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ذکر بعضی از نتایج به دست آمده از  پیش از ورد به بحث اصلی، به  

 مباحث گذشته، خواهیم پرداخت:

نجاست و وجوب تطهیر دو حکم شرعی است؛ لذا جز با دلیل  .  1

و هر حکمی باید در همان چارچوبی که دلیل    معتبر قابل اثبات نیست

مثلا خون یکی از نجاسات عینی است که  ؛  کند، جاری شودتعیین می 

نجاست هر چیزی می  تمام  سبب  ولی  کند.  آن ملاقات  با  گردد که 

روایاتی که در باب وجوب تطهیر بدن خون آلود انسان به دست ما  

نیست   بنابراین، درست  یافته است؛  بدن اختصاص  به ظاهر  رسیده، 

نجاست یک چیبه  که  دلیل  این  به  با خون،  بدن  از  خاطرتماس  زی 

طریق آلودگی به خون، یک حکم عام است، به نجاست درون انسان  

بیان   را  آلود  خون  چیز  تطهیر  وجوب  که  دلیلی  زیرا  کنیم؛  حکم 

نمیمی  انسان  بدن  درونی  بخش  شامل  از  کند،  خون  آن  چه  شود؛ 

بخش داخلی بدن بیرون آید مانند خون لثه یا بینی، یا از خارج بدن  

اینکه کسی چیز خون آلودی را را وارد دهانش    وارد آن شده باشد؛ مثل

بکند. مستند به همین قاعده، فقها به طهارت درون بدن انسان و عدم  
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اند؛ گرچه در کنار این قاعده روایاتی هم  پذیری آن حکم کرده نجاست

 کند.در دست است که چنین حکمی را بیان می 

ب .  2 به روایاتی دست پیدا کنیم که  انتظار نداریم  به  ه ما  صراحت 

شده( ملاقات داشته، حکم کند؛  نجس)نجاست چیزی که با مُتنجسّ

به ]  رایز عینی  نجاسات  نرسانده  احکام[  نتیجه  این  به  را  ما  صراحت 

و از احکام نجاسات عینی[ آن را  ] های غیر مستقیم تنها از راه  است و

اما باید دلالت کاشف ]که اینجا نجاست عینی است[  ؛  ایمکشف کرده 

ود به مقدار امر کشف شده باشد؛ مانند دستور به تطهیر چیزی  محد 

که با خون ملاقات کند که این دستور مشتمل بر دونکته است: نخست  

شده(  ملاقات) شده. دوم عدم جواز استفاده از آننجاست چیز ملاقات 

 در امور و چیزهای که طهارت در آن شرط است. 

ت و معانی دیگری را  نجاست مُتنّجس از خلال دستوراتی که دلال

ثابت    در خویش  از خوردن یک چیز،  کردن  نهی  باشد؛ مثل  داشته 

شود؛ زیرا ممکن است این نهی ریشه در حرمت خوردن آن چیز  نمی

داشته باشد و نه این که برخاسته از نجاست آن باشد. یا مانند حکم 

به عدم صحت وضوء ]با آب متُنّجس[؛ زیرا ممکن است این امر ناشی  

مانع تعبّدی مثل مضاف بودن آب، یا ناشی از مانع ذاتی مثل غصبی  از  

بهبهانی وحید  باشد.  موانع  این  امثال  یا  و  آب  باب    بودن  این  در 

نویسد: »نجاست هیچ یک از این نجاسات از طریق آیه یا روایت  می 

ثابت نشده است؛ زیرا قدر مُتیقّن از آنچه در این باب آمده اعاده نماز  

است نجس  ]پوستبا  ابریشم، طلا،  که  دانستی  و  سمور  ؛  امثال  [  و 
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کدام نجس نیستند«.  شوند، ولی هیچ ها نیز موجب اعاده نماز میاین

یا مثل حکم کردن به عدم جواز وضوء گرفتن با آبی که چیزی در آن  

افتاده باشد؛ زیرا مشخص است که وضو گرفتن با آب مضاف هم جایز  

نوش  به عدم جواز  یا حکم  افتاده  نیست؛  آن  در  که چیزی  آبی  یدن 

باشد. واضح است که نوشیدن از آبی که زهر در آن ریخته شده هم  

جایز نیست و موارد مشابه دیگر؛ در حالیکه هیچ یکی از چیزهایی که  

ها از ذکر شد ]آب مضاف و زهر[، نجس نیستند و نجاست بسیار آن 

نجاست،    شود که در صورت آلوده شدن لباس بهاین طریق ثابت می 

 (1)مکلّف مأمور به شستن لباس شده است«.

متُنّجس، نجس نمی .  3 قائل است،  کند؛ همین عدم  برای آن که 

هم   زیرا  است؛  کافی  نجاست  دلیل  الطهارةوجود  هم    أصالة  و 

هستند  وی  نفع  به  هردو  طهارت  به  ؛  استصحاب  قائل  که  کسی  اما 

مخالف قاعده    نجاست باشد، بایستی دلیل اقامه کند، چون در جانب

و اصل قرار دارد. برای مثال، قائل به اینکه مُتنّجس، سبب نجاست 

تواند بگوید: تمام روایاتی که به تطهیر و تمیز  شود، می چیز دیگر نمی 

دهد، به بدن، لباس و ظروف  کردن چیز آلوده به نجاست دستور می 

که نداریم  دلیلی  و  دارد  دیگر    اختصاص  به  را  تطهیر  وجوب  حکم 

از  چی تجرید  دلیل  تعمیم دهیم.  داشته،  ملاقات  با نجس  که  زهایی 

خصوصیت و امثال آن هم در اینجا ناتمام است؛ زیرا خصوصیت در  

اینجا کاملا روشن است چون طهارتی که در لباس و بدن شرط شده،  

 

 .91: 5 ح الظلاميمصاب( 1)
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خاطر نماز است و در ظروف هم غذا است، چه بسا وجوب تطهیر  به 

و لذا نتواند از نجاست تمام چیزهایی    خاطر همین شروط باشد اینها به

همچنین روایاتی که در باب    ؛ وشود، کشف کند که با آن آلوده می 

 خاطر احترام این دو است.وجوب تطهیر مسجد یا قرآن وارد شده، به 

 

 ح محل نزاع يتوض
نزاع، سزاوار است   تبیین محل  برای روشن شدن موضوع بحث و 

 گیرد: چند نکته مورد توجهّ قرار  

این نتیجه رسیدیم که آبِ قلیل با    به  (1) در مطلب دوم مقدماتی.  1

شود؛ حتی اگر  پذیرد و نجس نمی شده(، اثر نمی نجس ) مُتنّجس ملاقات  

آن مُتنّجس، بصورت مباشر با عین نجاست تماس داشته باشد؛ مشروط  

به اینکه عین نجاست از آن چیز برطرف شده باشد. بناءً، این مورد از  

از  بح  ث ما خارج است؛ زیرا اینجا از اثرپذیری و نجس شدن غیر آب 

که پای تر مکلّف به  کنیم؛ مثل این طریق ملاقات با مُتنّجس، بحث می 

و اکنون عین ادرار در زمین    زمینی بخورد که با ادرار نجس شده است 

کم(  ) وجود ندارد. این بحث شامل مایعات دیگر غیر از آب مطلق قلیل 

ها به مُجّرد ملاقات با مُتنّجس،  زیرا دلیلی که بر نجاست آن شود؛  هم می 

دلالت کند در دست است؛ مانند روایت مُوثّقه عمّار در مورد خُم بزرگی  

 (2) .اند که در آن شراب ساخته شده و سپس سرکه در آن ریخته 

 

 . 195رک: بخش اول، ص (  1)

 .43بخش بعدی، ص  (2)
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، حاکی از اتفاق  س الله أرواحهم(قدّ)ظاهر و بلکه صریح کلام فقها.  2

ست که اگر چیز مُتنّجس مایع باشد، ]چیزهای دیگر را[  همه بر این ا

کند. مخالفی در این خصوص نیست؛ لذا این مورد از بحث  نجس می 

پیشین در آن است که مایع    ما خارج است. فرق بین این نکته و نکته 

در آن یکی در وضعیت انفعال و پذیرش نجاست بود و در اینجا در  

نجس  و  فاعلیت  است.مقام  به  ان   کنندگی  بعدی  مباحث  در  شاءالله 

زودی روشن خواهد شد که بعضی از فروض این مسئله در مورد نزاع  

ما، داخل است؛ ولی ما بر اساس نظر مشهور پیش خواهیم رفت که  

اند، آنهم فقط أشیایی که هم  موضوع این بحث را اشیاء جامد قرار داده 

 ها زایل شده باشد.رطوبت و هم عین نجاست، از آن 

می .  3 گفته  بحث  گاه  به  نیاز  آتی،  مقدمه  دو  برمبنای  که  شود 

 جدیدی در مورد نجس نمودن مُتنجّس جامد، نیست: 

و نجس   پذیرفته  تأثیر  مُتنّجس،  ملاقات  با  قلیل  آب  اول:  مقدمه 

القولمی  متفق  همه  و  کهشود؛  نجاست   مایع  اند  سبب  مُتنّجس 

 شود.می 

راه   از  جز  نجاست  دوم:  انتقال،مقدمه  قابل  سرایت   (1) رطوبتی 

بر    الله خوییالله حکیم و آیت کند. بعضی از بزرگان مثل آیت نمی

آنند که رطوبت قابل انتقال بایستی چنان باشد که نام آب بر آن صدق  

آن رطوبت باید براساس عرف جوهر باشد و عین    کند؛ به این معنی که

 

یعنی رطوبت نسبتا زیادی که اثرش در یک  ؛  رطوبت قابل انتقال، همان رطوبت مُسریه است (1)

 مشاهده باشد. مترجم چیز دیگر قابل 
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عَرَض  اینکه  نه  باشد،  داشته  آن وجود  در  و صفت    آب  بوده  محض 

 رطوبت در حد نَم، بر آن صدق کند. 

ها یعنی نجاست چیز ملاقات  آن   قبلا در مورد این دو مقدمه و نتیجه 

و بدون اینکه به صورت مستقل وارد این بحث    جامد   کننده با مُتنّجس 

 بحث کردیم.  شویم،

 

 تاریخ مسئله و نظریات مطرح در آن 
یشین مثل سید مرتضی و  ممکن است از کلام بعضی از علمای پ

مُتنّجس،    ادریسابن با  کننده  ملاقات  که  شود  برداشت  چنین 

شاء الله بزودی خواهد آمد. ولی فیض کاشانی  نجس نیست، چنانکه ان 

مفاتیح الشرایع« و  به اختیار این نظریه در چند جای از دو کتاب »

« خودش، تصریح کرده است و به همین دلیل این نظریه به  »الوافی 

ایشان نسبت داده شده و مشهور هم آن را از نظریات خاص و منحصر  

 بفرد ایشان، برشمرده است. 

الفقاهةنویسنده » از محقق سبزواریانوار  از دوستان    (1) «  یکی 

نقل کرده است که: »فیض کاشانی معتقد    (2)نزدیک فیض کاشانی،

سبب  باشد،  شده  زایل  آن  از  نجاست  عین  اگر  مُتنّجس،  که  است 

 

، یعنی یک سال پیش از کاشانی وفات یافته و دو کتاب مشهور دارد به  ق  1090وی در سال   (1)

 «.المعاد ةيرذخ« و » الفقه ةي کفا های: »نام

(2) « کتاب  در  الجناتخوانساری  میروضات  کاشانی  «  فیض  محسن  و  ایشان  »میان  نویسد: 

روضات الجنات  ) ها و فتاوی و احکام، وجود داشت«برنامهدوستی تمام عیار و همفکری کامل در  

 (. 141، شماره  68: 2
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 (1) شود«.جاست چیزی که با آن ملاقات کند، نمی ن

کاشانی  معاصر  که  دروس  کتاب  شارح  خوانساری  متوفای  ) محقق 

را  ق   1099 نجسی  هر  عام  صورت  به  که  دلیلی  وجود  در  است،   )

نویسد: »لکن  می   کند. ایشان کننده معرفی کند، اظهار تردید می نجس 

سخن در اثبات این تعمیم است که هر نجسِ مرطوب اگر به چیز دیگری  

کند؟ چه این که روایتی برای چنین  ملاقات کند و برسد، آن را نجس می 

بر إجماع است؛ در   تنها تکیه  تعمیمی وجود ندارد و در این خصوص 

 (2)«.حالیکه اجماعی نیز در این مقام شکل نگرفته است 

استاد محقق صاحب   از  را  این سخن  ریاضحدایق    (3)اش صاحب 

 

. نکته: در عبارات محقق سبزواری چیزی که این نسبت را تأیید کند،  568:  1  الفقاهةانوار   (1)

نیافتم. اگر فرض نگیریم که در عبارت ناقل اشتباهی رخ داده، بایستی این احتمال را در نظر  

إذا  : »سبزواری را در نظر داشته که مفهوم این سخن امام   یاین گفته  بگیریم که ناقل،
کند، بیانگر  «؛ وقتی آب به مقدار کُرّ رسید، چیزی آن را نجس نمیبلغ الماء كراً لم ينجسه شيء

برابر یک سالبهیک موجبه ی کلیه است. قدر متیقن از آن کلیه ملاقات نجس  ی جزئیه در 

شده[؛ این یکی اختصاص به آب قلیل دارد و ایشان آن را به  ]نجساست نه ملاقات مُتنجسّ  

( گذشت. این  195ص  ) غیر آن تعمیم داده است. این بحث در مطلب مقدماتی دوم از قسم اول

 (.78:  2 يالوثق العروةل يدل)اند ای است که شیخ حلّی نیز آن را احتمال دادههمان نکته

 .643مشارق الشموس:  (2)

منظور سید ]طباطبایی[ صاحب ریاض نیست؛ زیرا او شاگرد صاحب حدائق است، بلکه مقصود   (3)

بحرانی مقابی استاد شیخ سلیمان ماحوزی  ی  طّخِشیخ احمد فرزند شیخ محمد فرزند یوسف  

برادرش در زمان حیات  البلغةصاحب کتاب » « و شاگرد علامه مجلسی است که خود و دو 

، وفات یافتند. او کتابی دارد به نام »ریاض الدلائل و حیاض  1102طاعون سال  پدرشان و بر اثر  

والمسائل« از کتاب    ؛  اندکی  او جز  از  نقل شده است که وی چیزی  بحرانی  از شیخ یوسف 

شیخ احمد( در علوم عقلی و فقهی شهادت داده و  )اوبحرانی بر تسلط  او، نیافته است.  طهارت 

با فصاحت   شماره آدرس    232:  11  عةي الذر)و بلاغت وی سخن گفته استاز دقت نظر توأم 

1959.) 
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عجیبی   سخن  اینجا  در  معاصران  از  »بعضی  که:  است  کرده  نقل 

آن گفته  محلّ  از  نجاست  عین  اگر  که  مضمون  بدین  نجاست(،  )اند، 

پاک  بدون  بدون  آبحتی  ]مثل  شرعی  شود،    کننده  بر طرف  و...[، 

ی اگر رطوبت داشته  شود؛ حتنجاست آن چیز به چیز دیگر منتقل نمی 

می  چیز  یک  نجاست  سبب  که  چیزی  زیرا  عین باشد؛  همان  شود، 

آن   بر خلاف  اجماعی  اگر  است،  استواری  سخن  این  است.  نجاست 

کند موافق اهل سنّت شکل نگرفته باشد و روایتی که بر آن دلالت می 

قاسم که  بنسپس خودش با صحیحه عیص   (1)تأویل، نباشد«.یا قابل

 شود، استدلال کرده است.می بعدا ذکر 

نقل کرده    وافیهشارح    (2)الدین قمیاز سید صدر  محقق همدانی

کند، نجاست از  تصریح می   (3) ،مختلفاست که در شرح خودش بر  

نمی  منتقل  مطلقا  دیگر  چیز  به  بامُتنّجس،  جزو  اینشود.  وی  حال، 

گوید: آب قلیل با ملاقات  عقیل است که می ابیتأیید کنندگان نظر ابن 

 شود؛ مگر اینکه تغییر کند.عین نجاست هم نجس نمی 

بر اینکه چیز مُتنّجس مطلقا  به هرحال، فتوای فیض کاشانی مبنی 

حتی اگر آن چیز با عین نجاست ملاقات کرده باشد،  -کند  نجس نمی 

یک    -که عین نجاست به نحوی از انحاء برطرف شده باشد درصورتی 
 

 .272- 271: الناضرةالحدائق  (1)

:  2الکنی و الالقاب  )سالگی، وفات یافت.  65وی در دهه شصت بعد از هزار و صد و در سن   (2)

الجنات  406 روضات  از:  نقل  به  فیض ؛  (357، شماره  123:  4،  وفات  در سال  وی  بنابراین، 

 متولد شده است. کاشانی،

( از وی نقل کرده است، چنانکه  34:  8)این سخن را محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه (3)

 زودی خواهد آمد. به
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ای را سبب شد و محققان را واداشت تا دلایل  حرکت علمی گسترده 

 فراوانی برای بطلان نظر وی، گردآورند.

تنها شستن نویسد: »می   مفاتیح الشرائع فیض کاشانی در کتاب  

چیزی واجب است که با عین نجاست ملاقات کرده باشد؛ اما اگر با  

چیزی ملاقات کند که آن چیز با عین نجاست ملاقات داشته و عین  

نجاست هم از آن با پاک کردن و امثال آن بر طرف شده است، شستن  

آن چیز واجب نیست. این چیزی است که از روایت معتبره استفاده  

عدم وجوب شستن، نیازی به دلیل نداریم؛    ه برای حکم به شود. البتمی 

زیرا همین که دلیلی بر وجوب شستن نداشته باشیم، برای حکم بر  

می  کفایت  وجوب  ثابت  عدم  بیان  طریق  از  تنها  تکلیف  زیرا  کند؛ 

اما این حکم ]عدم وجوب شستن[  ؛  شود و حکم از طریق برهانمی 

اند، گران  ه و از اصحاب وسواس برای کسانی که تحت تأثیر تقلید بود 

هایی که به نعمت خدا کفر ورزیده و بر وسعت  شود؛ همانتمام می 

خاطر گذارند. در روایت آمده است که: خوارج به رحمت او شکر نمی 

خویش بر خود سخت گرفتند، در حالیکه دین وسیع تر از    (1) جهالت

 (2) آن است«.

ر و پاک کردن اجسام صاف  نویسد: »سید تطهیباز هم در مفاتیح می 

را از طریق مالیدن به نحوی که عین نجاست از آن زائل شود را جائز  

 

امام   (1) از  بزنطی  باقر مدام می  کاظمدر صحیح  »امام  بهآمده است:  خاطر  گفت: خوارج 

وسائل الشیعه  )تر از آن است«.جهالت خویش بر خورد سخت گرفتند، در حالیکه دین وسیع

 (.3، ح 50ابواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب  491: 3

 .84ص  المومن،؛ المفتاح، قم، دار86: 1مفاتیح الشرائع  (2)
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رود. این نظر خالی  به اعتقاد او[ علت نجاست از بین می ]  را یزداند؛  می 

شود، همان  از قوت نیست؛ زیرا نهایت چیزی که از شرع استفاده می 

آن با آب از  وجوب دوری از عین نجاست است؛ اما وجوب شستشوی  

نمی  یافت  شریعت  در  چیزی  چنین  جسمی،  بنابراین،  ؛  شودهر 

هرچیزی که بدانیم عین نجاست از آن برطرف شده، پاک است؛ مگر  

مواردی که با دلیل خاص از این حکم استثنا شده و شستشو با آب  

برای تطهیر آن شرط شده باشد مانند لباس و بدن. از اینجا آشکار  

ی داخلی بدن و اشیاء همگی به مجُرّد برطرف  هاشود که قسمتمی 

  شوند. این حکم مستند به حدیث مُوثّق شدن عین نجاست، پاک می 

مُتنّجس  اعضای  نفی حرج است.  از    و همچنین دلیل  حیوانات، غیر 

شود؛ آنگونه که از  آدمی، نیز با برطرف شدن عین نجاست، پاک می 

 (1) شود«.أحادیث صحیح استفاده می 

ک در  سماعهفیض  روایت  از  پس  وافی  آمد - تاب  خواهد    - که 

نویسد: این دو چیز یعنی عدم حکم به نجاست جز از روی یقین  می 

آن رحمت    به  درهای  از  در  دو  مُتنجّس،  از  نجاست  انتقال  عدم  و 

گسترده الهی است که به هدف عشق و عنایت به بندگان، برای آنان  

کنند. در  اسگزاری نمیها سپباز گذاشته است، ولی بسیاری از انسان

گیرد و آنان  به وسواس از آنان انتقام می   شاننتیجه خداوند با ابتلای 

دهد که همواره در دل مردم،  را پیرو خناّسانی از جن و انس، قرار می 

إن الخوارج  در این زمینه گفته است: »  اندازند. امام باقروسوسه می 

 

 . 87ع، پیشین؛ المفتاح: مفاتیح الشرائ  (1)
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؛ براستی که  (1) «من ذلك ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع

جهالت دلیل  به  گرفتند خوارج  سخت  خود  بر  دین    شان،  حقیقتا  و 

 تر از این است. گسترده 

و در همان کتاب ذیل حدیث معتبره حنّان بن سدیر، می نویسد: 

شود که  »برای هرکسی که خود را از بند تقلید آزاد کند، روشن می 

این   بر  مشابه،  روایات  و  روایات  از این  نجاست  که  دارد  صراحت 

شود حتی اگر تر باشد؛ مشروط به  مُتنّجس، به چیز دیگر منتقل نمی 

اینکه عین نجاست از آن چیز با پاک کردن یا امثال آن، برطرف شده  

کند. برای  باشد. این تنها عین نجاست است که چیز دیگر را نجس می

لیل بر وجوب  عدم نجس کردن، نیاز به دلیل نداریم؛ زیرا عدم وجود د

شستشو، خود دلیلی است بر عدم وجوب آن؛ چون تکلیف تنها بعد از  

 (2) ی مکلّف تعلّق می گیرد«.بیان و ابلاغ به عهده 

آنجاکه کلام ایشان تند بود، مشهور تنها به ردّ علمی بر  گویم: از می 

ایشان اکتفا نکرده و به بدگویی وی پرداختند. شیخ اکبر ]کاشف الغطاء[  

ه که از کتاب شرح قواعد وی نقل شده است، بعد از ادعای اجماع و  آنگون 

نویسد: »و در  ی نجس کردن مُتنّجس، می نیز ادعای ضروری بودن نظریه 

برم!« سپس  کتاب مفاتیح گفته است، من از این گفته به خدا پناه می 

کند تا  سخن کاشانی و روایاتی را که بدان استدلال کرده است، نقل می 

به اینجا: »سپس، بر فرض ظهور این روایات در آنچه وی ادعا  رسد  می 

 

 .34حدیث   13من الخبث، باب  الطهارة، ابواب الطهارة، کتاب 84: 6الوافی  (1)

 . 33همان، حدیث  (2)
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توان با چنین روایاتی در برابر اجماع شیعه، بلکه اجماع  کرده، چگونه می 

 ... استناد کرد؟  برابر ضرورت دین،  در  بلکه  و  می ) مسلمانان  به  تا  رسد 

و    ی فقه و فقها را خواند اینجا(: بناءً، با ظهور چنین نظراتی باید فاتحه 

 (1)«.قدرت تنها در دست خداست 

نویسد: »... تا نوبت  جناب مقدس کاظمی در کتاب وسائل خود می 

بی  عادت خودش  ایشان طبق  و  رسید  مفاتیح  نظر  به صاحب  محابا 

ی علما پیشداوری و  و بدین مقدار راضی نشده و درباره   مخالف داد 

گوید:  ورزی کرد«. بخشی از کلام تند وی را نقل کرده سپس می غرض 

روا  )او »اگر   را  اجماع  با  مخالفت  بدفهمی  دلیل  به  مفاتیح(  صاحب 

دانسته، چه چیزی سبب شده است که دست به مخالفت با ضروری  

]مذهب[ بزند؟ این کار خود بیانگر خروج وی از مذهب است. بلکه اگر  

که ظاهرا  چنان-این اجماع و ضرورت در سطح مسلمانان محقق باشد  

است از  -چنین  است«.  وی  شده  خارج  هم  مورد    (2) دین  در  آنگاه 

تعلیقه   اینگونه  شریعت،  در  توسعه  به  راجع  کاشانی  فیض  خواسته 

دهد که آن را تشریع کرده  زند: »شریعت را تنها کسی توسعه می می 

به گمراهی   آن،  قوانین آشکار و روشن  باب  در  نه کسانی که  باشد، 

 (3)شوند«.گرفتار می 

 

علامه   (1) قواعد  بر  جعفر  شیخ  »شرح  عنوان  با  الغطاء  کاشف  جعفر  شیخ  علامه  قواعد  شرح 

 کرده است. ( از وی نقل59ص ) مطهر«. این عبارات را شیخ بلاغی در کتاب خودشابن

الکبیر   (2) »461:  2الجامع  کتاب  این  نام  الش.  إل يوسائل  الشر   عة  نسخه  عةي أحکام  است.   »

 اف، ناشر کتاب فروشی مصطفوی قم.دی پی

 . 462: 2الجامع الکبیر  (3)
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نقل دو روایت آتی سماعه و حنّان، نوشته    بعد از   صاحب جواهر

ی ناجیه  است: »فیض کاشانی نظر خاصی اظهار داشته و با اجماع فرقه 

ی استناد به این دو روایت و  مخالفت ورزیده است، بلکه وی به بهانه 

امثال آن، با اجماع مسلمانان و بالاتر از آن با یک امر ضروری دین  

شود؛ آنچه  نّجس، سبب نجاست نمی مخالفت ورزیده و گفته است: مُت

را نجس می  دیگر  و هرگاه عین  کند،  چیز  نجاست است  همان عین 

و امثال آن برطرف شد، محل نجاست چیزی    نجاست با سنگ، پارچه 

ارزد که  کند. شایسته است از این نظر اعراض شود. نمی را نجس نمی 

روشن شد که  یک فقیه به ردّ اینگونه نظرات اقدام کند، پس از آنکه  

 (1)«.مخالف إجماع مسلمانان و ضروری دین، است 

قصد توهین    گویم که فیض کاشانیمن براساس فهم خودم می 

تواند چنین باشد در حالیکه او در  به علما را نداشته است. چطور می 

اش، آموزگار اخلاق است. قصد ایشان تنها این  «  ضاءي محجّة البکتاب » 

وک، ذهن و وجدان فقها را به حرکت آورد؛ و  بوده که با وارد آوردن ش 

خشم خود را از احتیاطات ]افراطی[ فقها که سبب ابتلای مردم بیچاره  

شود، ابراز کند. چون نظر برخی از آنان این است  به بیماری وسواس، می 

می  نجاست  باعث  مُتنّجس،  چنین  که  در  واسطه.  چند  با  حتی  شود؛ 

رود که  توقع می   ان امام معصوم و نائب   اء ی انب وضعیتی از وارثان  

دلسوزی به خرج داده و بدور از هرگونه    نسبت به ایتام آل محمد 

 . ها ابلاغ کنند گیری، موارد رخصت را تا آنجا که ممکن است، به آن سخت 

 

 .15: 2جواهر الکلام  (1)
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رحمانه بر فتوای فیض کاشانی، به هر صورت، این هجوم تند و بی 

با فتوای مشهور    مانع از آن نشده است که بعضی دیگری از بزرگان

دهند  قرار  تردید  و  تأمل  مورد  را  آن  و  کرده  محقق  ؛  مخالفت  مثلا 

اوائل کتاب » به  مصباح الفقیههمدانی در  با مشهور  « خود همگام 

نویسد: »برای اثبات فساد این  نقد نظر فیض کاشانی را پرداخته و می 

قدیم و  قول، مخالفتش با قاعده مسُّلم و موجود در اذهان اهل شرع از  

ولی ایشان از این نظر خود برگشته و در    (1) کند«.جدید، کفایت می 

به حاشیه قلیل  اثرپذیری آب  به  نظر خودش،  بر  با  ای  مجرد ملاقات 

حکمی   ملافات  -نجاست  نجاست  عین  با  که  مُتنجّس  همان  یعنی 

شده برطرف  آن  از  نجاست  عین  سپس  و  است:    - داشته  داده  نظر 

جاست برای ما تأملی دست داد راجع به اطلاق  »هنگام بحث از احکام ن

ازاله  برای  آنچه  درباره  حکم  ]نجساین  حکمیه  نجاست  یا  ی  شده 

ی از إشکال بر سرایت نجاست [ ناش رود. ]این تأملمتنجس[ به کار می 

ها زایل شده است، های جامدی که فعلا عین نجاست از آن از مُتنّجس 

به  مورد سخن خواهیم گرفت.    زودی و در جای مناسب در این بود. 

 (2) پس غفلت نکن«.

به بحث مفصلی   این سخنان خود  با  ایشان  نگارنده معتقد است، 

بر نجس کردن مُتنجّس،  اشاره دارد که در آن نظریه مشهور را مبنی 

را توضیح داده است؛    شانمورد مناقشه قرار داده و ناتمام بودن دلیل 

 

 .275: 1مصباح الفقیه  (1)

 . 300همان، ص  (2)
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مان را نداریم و  مخالفت با اصحاب توان    هم گوید: با این  تا آنجا که می 

است،  مذهب  ضروریات  از  شود  ادعا  بسا  چه  که  حکمی  خلاف  بر 

دهیم. پس این حکم در نگاه من مورد تحیّر  استبداد به رأی بخرج نمی 

ی رایج در میان مُتشّرعانی معتدل  و تردید است. جرأت تخطی از شیوه 

مناط چنین حکم    را که جزو اهل وسواس نیستند، ندارم؛ گرچه تصوّر

نظر من   به  است.  دشوار  برایم  آن  قبول  قواعد  -و  آنچه  به  توجهّ  با 

  ای است که از حِلّی رجحان با همان نظریه   -کند إجتهادی اقتضا می 

قبل از من اطلاق نجس    (1) نقل کردیم. اگر بعضی از استادان متاخر،

دادم؛  کردند، شخصا با قطعیت بدان رأی می کردن مُتنّجس را انکار می 

ها در  تر از مخالفت با آن زیرا مخالفت با اصحاب در این مسئله مشکل 

 

طاب  )ن یالد اند: »پس از مدتی سخن طولانی از سید صدری کتاب نوشتهدر حاشیه ایشان (1)

انکار انتقال نجاست از همهثراه( را در حاشیه بر کتاب مختلف، یافتم که در  ی چیزهای  اش 

داشت صراحت  ومُتنجّس،  محقق    ؛  از  و  داده  نسبت  وی  غیر  و  حلّی  به  را  نظر  این  ایشان 

( نقل کرده است که ایشان هم در  643مشارق الشموس: )اشخوانساری در شرح کتاب دروس

کننده  مسئله غُساله ]آب حاصل از شستن شیء نجس[ اثبات این امر را که هر نجسی نجس

د تأمل و تردید یافته و در نقض و ابرام  شود، موراست و این حکم شامل تمام مُتنجّسها هم می

خواهد، بدانجا مراجعه کند. اگر در آنچه  مقصود خودش به تفصیل سخن گفته است. هرکه می

  ی تحریر در آوردیم، تأمل کنید، خواهید یافت که نظر ایشان برای اثبات این مطلب به رشته

؛  ت ملاقات داشته، نااستوار استبر انکار مطلق سرایت، حتی از مائعاتی که با عین نجاسمبنی 

  همچنین نسبت دادن این نظریه با این اطلاق به حلی، جای نظر و اشکال دارد. ولی ایشان  و

گویم آنچه از دلایل  اند: میپس از بیان دلایل قائلین به سرایت، کلامی با این الفاظ بیان داشته

اگر دلالت نظریه ذکر کردیم،  برای این  بر  روایی که  نجاست  شان  مُتنجّس سبب  اینکه چیز 

ی نجس کردن در مراحل دیگر هم  شود، تمام باشد؛ ادعای اینکه این سلسلهچیزهای دیگر می

تا بی نرادامه یافته؛ گرچه  نظریهنهایت پیش  نادرست است. این  بر اجماع است،    ود،  مبتنی 

م کرده و به مقتضای  خوب تأمل کن و مقلدّ نباش. اگر به این نظر مطمین شدی، مطابق آن حک

 اما احتیاط ]در اینگونه موارد[ داستان دیگری دارد«.؛ آن عمل کن
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مسئله نجاست چاه نیست، بلکه مخالفت با آنان در آن مسئله به مراتب  

ی روشن و شناخته  دشوارتر بوده است؛ چونکه نجاست چاه یک نظریه 

تا آن زمان بوده    ائمهشده در میان مخالف و غیرمخالف از زمان  

رسوخ یافته و    شاناذهان راویان و غیر راویان از علما و مقلّدین   و در 

مکتوب است.   شانهای فقهی شان جاری شده و در کتاب کتاببر زبان 

این مسئله چنان در نفوس عوام ارتکاز پید کرده بوده که هنوز ]و بعد  

از قرنها[ هم اثر آن از بین نرفته است. برای همین، در بسیاری موارد  

حک باشد،  از  مرده  آن  در  دو،  آن  غیر  یا  مرغ،  موش،  که  چاهی  م 

شود. با اینکه  پرسند؛ به گمان اینکه آب چاه با این چیزها نجس می می 

می هاسال قرن  سه  به  قریب  و  متمادی  کلام  -گذرد  ی  از  چنانکه 

ی نجس شدن آب چاه منسوخ  که نظریه   -آید ها به دست می بعضی 

 شده است.

نیاف  دست  چیزی  به  این  ما  مطلق  بودن  معروف  بر  گواه  که  تیم 

یا حتی علمای طبقه اول    مسئله، نزد اهل شریعت عصر امامان

بلکه کردیم -باشد.  اشاره  این  از  پییش  عدم    -همچنانکه  بسا  چه 

آن،   فروع  و  حکم  این  به  پاسخ  یا  پرسش  شکل  به  اخبار  پرداختن 

مطرح  شاهدی بر ناشناخته بودن آن در نزد راویان باشد. همچنین،  

شدن مُفصّل تمام موارد سرایت نجاست، از سوی حِلیّ و انکار کلّی  

دالّ بر آن است    -آید چنانکه از ظاهر عبارت پیشین وی بر می -سید  

جزو مسلمّات نبوده    -همانند زمان ما-ها  که این مسئله در زمان آن 

نقل   بعدی  بخش  که در  اسکافی  عبارت  از  نکته  این  بسا  است. چه 
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بنابراین، مخالفت با اصحاب در  ؛  نیز قابل برداشت باشد   خواهیم کرد،

های کسانی  این مسئله آسان است، ولی ترس از تکروی و زیادی لغزش 

می  خرج  به  رأی  به  استبداد  مخالفتی  که  چنین  از  را  ما  دهند، 

گفته بازمی خوب  چه  و  دارد.  است  دشوار  مشهور  با  »مخالفت  اند: 

شوارتر! و خداوند به حقائق احکام موافقت با آن بدون هیچ دلیلی، د

 (1) خودش داناست«.

اند: »کسانی که با إجماع  در جای دیگر گفته   گویم: ولی ایشانمی 

های چون  دهند، با طعنمخالفت نموده و رأی منحصر به فرد ارائه می 

گیرند؛ اما  گیری قرار میسلیقگی و انحراف مورد سرزنش و عیب کج

تجویز  برای  سودی  امر  که    این  وقتی  تا  ندارد  را  اجماع  از  پیروی 

انحراف خویش مخالفت  به  نباشد.   کننده معتقد  در این مورد خاص، 

بر  اسباب  علاوه  و  علل  از  ناشی  مخالف  فرد  تردید  و  اگر شک  اینکه 

عقلایی، باشد، سرزنش و عیب گرفتن بر او بیجا است. مورد بحث ما  

ایشان بعدا رأی او را بعید ]از صواب[ ندیده    (2)یکی از آن موارد است«.

 (3) است.

از بزرگان تأمل و مناقشه، بعضی  را که در همان فضا    (4) این نوع 

 

 . 35-33: 8مصباح الفقیه  (1)

 .21: 8مصباح الفقیه  (2)

 . 312: 1همان،  (3)

ایران  م  1925برابر    ق  1343ایشان مرحوم شیخ محمدمهدی خالصی بزرگ متوفای   (4) . در 

یشان را به همراه گروه دیگر از مراجع، به دلیل مخالفت با  است. بعد از اینکه حکومت عراق ا 

تبعید کرد.   بریتانیا،  با    ی روها ین   هیعل  ن یاز سرکردگان مجاهد   یوامضای معاهده قیمومیت 
 ادامه در صفحه بعد
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موضوع   در  کتابی  تألیف  به  دست  تا  واداشته  بودند،  کرده  تحصیل 

بزنند  جامد«،  مُتنّجس  نکردنِ  و »نجس  محمدجواد    ؛  شیخ  مرحوم 

این    (1)بلاغی بر  ردّ  متصدی  است،  همدانی  محقق  شاگردان  از  که 

تالیف    (3) شد و کتابی به نام »عقد فی تنجیس المتنجّس«  (2) نظریه

 کرد. 

- 1278) کلاس ایشان جناب شیخ محمدرضا ابوالمجد اصفهانیهم

ای به ایشان نوشته و در آن وجود هرگونه دلیل مثل  .( نامه ق  1362

اینکه   بر  را  روایت  و  جامدش اجماع  حتی  مطلقا  مُتنّجس  چیز 

نویسد: »اگر  اش میکند. وی در پایان رساله کننده باشد، نفی می نجس

شیخ علاّمه خبر و روایتی سراغ دارد، آن را به من تحفه دهند، با این  

کار در پیشگاه خدا مأجور بوده و من هم از ایشان سپاسگزاری خواهم  

ی سوره  د که بعد از هدیه اگر دلیلی ندارد، به من فرصت ده  ؛ و کرد

این   و  گرفته  اجازه  ایشان  از  طباطبایی،  علامّه  روح  به  اخلاص 

است؛  عبارت اجماع سلف  کردن،  به نجس  که گفت: »حکم  را  شان 

 

(  ق  1312درگذشته سال  )یالله رشت  بیحب  رزایدر جبهه شرق بود و نزد م  سی اشغالگر انگل

و    ی رازیشچون مجتهد نوآور    گرانیو د   یمدان همحقق  تحصیل کرد که وی خود از همتایان  

 بود. م(هیعل ی رضوان الله تعال)یآخوند الخراسان 

سال  )ایشان (1) الله  ق   1352متوفای  آیت  استاد  است.    ییخو (  بزرگان  از  دیگری  تعداد  و 

 ای ایفا کرد.هی وی، در کمک به اسلام نقش برجستموضعگیری و آثار ستوده

یعنی شخصیت متبحّر شیخ محمدجواد  -اند: »بعضی از بزرگان معاصر  گفته  آیت الله حکیم (2)

باب رساله  بلاغی این  از معاصران مطرح  در  بعضی  نظر  نوشته که در آن  یعنی شیخ  -ای 

نکردن  مبنی  را   محمد مهدی خالصی نموده است. رساله  مُتنجّسبر نجس  ی  خشک، رد 

 (.486: 1الوثقی   العروةمستمسک )«مذکور مشتمل بر مطالب مهم و فوائد زیادی است

 . 172-105: 7المعارف شیخ بلاغی، به چاپ رسیده است:  رةيدااین رساله در   (3)
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کرده  مخالفت  آنان  با  خَلَف  از  کمی  دهم:  تعداد  تغییر  اینگونه  اند« 

»حکم به نجس کردن، نوآوری خَلَف است؛ در میان سلف هیچ قائلی  

 (1)ندارد«.

شاگرد محقق همدانی،   سپس شیخ محمدحسین کاشف الغطاء

سید   استادش  خلاف  بر  و  داد  قرار  مبنا  را  خودش  استاد  اشکالات 

دانست.   واقع  به  نزدیک  را  مُتنّجس  نکردن  نجس  عروه،  صاحب 

از محقق شیخ  نظر را  این  ابوالمجد  نقل  همچنین  الشریعه اصفهانی، 

 (2)کرده است.

د عروه  زمینه می صاحب  این  قوی ر  »نظر  که  نویسد:  است  آن  تر 

 (3)کننده است«.مُتنّجس همانند خود نجس، نجس

مطلق است، میان مُتنجّس از طریق ملاقات    گویم: کلام ایشانمی 

که به مُتنّجس اول یاد  -صورت مباشر و بدون واسطه عین نجاست به 

نجاست  -شودمی  عین  زوال  از  و   بعد  با  مُتنجّس  میان  که  -اسطه  و 

همان مُتنّجس دوم باشد که از طریق ملاقات با مُتنجّس اول نجس  

های بعد از واسطه  لحاظ ملاقات با واسطه و همچنین به   -شده است

 اند. این هم نظری است در این مساله. اول؛ فرقی نگذاشته

 

، نشر شده است.  211-202، ص  44شماره    «این نامه در مجله فارسی »فقه اهلبیت (1)

در بحث خودش به این نامه اشاره کرده و گفته است: »از اینجاست که مرحوم     خوییاللهآیت

ما  "اند:  مطلبی به این مضمون آورده  ای خطاب به علامه بلاغیدر نامه  رضا اصفهانیآقا

باشد؛ چه   مُتنجّس، فتوا داده  به نجس کردن  نیافتیم که هیچ یک از پیشینیان ]متقدمین[ 

 «."له اجماع داشته باشندرسد که در این مسئ

 .187، ص  44مجله فارسی »فقه اهلبیت«، شماره  (2)

 ها. ، کیفیت نجس شدن مُتنجّس11، مسئله 167: 1الوثقی  العروة (3)
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شود که اطلاق در اینجا منعقد نیست؛ زیرا گوینده از  گاه گفته می 

ر مقام بیان نیست؛ چون مقتضای مقابل قرار دادن  این جهتِ خاص، د

باشد که نجس  با نظر قوی  ناظر به کسی  این کلام  تر، آن است که 

کردن مُتنجّس را از ریشه نفی کرده است. پس این اقوا بودن بر نجس  

کردن جزئی دلالت دارد، نه کلّی. نوشتن نامه که در یک فضای جدلی  

و بعد از ایشان اتفاق افتاد، این    علمی سابق در زمان محقق همدانی

بنابراین، سخن صاحب عروه، شاهد بر قوی بودن  ؛  کند نکته را تأیید می 

زنان با صاحب ی نجس نکردن مُتنّجس است. گروهی از حاشیه نظریه 

الغطاء گفته است که  کاشفاند. در نتیجه شیخ آل متن مخالفت کرده 

ه بگوییم متُنّجس در  کند: »بعید نیست کمُتنّجس مطلقا نجس نمی 

کند؛ ولی ترک احتیاط  فرض بر طرف شدن عین نجاست، نجس نمی 

 خوب نیست«. 

دام ظله( این  )اض یفو شیخ    شهیدصدر  و محقق صاحب کفایه 

حکم را به آب قلیل اختصاص داده که از طریق ملاقات با مُتنّجس  

آلوده  مانند دست  - اول، یعنی چیزی که با عین نجاست ملاقات داشته  

های[ بعد  شود؛ چه رسد به ]واسطه نجس نمی - به منی، خون یا ادرار

از مُتنّجس اول؛ البته به شرط اینکه عین نجاست در آن وجود نداشته  

 باشد. 

گفته مصنّف با چندین قولی مواجه شده است که در  اطلاق پیش 

شاالله که در ضمن این بحث ان   آن قائل به تفصیلات در آن شده است

ی روشن خواهد شد. از جمله این تفصیلات، تفصیل بین مُتنّجس  تعال
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کند؛ و بین مُتنّجس دوم که نجس  اول که به هرچه برسد نجسش می 

نویسد: ی خودش می در تعلیقه   یاسینکند. شیخ محمدرضا آل نمی

»احتمال قوی دارد که مُتنّجس با واسطه مطلقا نجس نکند؛ خصوصا  

 د واسطه«. در فرض خشک بودن آن یا تعدّ

  آورد: »این در مورد مُتنجّس اول اش می در تعلیقه   آیت الله خویی

و أما مُتنّجس دوم اگر با آب یا مایع دیگری ملاقات کند، هم آن آب  

کند و هم هر چیزی که ]در حال رطوبت[ با این  یا مایع را نجس می 

  که با چیزی دیگر   همچنین هر مُتنّجسی  ؛ و مُتنّجس دوم ملاقات کند 

اما اگر غیر مایع با مُتنجّس دوم ملاقات کند  ؛  از مایعات ملاقات کند 

ملاقات با  اینکه  به  رسد  چه  است؛  اشکال  مورد  ی  کننده نجاستش 

تر  مُتنّجس، ملاقات کند؛ اگرچه دوری از هردو مورد به احتیاط نزدیک 

 (1)است«.

 

 ی مشهور: ادله 

 اول؛ اجماع علمای قدیم و جدید  دلیل

أول، مسلّم    »دلیل  از  است، چنانکه  و جدید  قدیم  علمای  اجماع 

ای که هیچ شک و تردیدی در آن  گونه آید؛ به انگاری آنان به دست می 

هم اجماع را دلیل این حکم ذکر کرده و    محقق نراقی  (2) راه ندارد«.

کننده  نجس  بالاجماع  نجس،  خود  مثل  »متُنّجس  است:  ی  گفته 

 

 .204-205: 3 ،ییخو المعارف آیت الله  رةي دا  (1)

 .14: 1مصباح الفقیه  (2)
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آن ملاقات کند؛ و همین اجماع   هرچیزی است که در حالت رطوبت با

دلیل بر آن   همدینی بودن(  )و بلکه چنانکه گفته شده است، ضرورت

 (1)است«.

از   از بزرگان نقل کرده است،  از چند تن  مرحوم بلاغی اجماع را 

در   هندی  فاضل  معتبر،  در  حِلّی  محقق  جواهر،  در  »قاضی  جمله: 

العلوم، سید مقدس کاظمی،  علاّمه بحر   ، وحید بهبهانی، اللثامکشف

در   فرزندش حسن  و  اکبر  شیخ  قمی،  محقق  بحرانی،  انوار  محدّث 
ما در    و شیخ معظم  کشف الظلام ، شیخ محسن اعسم در  الفقاهه

در   قزوینی  متبحرّ  سید  کتاب    البصائرجواهر،  در  ما  اعظم  شیخ  و 

أرواحهمقدّ)طهارت خودش، تعالى  از   ( س الله  بعضی  از  آنان    چنانکه 

از   گروهی  از  شده  نقل  صریح  کلام  براساس  بلکه  است،  شده  نقل 

 ها، خود را به سختی انداخته است. مرحوم بلاغی با این نقل  (2)آنان«.

 اشکال این دلیل: 

دیده  .  1 مسئله  این  مورد  در  چیزی  پیشین،  فقهای  عبارات  در 

چگونگی نجس شدن    شود. تمام نظر و توجّه فقهایی که مُتعرضّ نمی

عین نجاست    یکنندهاند، ناظر به ملاقات اشیا و وجوب تطهیر آن شده 

مثل محقق حِلّی در    –است؛ مثلا هنگام بحث از حکم غسُاله، آن را  

ها« اند: »آب به کار رفته در شستن پلیدی اینگونه تعریف کرده   -شرایع

مُتعرّضاین پلیدی با    ها، همان خود نجاسات است. فقها  چیزی که 
 

 . 241: 1 عةيالشمستند  (1)

نیز از وی نقل کرده   479: 1الوثقی،  عروة. این عبارت را در مستمسک 6رساله شیخ بلاغی:  (2)

 است. 
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نشدهمُتنّجس   کند،  مانند صاحب ملاقات  متُأخّر  فقیهان  تنها  و  اند؛ 

ها به اینکه »حکمی  نجاست حکُمی را در حین توضیح پلیدی   جواهر

 اند.اضافه کرده  (1) باشد یا عینی«،

نویسد: »هرگاه نجاستی به آب  ی دیگر می در مساله   محقق حِلیّ

شود«. این عبارت ایشان ظاهر در عین نجاست  مضاف برسد، نجس می 

 ( 2) است، ولی صاحب جواهر عبارت »یا مُتنّجس« را اضافه کرده است،

دهد اطلاق حکم به نجاست، در میان  و شواهد دیگری که نشان می

 ست. های پیشین فقها معروف نبوده انسل

تر از آنچه گذشت، دارد: »و أما این  نظر متفاوت  محقق همدانی

مسئله، ما به چیزی دست نیافتیم که بر معروف بودن اطلاق آن در  

یا حتی علمای طبقه اول، شهادت   امامان نزد اهل شریعت عصر  

 - چه به شکل پرسش یا پاسخ-دهد، بلکه چه بسا عدم تعرض اخبار  

اهدی بر ناشناخته بودن آن در نزد راویان  به این حکم و فروع آن، ش 

 (3) باشد«.

گویم: این گفته قابل مناقشه است؛ زیرا چنانکه بزودی خواهد  می 

 آمد، بعضی از روایات ظهور در پرسش از مثل این مسئله دارد.

رغم اعتراف به مهُمل بودن روایات،  عجیب آن است که مشهور علی

گرفته  کردن،  نجس  بر  دلیل  را  عدم  اند آن  بر  آن  دلالت  اینکه  با  ؛ 

 

 از بخش دوم گذشت. 11. این مطلب در صفحه 336: 1جواهر الکلام  (1)

این اطلاق را از بعضی از عبارات خود محقق    . شاید صاحب جواهر322:  1جواهر الکلام   (2)

 ی هفتم، خواهد آمد.در نکته 32نانچه در صفحه  حلّی استنباط کرده باشد، چ

 .35: 8مصباح الفقیه  (3)
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در این   تر است؛ چنان که توضیح دادیم. شیخ بلاغی نجاست روشن 

نوشته  نجسزمینه  خودش  اقسام  تمام  با  مُتنّجس  »اگر  کننده  اند: 

و  -نباشد، درست نیست همه علماء که محافظ حدود احکام هستند  

ا تا آخر  به زیبایی احکام را تحریر و تنقیح کرده و بحث و توضیح آن ر

امر این مسئله را مهمل گذاشته و با اینکه این مسئله    -برند پیش می 

ها بدان مبتلا هستند، از طرح آن چشم  اهمیت خاصی داشته و خیلی 

 (1)بپوشند«.

می .  2 گذاشته  جلوتر  گام  یک  از    گوییم: ما  بعضی  سخنان  ظاهر 

بر آن است    پیشینیان، برعکس مدعای مذکور است. سید مرتضی 

برطرف شدن عین نجاست از اجسام صیقلی مثل آیینه، شمشیر و    که

می  کفایت  آن  طهارت  برای  کتاب  شیشه،  در  علّامه    مختلفکند. 

شمشیر،  مانند  صیقلی  به جسم  نجاستی  »اگر  است:  آورده  خویش 

)ره( گفته است از طریق پاک کردن  آیینه و شیشه برسد، سید مرتضی 

شود. ایشان  ایل کند، تطهیر می نحوی که عین نجاست را از محل زبه 

استدلال کرده است که علت نجاست محل، بقاء عین نجاست است، با  

که نجاست  - پاک کردن آن، علت از بین رفته و در نتیجه حکم آن  

 (2) شود«.هم منتفی می  -باشد 

آید اش به دست می گویم: از کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف می 

هم قائلی داشته: »بعضی از اصحاب    که این نظریه قبل از سیدمرتضی

 

 .63بلاغی:  نامه (1)

 . 249، مسئله 332: 1مختلف الشیعه   (2)
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ما قائل به آن است که جسم صیقلی با بر طرف کردن و زایل شدن  

شود. سید مرتضی هم  عین نجاست یا با شستن آن با آب، پاک می 

 (1) این نظر را برگزیده است«.

  فقه رضویگویم: احتمال برداشت چنین معنایی از این عبارت  می 

آفتاب بدان می  اگر نجاستی مثل  نیز وجود دارد: »جاهایی که  تابد، 

اما لباس جز    ؛ و شودادرار و غیره بدان برسد، با تابیدن آفتاب پاک می 

 (2)شود«.با شستن پاک نمی 

  شستن  ا ب  ر یوجوب تطه]کلام فوق[  :  توان گفتی می بیطور تقربه 

به  غی  لباس   را،  تطهیر  و در جواز  است  کرده  غیر  محدود  با  لباس  ر 

 شستن مانند برطرف کردن و مالیدن، ظهور دارد. دقت کن!

گویم: بنا بر نظر سید مرتضی، اشیاء با محض برطرف شدن عین  می 

این موضوع محل بحث است-شود  نجاست، پاک می  پس نجس    ، و 

ندارد موضوعیت  کند،  ملاقات  آن  با  که  چیزی  سید  ؛  شدن  یعنی 

انتفاء موضوع،  ی نجس کردن مُتنّمساله   مرتضی به  جس را سالبه 

بنابراین، چیزی که با عین نجاست نجس شده باشد، بعد از  ؛  سازدمی 

را نجس   آن  با چیزی ملاقات کند  اگر  نجاست،  برطرف شدن عین 

؛ کند؛ زیرا با برطرف شدن عین نجاست، خودش پاک شده استنمی

ر این  به عبارت دیگر، سید مرتضی بر آن است که اختلاف شما فقها د

مساله، خالی از موضوع است؛ زیرا چیزی که با عین نجاست ملاقات  

 

 .222، مسئله  الصلوة. کتاب 479: 1الخلاف  (1)

 . ق 1406، ، چاپ کنفرانس بین المللی امام رضا303فقه الرضا:  (2)
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شود؛ این  کرده باشد، به محض برطرف شدن عین نجاست، پاک می

تا شما اختلاف کنید که اگر با چیزی ملاقات    چیز فعلا مُتنّجس نیست 

 کند یا نه؟کرد آن را نجس می 

است که نجاست خاطر آن  اینکه تنها جسم صیقلی را ذکر کرده، به 

بر طرف می این چیزها  از  آن  امثال  و  پاک کردن  راه  مثل  از  شود؛ 

فرش، زمین خاکی و دیگر اجسام نیست که نجاست در درون آن نفوذ  

 کند.

مرتضی مبنی   سید  خودش  نظر  دلیل  که  شدن  آنجا  پاک  بر 

می  ذکر  را،  مضاف  مایع  با  نجس  تأکید  چیزهای  نکته  این  بر  کند، 

توانند بگویند طهارت بدون شستن با آب را قبول  ا نمیهورزد: »آن می 

نداریم؛ زیرا پاک شدن لباس معنایی غیر از زایل شدن عین نجاست 

بینیم که عین نجاست با غیر آب هم برطرف  از آن، ندارد؛ و ما می 

این    ایشان  (1) شود، چون لباس با عبادتی همراه و مرتبط نیست«می 

 ده است.نظر را به مذهب ما نسبت دا 

از طهارت، نجس    گویم: سابقا احتمال دادیم که مراد ایشانمی 

باشد  این چیز،  با  و نشدن ملاقات کننده  با    ؛  تعامل  برای  این مقدار 

آن  در  طهارت  که  می چیزهایی  کفایت  نیست،  شرط  برای  ها  کند؛ 

همین جواز را چنین تعلیل کرده است: »چون لباس هیچ عبادتی را  

، به جای نجس نکردن از تعبیر  کلام معصومین همراه ندارد«، در 

: هرچیز خشک، پاک  یابس زکيء  يکلّ شطهارت استفاده شده مثل: »

 

 (. 24المسائل الناصریات، مسئله ) :1 ةيالفقهالینابیع  (1)
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؛ پس از نجس خشکی که با ملاقات چیز دیگر آن را نجس  (1)است«

 و زکی به معنی »طاهر« است. کند، به »زکی« تعبیر شدهنمی

اند: »اگر نجاستی به لباس  در مبحث غسُاله گفته   شیخ طوسی

جدا    -متُنجّس-برسد و پس از آن با آب شسته شود و آب از محلّ  

شده و به لباس یا بدن کسی اصابت کند؛ اگر این آب متعلق به شستن  

  ؛ واول باشد، نجس است و باید جایی که با آن تر شده، شسته شود

ز واجب نیست؛ مگر اینکه آب  اگر از شستن دوم باشد، شستن آن چی

در اثر نجاست تغییر کرده باشد و این تغییر خود علامت نجاست آن  

است. دلیل بر نوع اول، این است که آن آب قلیل است و آب قلیل با  

شود؛ پس واجب است به نجاست آن حکم  ملاقات نجاست، نجس می 

ه  شود. عیص بن قاسم نقل کرده است که: از امام در مورد کسی ک

از تشتی که در آن وضوء گرفته شده، به وی اصابت   یک قطره آب 

کند؛ پرسیدم. گفت: اگر وضو از ادرار و غایط بوده، باید جایی را  می 

که آن قطره آب اصابت کرده، بشوید؛ و اگر وضویش برای نماز بوده،  

کند، اینکه آب در اصل پاک  مشکلی ندارد. آنچه بر نوع دوم دلالت می 

 (2) ت آن نیاز به دلیل دارد«.است و نجاس 

گویم: ]مراد از[ نوع دوم آب قلیلی است که با مُتنّجسی که عین  می 

به طهارت چنین   نجاست از آن برطرف شده، ملاقات داشته؛ و ایشان

با سخنی که در باب غسل اموات    ادریسآبی فتوا داده است. بلکه ابن

 

 .5، حدیث 31، ابواب احکام خلوت، باب 351: 1وسائل الشیعه  (1)
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بدن میت قبل از غسل گفته، بر این نکته تصریح کرده است: »اگر  

دادنش با ظرفی ملاقات کند، سپس قبل از شستن ظرف، مایعی در  

بریزند، آن مایع نجس نمی به بدن  آن  شود؛ گرچه غسل ظرفی که 

میّت خورده واجب است. دلیل وجوب شستن ظرف، ملاقات آن با بدن  

و مایعی که در ظرف ریخته شده چنین نیست؛ زیرا مایع    میّت است 

ت ملاقات نداشته. مساوی پنداشتن آن با چیزی که با بدن  با بدن میّ

میّت ملاقات داشته، قیاس بوده و عدول از احکام الهی بدون دلیل،  

شود. اصل در اشیاء هم طهارت است؛ مگر اینکه دلیل  محسوب می 

اقامه شده و هر عذر و توجیهی را از راه بردارد. این حکم ثابت است؛  

کند، باشیم؛  یزی که با بدن میّت ملاقات می حتی اگر قائل به شستن چ

جزو نجاسات حکمیه    -(1)یعنی ملاقات کننده با بدن میّت  -زیرا این  

است نه نجسات عینیه؛ احکام شرعی را مطابق دلایل شرعی که بر آن  

 (2) کنیم ]نه دلبخواهانه[.شود، اثبات می اقامه می 

سد میت ملاقات  گویم: پس ظرف، مُتنّجس اول است؛ زیرا با جمی 

داشته ولی با آنهم چیزی دیگری را که با آن ملاقات داشته که اینجا  

کند؛ چون عین نجاست از ظرف برطرف  همان مایع باشد، نجس نمی 

شده است. این احکام اختصاص به چیزی که با بدن میّت ملاقات کند،  
 

احتمال اینکه مراد از نجاست در اینجا خود میتّ باشد، خلاف ظاهر این سیاق است: »این   (1)

  - مورد نجاست میتّ سراغ نداریماضافه بر اینکه اختلاف نظری از او در  -احتمال بعید است؛ زیرا  

ی موجود  دهد که نجاست مردهتتبع و پیگیری سخنان وی در مورد چاه و غیر آن نشان می

مصباح  )جاندار، چه انسان باشد و یا غیر انسان، از نگاه ایشان نجاست عینی است ]نه حکمی[«

 (.9: 8الفقیه

 . 163: 1السرائر  (2)
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با   ندارد؛ چون خصوصیت خاصی در آن نیست، بلکه ملاقات کننده 

 شود. را شامل می  هرنجسی

های  ها و طهارتی غسلگوید: »از جمله می   سپس صاحب سرائر

بزرگ، غسل کسی است که میّت را شسته باشد. اگر مایعاتی که با  

بدن میّت ملاقات کرده، نجس شده باشد، پس آبی که برای شستن و  

بر طرف کردن حدث میّت به کار رفته است، به اجماع اتفاق ]علما[  

نمی اشاره  پاک  اجماع،  و  اتفاق  یعنی  دلیل،  دو  این  به  قبلا  بود. 

 ( 1) کردیم«.

دهد که در میان فقهای  شهادت می   گویم: آخر سخن ایشانمی 

 قبل از ایشان هیچ کسی مخالف این حکم نبوده است. 

ادریس، ادعا  خودش، با ردّ سخن ابن   معتبردر کتاب    محقق حِلّی

ی  کند. بحث و مناقشه کند که به اجماع فقها مُتنجّس، نجس می می 

 شالله بزودی خواهد آمد.این نظر، ان 

شود، به  ادریس در جای دیگر، چیزهایی را که سبب نجاست می ابن

کرده و نتیجه این حصر در کلام ایشان چنین است:   میتقس  (2) سه قسم

جامدی که با عین نجاست ملاقات داشته و فعلا عین نجاست  »اجسام  

 (3)ها بر طرف شده، در آن سه قسم داخل نیست«.از آن 

داشته  .  3 ملاقات  نجاست  عین  با  که  نجاست چیزی  بر  اجماعی 

توان از قیام اجماع بر نجاست  باشد، محقق نشده است؛ پس چگونه می 
 

 . 163: 1السرائر  (1)

 . 179: 1السرائر  (2)
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ابی  حالی است که ابنمُتنّجس، سخن گفت؟ این در   یملاقات کننده 

شود؛  عقیل معتقد بود آب قلیل با ملاقات عین نجاست هم نجس نمی 

اینکه تغییر کند  بر اجزاء    ؛ و مگر  شیخ ]طوسی[ آبی را که مشتمل 

دانست و فقها قائل به طهارت آب  دید باشد، نجس نمی خونی غیر قابل

تنها    إستنجاء هستند، گروهی قائل به طهارت مطلق غسُاله هستند، یا

نه اینکه مُتنجّس  )بر مُتنّجس( باشد )در خصوص موردی که آب وارد

 و امثال این مسائل.  بر آب وارد شود(، یا اعتقاد به طهارت بدن حیوان

پس این نقض، نقض با اصل اولویت است؛ و بنا بر قول به نجاست 

رود؛ زیرا این چیزها با این أشیاء، نقض مباشر و بالمطابقه به شمار می 

ن نجاست ملاقات داشته و با این وجود فقها به عدم نجاست آنچه  عی

این کرده با  حکم  کند،  ملاقات  مُتنّجسها  این  پس  نجس  اند.  ها، 

 کنند.نمی

و مشهور هم    کسی نگوید: این موارد با ادله خاصی خارج شده است

 اند.کند« استثناء کردهمُتنجّس، نجس نمی »ی ها را از قاعده آن

ب گفته خواهد شد که این ]استثناء[ خود نقض است؛  چون در جوا

کننده است«، وجود  زیرا هیچ دلیلی بر عمومیت »هر نجسی، نجس 

بنابراین، موارد  ؛  اند ندارد؛ بلکه این گفته را فقها خود استنباط کرده 

مذکور دلیلی است بر نادرستی این عموم و اینکه عموم مذکور بر یک  

و    مثل اینکه کسی زرافه و شتر را ببیند   استقراء ناقص، بنا شده است.

یک کبرای کلّی به این مضمون از آن در آورد: »هر حیوانی که سرش  

بلند باشد، باید گردن درازی داشته باشد تا بتواند خوراک بچیند«؛ در  
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خبر باشد که فیل گردن درازی ندارد؛ چون خداوند  حالیکه از این بی 

داده است که غرض مذکور را  در عوض گردن دراز، به او خرطومی  

ها شده است. با این توضیح، آن کند. پس این کبری نقض برآورده می 

توانند باوجود این مواردی که با آن عموم مخالف است، به صورت  نمی

کند. بله اگر دلیل لفظی برای  مطلق بگویند که مُتنّجس نجس نمی 

سخن گفت ]نه    شود از استثناءاثبات این قاعده وجود داشت باشد، می

اگر   به لحاظ عام و خاص بررسی شد که  از نقض[، قبلا این نظریه 

سالگی،   پنجاه  تا سن  زن  مثل حیض شدن  باشد،  لفظی  عام  دلیل 

سپس حیض شدن زن قریشی تا سن شصت سالگی، این عام لفظی  

می  تخصیص  ]نه  ؛  زند را  باشد  شده  استنباط  چیز  یک  عام  اگر  اما 

 نه تخصیص آن[.رود ]نقض عام به شمار می لفظی[، موارد مخالف آن،  

شود،  اجماع یک دلیل لُبّی است که در آن به قدر متیقّن اکتفا می .  4

این قدر متیقّن در اینجا مایع بودن مُتنّجس، است؛ مثل اینکه یک  

نجس فقها  اجماع  به  آب  این  بریزد.  آب  ظرف  در  بول  کننده  قطره 

و رطوبت نجاست هم از آن    خواهد بود؛ اما اگر متُنّجس جامد باشد 

ای که یک قطره شراب روی آن ریخته  برطرف شده باشد، مثل شیشه 

بودن   نجس  بر  اجماعی  اینجا  در  است،  شده  پاک  سپس  و 

 ی این نجاست، وجود ندارد. کنندهملاقات 

گویم: شاید بعضی از اجماع کنندگان به این حالت خاص نظر  می 

ن لزوما اطلاق حکم را به دست آورد،  شاتوان از کلام اند، لذا نمیداشته 

کاشف   شیخ حسن  شود.  شامل  هم  را  جامد  مُتنّجس  که  نحوی  به 
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اش، بعد از نقل اجماع    انوار الفقاهه الغطاء در احکام نجاسات از کتاب  

مُتنجّس    -فیض کاشانی- نویسد: »اگر کلام ایشان  بر نجس کردن، می 

مس را شامل شود، خلاف ضرورت  هردو  و جامد  لمانان خواهد  مایع 

 (1) بود«.

شود گفت که ایشان، همان نجس کردن متُنّجس  با یک تقریب، می 

را، مصداق ضرورت دینی قرار داده است. فقها در سخنان شان مایع 

بنابراین، مورد  ؛  اند مورد اجماع و مورد ضرورت را یکی معرفی کرده 

است. اینکه  اجماع هم همین مُتنّجس مایع، یعنی همان قدر متیقّن،  

میان قدر متیقّن و غیر آن، فرق گذاشته، خود شاهدی بر   ایشان

 تفاوت آن دو است.

شود گفت که ظاهرا مراد فقها از اجماع بر نجس  به بیان دیگر می 

  ی الجمله و به نحو موجبه نکردن متُنّجس، آن است که این کار فی 

لیه برای نفی  ی کها متقابلا از سالبه گیرد؛ زیرا آنجزئیه صورت می 

اند، چنانکه در بیان نظر پیشین صاحب ی جزئیه، کار گرفته آن موجبه 

حال، با اجماع مذکور چیزی بیش از قدر  اینتوضیح دادیم. با   عروه

 شود. متیقّن، اثبات نمی 

قاعده.  5 مبنای  بر  اجماع  می این  نجس  »مُتنّجس،  ،  (2)کند«ی 

و إستنباط است و خود    حجیت ندارد؛ زیرا منشأ این اجماع اجتهاد

ایشان اعتراف کرده است.  نکته  این  به  از    صاحب جواهر  دفاع  در 

 

 ( نقل کرده است. 59ص )ی خودش . شیخ بلاغی این سخن را در نامه569: 1 الفقاهة انوار  (1)

 المتنجسّ ینجّس. (2)
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می غسُاله  »قاعدهطهارت  می   «ینویسد:  نجس  کند متُنّجس، 

شود  را شامل می   -یعنی غسُاله -دانیم این مورد  استنباطی است، نمی »

ا این  یا نه؟ با اینکه به نظر فقها غسُاله از این قاعده خارج است؛ زیر

آب ]آلوده به ادرار[ از نگاه فقها نجس است، اما برای مثال، لباس با  

نمی  نجس  مورد  آن  قاعده  آن  که  باشد  نشده  معلوم  اگر  پس  شود. 

را شامل می  قاعدهغسُاله  نخواهد شد که  معلوم  نه؟  یا  فوق:  شود  ی 

تا بگویم    «کند مُتنّجس، نجس می » مقام ]دوم[ را نیز شامل گردد؛ 

 (1)کند«.را نجس می آب لباس 

بعضی از ادعاهای اجماع، ظهوری در مدعا ندارد؛ مثل سخن ابن  .  6

ی  در مساله  -اولین کسی که اجماع فوق از او نقل شده است- (2)برّاج

و بلاغی هم به همین عبارت وی استناد کرده    متمّم کُرّ با آب طاهر

ر آب از مقدار  اند خلافی در میان ما وجود ندارد که اگاست: »و گفته 

حکم   آن  نجاست  به  ما  برسد،  آن  به  نجاستی  و  شود  کمتر  کُرّ 

 (3) کنیم«.می 

کند. وانگهی، این نقل اجماع  گویم: این عبارت اجماع را ثابت نمی می 

ابن   رغم علی  چون  مخالفانی  لفظ  ابی وجود  است.  گرفته  صورت  عقیل، 

و سخن در اینجا ناظر    نجاست هم ظاهر در عین نجاست است ]مُتنّجس[ 

ی آنچه گفتیم، کوتاه بیاییم، موضوع  به تأثیر مُتنّجس، نیست. اگر از همه 

 

 . 344: 1جواهر الکلام  (1)

شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی است. بیست سال متولی قضاوت در ترابلس شام بود و در   (2)

 (. 272: 1الکنی و الالقاب، )وفات یافت 481سال 

 .61ی بلاغی: : نامه5جواهر الفقه  (3)
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 . اجماع مُتنّجس مایع است 

بعضی از ادعاهای اجماع، ناتمام است؛ زیرا مبتنی بر مقدماتی  .  7

در ردّ خودش    اختلافی است؛ مثلا ادعای اجماعی را که محقق حِلّی

است در نظر بگیرید: »از آنجا که اصحاب    نقل کرده   ادریسبر ابن

همگی بر نجاست دستی که به میّت رسیده باشد، اجماع دارند و بر  

لازمه    نجس شدن مایعی که نجاست در آن افتاده باشد، اجماع دارند،

 (1) «.مجموع این دو قول، نجاست آن مایع است

باشد،   گویم: اگر مراد از نجاستی که در مایع افتاده، عین نجاستمی 

باشد این   مُتنجّس  مراد  اگر  و  است  مذکور  استدلال  از  مورد خارج 

دهد، از مطلب مقدماتی دوم به دست  چنانکه ظاهر سیاق نشان می

نام  آمد که مقدمه  بزرگان را  از  لذا چند تن  ی دوم اجماعی نیست؛ 

پذیری آب قلیل از ملاقات با مُتنّجس  بردیم که قائل به عدم نجاست

عین از  بوده   خالی  ملاقات  )اند نجاست،  میتّ  بدن  با  که  دستی  مثل 

 (. کند، چنانکه مفروض آن مسئله همین بود

صاحب جواهر منکر وجود دلایل عامی است که بر نجاست مطلق  

با  یا  کند  ملاقات  نجس  عین  با  آب  آن  چه  کند؛  دلالت  قلیل  آب 

ایشان مذکور نجس    مُتنّجس.  اخبار  از  است  است: »مشکل  گفته 

عام را استفاده کنیم؛ یعنی اینکه آب قلیل، چه با عین نجاست  کردن 

شود. این سخن هم آب  ملاقات کند یا با مُتنّجس، مطلقا نجس می 

 

 . 350: 1المعتبر  (1)



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

41 

  شودمصرف می   (1)   قلیلی را که برای شستن کثیفی ]ادرار و مدفوع[

شود و هم  که هم زمان استفاده از آن آب برای تطهیر را شامل می 

 (2) «.ا خبیث یعنی حال انفصال راپس از شستشو و تلاقی ب

کنند که عبارت است از اجماع  بلکه ایشان چیزی عجیبی نقل می 

می  »چون  آن:  نجاست  خلاف  ملاقات  بر  اینکه  بر  اجماعی  گوییم 

اقامه نشده، بلکه حتی  مُتنّجس سبب نجاست شیء جامد می  شود، 

اقامه شده است«. در بحث    ایشان  (3)اجماع بر خلاف آن در مایع 

غسُاله و پس از تقویت قول به پاک بودن آن، گفته است: »بلکه اگر  

غسُاله در مکانی قرار گرفت و تثبیت شد و مضاف بر این عین نجاست  

هم در آن وجود داشت، ظاهر نجاست آن است؛ مگر در نظر کسانی  

اما اگر اینگونه نبود، بلکه مثلا  ؛  که قائل به نجاست آب قلیل نیستند 

ا بود، یا اجزائی از عین نجاست به همراه داشت و در این حالت  در هو

ی خالی از عین نجاست به انسانی برسد؛ که این قطره با  یک قطره 

باشد که آن چیز عین   با چیزی  یا همراه  باشد  نجاست همراه  عین 

نجاست را در خویش داشته است، ظاهر آن است که طهارت چنین  
 

اینجا کلمه »أخباث« به کار رفته که مبتلابه آن در شستن با آب قلیل همین دو مورد است.   (1)

 مترجم

 . 107: 1جواهر الکلام  (2)

ای از جواهر  . عبارتی که در اینجا از جواهر نقل شده، با عبارت نسخه135:  1جواهر الکلام   (3)

نه لم  أ نقول    ا نّ لأ»که در اختیار است تفاوت دارد. عبارت جواهر در نسخه موجود چنین است:  

بخلافه فی    ، جماع على خلافهلإا   س فی الجامد بلس تنجّالمتنجّ  ةملاقان  أجماع على  إیقم  

به نجاست در جامد، منعقد شده و نه  المائع .« طبق این عبارت اجماع بر خلاف نظر قائلین 

باید دقت گردد و به نسخه معتبر   ناقص است و اشتباه تایپی دارد،  مایع. اینکه کدام عبارت 

 مترجم  .مراجعه شود
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 (1) ن مسئله نیاز به تأمل دارد«.ای مورد نزاع است و ای غسُاله

گویم: منظور از تأمل در اینجا یعنی اینکه احتمال دارد متُنّجس  می 

مطلقا یا در خصوص آب قلیلی که با عین نجاست ملاقات داشته یا  

عقیل بر آن است که آب قلیل با  ابیحامل آن است، نجس نکند. ابن

 شود. نجس نمیکه تغییر نکند، درصورتی   همملاقات عین نجاست 

آیت ندارد،  وجود  مسئله  این  در  اجماعی  هیچ  هرحال،  الله  به 

مورد    نه شود یا  اند: »اینکه مُتنجّس سبب نجاست می گفته   خویی

اختلاف اصحاب ما است؛ ولی در نجس کردن آب متُنّجس یا دیگر  

 (2)درمُوَثقّه عمّار است«. مائعات، اختلافی وجود ندارند و دلیل آن هم 

یم: این اعترافی است به اینکه اجماع جز بر قدر متیقّن، به  گومی 

اند: »ادعای قیام اجماع  اظهار داشته   ثبوت نرسیده است. شهید صدر

قطعی تعبّدی بر اینکه طبیعتِ ]چیز[ مُتنّجس، سبب نجاست چیزی  

شود، مردود است؛ به این دلیل که که چنین  که با آن ملاقات کند، می 

مای پیشین ما شکل نگرفته است. واضح است که  اجماعی در میان عل

گفته  از  بسیاری  در  مُتنّجس،  هایآنان  کردن  نجس  بحث  به  شان 

آنان ظاهر یا صریح در معنایی    و همچنین بعضی از عبارات  اند نپرداخته 

 ( 3)است که با کلی بودن حکم نجس کردن مُتنّجس، سازگاری ندارد«.
 

أما لو لم تكن كذلك : »اصل آن چنین است  . عبارت فوق ابهام دارد و337:  1جواهر الکلام   (1)
بأن كانت مثلاً في الهواء، أو كان معها أجزاء من عين النجاسة، فأصاب إنساناً قطرة خالية من عين  

إلا   والمسألة    انّهاالنجاسة  فيها،  النزاع  جريان  فالظاهر  لها  للمستصحب  أو  لها،  مستصحبة  كانت 
 «. مترجم. محتاجة إلى التأمل

 .301: 2الخوئی موسوعة السید   (2)

 . 244: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (3)
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نیم، این اجماع مدرکی خواهد اگر وجود اجماع را مسلّم فرض ک.  8

می  ذکر  بعدا  که  روایاتی  از  علما  فهم  به  است  مستند  و  کنیم؛  شد 

روایاتی که مشهور ادعای تواتر آن را دارد. پس ]بعد از ثبوت سندی  

ماند. به دلیل تواتر[ تنها بحث از دلالت روایات بر مطلوب، باقی می 

ساس روایات متواتر  چنانکه ]قبلا هم[ اصحاب بر نجاست آب چاه، بر ا

در باب وجوب کشیدن آب چاه، اجماع داشتند و صدها سال بر این  

  بنابر آنچه گفته شده( علامه حِلّی)حکم تأکید کردند تا زمانی که

آمد و روایات را مورد بازبینی قرار داد و عدم نجاست آب چاه را از آن  

ودشان  استنباط نمود و پسینیان همگی همین نظر علامه را مبنای خ

تر از آن  قرار دادند. پس مخالفت مشهور در این مسئله، بسیار آسان

را    ( سخن و نظر محقق همدانی(1)؟15صفحه  )مخالفت است. قبلا

آماج آن    در این باب، نقل کردیم. پس سرزنشی که فیض کاشانی

آمیز است و  خاطر خروج وی از اجماع باشد، مبالغه قرار گرفته، اگر به 

 آن نیست. وی سزاوار 

 

 ی متشرعه دلیل دوم؛ ارتکاز ذهنی و سیره

تا آنجا که این حکم از نگاه علما جزو ضروریات ]دین[ قرار گرفت.  

کننده بودن مُتنّجس،  اند: »نجس در این زمینه نوشته   محقق همدانی

امر روشنی است که پایبندان به شریعت و همه مسلمانان، اعم از عوام  

 

متن حاضر چیزی در این باب گزارش نشده است؛ گزارش نظر همدانی در صفحات    15صفحه   (1)

 متن عربی آمده است. مترجم  11-12
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؛  و از همه طوائف و مذاهب اسلامی، بدان آگاهی دارند   و علمای آنان

نجس  هیچ  بنابراین،  و  ضروری  است  امری  مُتنّجس،  بودن  کننده 

 (1) مانان وجود ندارد«.اختلافی درباره آن میان مسل 

درسته( در ردّ بر    10ص    13صفحه  )گویم: سخنان پیشین علمامی 

ضروریات   از  مذکور  حکم  که  بود  ادعا  این  متضمن  کاشانی،  فیض 

 مذهب و بلکه ضروریات دین است. 

در شرح مفاتیح آورده است: »ظاهر آن است که    وحید بهبهانی

ملاقات داشته، اتفاق    اصحاب بر وجوب شستن چیزی که با مُتنّجس،

امر ضروری دین به شمار می  بلکه این  بلکه اجماع دارند؛  رود.  نظر، 

]فیض   مصنّف  بفرد  منحصر  سخنان  از  آن  نجاست  عدم  به  حکم 

هم   توجیهی  و  نبوده  موافق  آن  با  کسی  هیچ  که  است  کاشانی[ 

 (2)ندارد«.

ای نویسد: »حتما دانستی که این مسئله در جای دیگر می   ایشان

 (3) ضروری است و نیازی به دلیل ندارد«.

اند: »حتما دانستی که اصحاب در این مورد گفته   مقدس کاظمی

اتفاق نظر دارند بر اینکه مُتنّجس چیزی را که با رطوبت با آن ملاقات  

کند،  ت نجس می کند؛ همانگونه که عین نجاس داشته باشد، نجس می 

بلکه این حکم در میان ما یک حکم ضروری است؛ زیرا مردم شکی ندارند  

در اینکه کسی که دستش به ادرار آلوده شده اگر پس از خشک شدن  
 

 .205: 3السید الخوئی  موسوعة (1)

 . 91: 5مصابیح الظلام  (2)

 . 102: 5مصابیح الظلام  (3)
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آن دستش را در روغن یا شیره فرو کند، یا صورت تر خودش را با آن  

وید:  گ شود«. تا آنجا که می پاک کند، آن روغن، شیره یا صورت، نجس می 

»نهایت چیزی که فیض کاشانی در این باب بدان دست یازیده و استناد  

دانستم که کدام دلیل بالاتر  کرده، نبود دلیل بر این مدعا است؛ کاش می 

 ( 1)«.از اجماع مُحصّل و ضرورت آشکار ]دینی[، است 

نظریه می  دلایل  ضمن  در  و  زودی  به  و  گویم:  بحث  مخالف،  ی 

و  مُتشّرعه  سیره  نظریه   بررسی  بر  بیشتر  سیره  این  مخالف  اینکه  ی 

اما این ادعا که حکم مذکور از ضروریات دینی  ؛  دلالت دارد، خواهد آمد 

است، اگر مراد مدعیان این باشد که این حکم هم مثل وجوب نماز و  

گفته  بطلان چنین  است،  شراب  به  حرمت  نیازی  و  است  روشن  ای 

ر گرفته از دلیل است؛ لذا  ی ب دلیل ندارد؛ زیرا این یک مسئله نظری 

اما  ؛  ای نظری دیگر، در معرض اختلاف نظر قرار داردمثل هر مسئله 

اتفاق بین فقها اگر مرادشان از ضرورت این باشد که حکم مذکور مورد 

ارتکاز   از  و  آورده  هم  به  را  گروه  هردو  و  بوده  مقلّدین  و 

گفته )شانذهنی  از  می چنانکه  دست  به  هم  کاظمی  پیشین    د(آیی 

اتفاق می  بیشتر  یا  نسل  برای یک  گاه  امر  این  دارد،  و  حکایت  افتد 

یابد و پیروان شریعت هم به این  فتوای مشخصی میان آنان شهرت می 

دلیل که این حکم از مرجعی با جایگاه بلند مثل شیخ طوسی صادر  

خاطر اتفاق نظر علمای  کنند، یا به دست می به شده است، آن را دست

حکم   بر  خاص  باشند عصر  متاخرین  جزو  علما  این  گرچه  مُعیّن؛ 

 

 دی اف(. نسخه پی)461: 2وسائل الشیعه المعروف بالجامع الکبیر (1)
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می به]دست  تثبیت    کنند[ دست  اذهان  در  فتوا  این  ترتیب  بدین  و 

به زمان معصوممی  اتصال حکم  اثبات  برای  واقعیت،  این    گردد. 

آن حکم از معصوم صادر    کافی نیست تا بدین طریق کشف کنیم که 

فضای عمومی،  شده پس حجیّت دارد؛ بلکه چنانکه ملاحظه کردیم،  

 دهد. خلاف آن را نشان می 

تواند ضروری قلمداد شود، در حالیکه صاحب  چگونه این حکم می 

در بحث آب استنجا، از امکان نظر مخالف و بلکه وجود چنین    جواهر

نظری، سخن گفته است: »اینکه مُتنّجس، نجس نکند یک چیز قابل  

مورد آن وارد    کند و نقل هم درکه عقل ردّش نمی   (1)تصّوری است

گردد  شده است. حاصل سخن اینکه عفو به لحاظ معنایی به این باز می 

پوشی که آن چیز نجس است و شارع از بعضی احکام خودش چشم

کرده و بعض دیگر آن همچنان پا برجاست. هیچ حکم عقلی یا شرعی  

 (2)کند«. چنین چیزی را رد نمی 

ا اینان نجس کردن مُتنّجس را  ز ضروریات دین  عجیب است که 

اند؛ در حالیکه  شمرده و مخالفان این قول را مورد سرزنش قرار داده 

خودشان به نجس نشدن بعضی از چیزهایی که با عین نجاست ملاقات  

اند؛ لذا گروهی از آنان به پاک بودن آب استنجاء فتوا  کند، نظر داده 

آداده  نشدن  نجس  و  حیوان  بدن  بودن  پاک  به  دیگر  گروه  و  ن  اند 

 

تنجس لا ینجُس متصور لا یرده  آمده است: »فان کون المُ گری د یعبارت بالا، در جواهر طور (1)

 ت. مترجم ( افتاده اس 26-25ص ) در عبارت متن یء الشرع به«. حرف »لا« نف عقل بعد مجی

 

 . 356: 1جواهر الکلام  (2)
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]توسط ملاقات[ با عین نجاست، بلکه بیش از این، به انکار وجود دلیل  

عام و کلّی بر نجاست تمام چیزهایی که با عین نجاست ملاقات کند،  

بین موردی    الله خوییو جمع دیگری از جمله آیت   (1) اند.پرداخته 

که عین نجاست در آن مستقر باشد و بین آنکه چنین نباشد، تفصیل  

پس در این میان،   (2) شود و دومی نه.اند؛ که اولی نجس می قائل شده

 اند؟ کدام یک از دو گروه، بیشتر سزاوار سرزنش 

از آنچه گذشت، إشکال وجوه دیگری که نزدیک به این وجه است،  

ی اهل شریعت  شود؛ از قبیل اینکه این حکم در ذهن همه آشکار می

از آن است که حکم    و این امر کاشف  رسوخ یافته و تثبیت شده است

ها اندر نسل نقل شده تا به دست آن مورد نظر از زمان معصوم نسل

خاطر رسیده است. البته این مسائل ممکن است در یکی از نسلها به 

خاطر شیوع حکم بین مردم  ی[ آن یا به پرداز ]قوی و برجسته نظریه 

  مو امثال این علل و عوامل، اتفاق بیفتد ولی کاشف از حکم معصو

تا چه اندازه    یابیم که این ادعای محقق همدانینباشد. از اینجا درمی 

 ( 3)کننده نباشد، سراغ ندارند«.بعید است: »علما، نجسی را که نجس 

آیت  ادعای  را    الله خوییهمچنین  که عین عبارت محقق همدانی 

توجه اینکه محقق همدانی بعداً از این نظرش  قابل   (4)نقل کرده است.

الله خویی قائل به این است کرد، چنانکه قبلا ذکر کردیم؛ و آیت   عدول

 

 متن(.  15صفحه ) نگاه کنید نمونه به فرمایش آیت الله خویی   برای (1)

 . 231: 3السید الخویی  موسوعة (2)

 .328: 1مصباح الفقیه  (3)

 . 305: 2السید الخویی موسوعة (4)
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که بدن حیوان و آب استنجاء طاهر است و با ملاقات عین نجاست 

نمی  نجس  وشوند هم  علما   ؛  بین  نبودن  معهود  به  نظر،  تا  دو  این 

 تر است تا آن نظر اول.شایسته

 

سرایت،   قابل  رطوبت  دارای  و  شرعی  نجس  سوم؛  دلیل 

کند و این سلسله ادامه  نجاست را به ملاقات شونده منتقل می 

 یابد.می

»هرچیزی که شرعا حکم به نجاست آن شده باشد، اگر با رطوبت  

کند همچنین چیزی  قابل انتقال با چیزی ملاقات کند، آن را نجس می 

کند  ملاقات  دوم  ]مُتنّجس[  شیء  این  با  که  ورا  طوری  ؛  تا    همین 

 (1) یابد«.هرکجا که ادامه می 

و  می  مناقشه  و  وجه  این  تفصیل  متعال،  خداوند  یاری  به  گویم: 

و هنگام استدلال آنان به این    بررسی آن در ضمن یک بخش مستقل 

این بحث    114ص  ) کردن مُتنّجس حتی با چند واسطهمطلب بر نجس 

 امده است(، خواهد آمد.

 

 شده دلیل چهارم؛ روایات متواتر خوانده 

دسته از روایاتی است که گروهی از بزرگان ادعای  دلیل چهارم، آن  

 (2)اند.تواتر آنها را کرده 

 

 . 7: 8مصباح الفقه  (1)

 .483: 1الوثقی  العروة، مستمسک 241: 1 عةيالش، مستند 294: 5مصابیح الظلام  (2)
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 دسته اول 
جمله  با  از  قلیل  آب  نجاست  بر  که  است  روایاتی  روایات،  این  ی 

دلالت می  آن،  در  آلوده  دست  امامفروکردن  قول  مثل  در    کند. 

مُوَثّقه سماعه: »اگر شخصی جنُب شده باشد و سپس دستش را به  

اگر دستش    ؛ وآب بزند، اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه منی نداشته باشد 

به منی آلوده شده باشد سپس دستش را بدون اینکه بشوید، به آب  

و روایات دیگری که در مطلب   (1) برساند، باید تمام آب را دور بریزد«.

 (، گذشت. 195ص ) ی دوم از بخش اولمقدّمات

]استدلال به روایات فوق[ براساس تمسّک به اطلاق »اصابت« در  

و منطوق فقره دوم است که شامل هردو حالت بقاء    مفهوم فقره اول

عین نجاست و زوال آن از طرق پاک کردن با پارچه، دیوار و امثال آن  

از نجاست آب   و ]از طرف دیگر[ دستور به ریختن آب، کاشف  شودمی 

 و عدم جواز امکان استفاده از آن است.

 

 ]إشکالات این دسته از روایات[

به   دوم  مقدّماتی  مطلب  در  که  است  همان  استدلال  این  اشکال 

نتیجه رسیدم که آب قلیل با ملاقات   به این  تفصیل مطرح کرده و 

 کنیم: می شود. بعضی از امور را به اختصار ذکر مُتنّجس، نجس نمی 
 

. متن حدیث در این جزوه ناقص  10، حدیث 8، ابواب آب مطلق، باب 154: 1 عةيالشوسائل  (1)

...« ترجمه بر اساس متن وسائل    إن کان أصاب یده فادخل یده فی الماء  واست: اصل آن: »

 صورت گرفت. مترجم 
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این اطلاق ناتمام است؛ زیرا طبیعت چسبناک منی، مقتضی آن  .  1

؛  چسبد؛ حتی اگر پاکش کند است که غالبا اندکی از آن به دست می 

امام خود   بنابراین،  دستور  واقعیت  مبنی   در  این  آب،  ریختن  بر 

خارجی را در نظر داشته و حکمش اطلاق ندارد. پس نجاست چیز 

از ملاقات عین نجاستی است که حالت غالبی   موجود در ظرف، ناشی 

و شامل صورتی که مُتنّجس خالی از    ماند[دارد ]غالبا منی باقی می 

 شود. عین نجاست باشد، نمی

به قیدی است    اگر از این گفته کوتاه بیاییم، اطلاق مذکور مُقّید .  2

، آمده است: »اگر دستت را قبل از  درموَُثقّه ابوبصیر از امام  که در 

شستن، داخل ظرف کنی، اشکال ندارد؛ مگر اینکه دستت به ادرار یا  

منی آلوده باشد. پس اگر دستت را به آب ]ظرف[ زدی در حالیکه  

پس این   ( 1) دستت آلوده به چیزی از آن ]دو[ بود، آب را دور بریز«.

امام فرمایش  از  آن    فقره  از  به چیزی  آلوده  »در حالیکه دستت 

ادرار و منی، اصابت موجب نجاست آب را، به  بود«، یعنی چیزی از  

 کند.می  وجود عین نجاست در دست، مُقّید 

این اطلاق در تعارض با روایاتی است که ملاقات با مُتنجّس را  .  3

می  قلمداد  إشکال  بلا  نجاست،  عین  برطرف شدن  از  مثل  بعد  کند. 

امام صادقبنصحیح حکم  از  ایشان  پرسد: می   حکیم صیرفی که 

کنم ولی آبی نمیابم ]تا طهارت کنم[ و دستم هم به ادرار  ر می »ادرا

کنم، سپس دستم  شود و من آن را با دیوار یا خاک پاک می آلوده می 

 

 . 4، حدیث 8، ابواب آب مطلق، باب 154: 1 عةيوسائل الش (1)
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کنم  کند و با آن صورت یا بعضی از اعضای بدنم را لمس می عرق می 

و مثل روایت    (1) جواب داد: مشکلی ندارد«.  زنم. امامیا به لباسم می 

که در آن    جعفربنجعفر از برادرش موسی بناز علی   قرب الإسناد

در مورد جُنبی که دستش به منی آلوده    گفته است: »از ایشان

شده و او آن را با پارچه پاک کرده است، سپس قبل از شستن دست  

تواند با آن آب غسل کند؟ امام  زند؛ آیا می می   (2)آن را در آب غسل

باشد، درست نیست با آن آب غسل  جواب داد: اگر آب دیگری داشته 

 (3)کند«.کند؛ و اگر غیر از آن آبی نداشته باشد، همین کفایت می 

ی دوم  ی اول از روایات با دسته گویم: بدین ترتیب، اطلاق دسته می 

کند که عین  آن تقیید زده شده و آن روایات حکم مواردی را بیان می 

اینکه دو دسته یا  باشد.  باقی  روایات در مورد    نجاست در چیزی  از 

ی بعد از زوال نجاست باشد، تعارض داشته  شان که همان مرحله تنافی 

شوند. در فرض سقوط هردو گروه،  و در نتیجه هردو از اعتبار ساقط می 

 ی طهارت یا استصحاب، مراجعه خواهد شد.به یکی از قاعده

راه سوم اینکه بین دو دسته روایت جمع شود؛ به این صورت که  

خالی از عین نجاست، مستحب    بگوییم اجتناب در مُتنجّس به ظاهر

واجب   نه  اسماعیل-است  آتی  روایت  از  به    ( 31ص  )جابربنچنانکه 

 

 .1، حدیث  6، ابواب نجاسات، باب 401: 3 عةيوسائل الش (1)

ثمّ أدخل یده فی غسله قبل أن یغسلها(، بعضی  )در روایت لفظ »غسل« استفاده شده است (2)

رسد منظور آب داخل تشت و...  اما به نظر می؛ انداز منابع آن را به رختشویی هم ترجمه کرده

 است که برای غسل و شستشو، نگهداری میشود. مترجم

 .666، حدیث 180رب الإسناد حمیری: ق (3)
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این استحباب احتیاطی است و ناشی از احتمال باقی    .آید دست می 

نمی  را  آن  است که شخص  نجاست  ذرات  اینکه  ماندن  از  بعد  داند؛ 

ی عین نجاست، نجس است و فرقی بین  کننده روشن شد که ملاقات 

دو حالت اضطرار و اختیار وجود ندارد. یا آن که اجتناب حمل بر ارشاد  

شود؛ ارشاد به پرهیز از مشقت و سختی تطهیر دوباره؛ اگر بعدا وجود  

 چیزی از عین نجاست، در آن کشف شود. 

به این دسته از روایات بر    یکی از عجایب، استدلال سید حکیم

ک ایشان شرط  نجس  مبنای  اساس  بر  اینکه  با  است.  مُتنّجس،  ردن 

نیست که آب بر چیز نجس ریخته شود، بلکه کافی است چیز نجس  

پرسیم: چرا دست مُتنّجس،  بنابراین، از ایشان می   (1) در آب قرار گیرد.

 شود؟ با فرو بردنش در آب، پاک نمی

 

 دسته دوم 

ظروف و دور ریختن  ی روایات، روایاتی است که از غسل  از جمله 

گوید؛ ظروفی که سگ یا خوک آن را لیسیده باشد آب آن سخن می 

ناشده در آن  یا میته و شراب در آن ریخته باشد یا گوشت حیوان ذبح

باشد. تعداد این دسته روایات زیاد است؛ مانند صحیحه   پخته شده 

ی آن وضو نکن،  بقباق در لیس زدن سگ: »پلیدی است، با باقیمانده 

 

ی  همچنین تعلیقه ایشان بر صحیحه  ؛ واز بخش دوم، گذشت  240عبارت ایشان در صفحه   (1)

بن مسلم که گفته است: »و أما بنا بر عدم اعتبار ورود آب بر نجس، پس جایز است که  محمد

:  2  يک العروة الوثق مستمس )ابتدا آب را بگذارند و سپس لباس ]نجس[ را در آب قرار دهند«

49.) 
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 (1) را دور بریز و ظرف را ابتدا با خاک و سپس با آب بشوی«. آب

صحیحه  علی و  موسی بنی  برادرش  از  در    که   جعفربنجعفر 

حدیثی گفته است: »از او در مورد خوکی که از ظرفی آب خورده،  

 (2)شود«.پرسیدم که چه باید کرد؟ فرمود: هفت بار شسته می 

، گفت: »از ایشان در مورد  موسی از امام صادقبنعمّاردرمُوَثقّه    و

شود در آن سرکه،  خُم بزرگی که در آن شراب بوده، پرسیدم که آیا می 

آب، خورشت یا زیتون، قرار داد؟ فرمود: اگر شسته شده باشد، مشکلی  

 (3)ندارد«.

در مورد ظرف    و صحیحه محمدبن مسلم که گفت: »از امام باقر

ها غذا نخورید و نه  وسی پرسیدم، فرمود: در ظروف آن اهل ذمه و مج

می  که  غذایی  شراب  از  آن  در  که  ظروفی  در  نه  و  بخورید  پزند 

 (4)خورند«.می 

که گفت: »از    جعفربنجعفر از برادرش موسی بنو صحیحه علی 

و اینکه روی یک    کاسه شدن با مجوسی پرسیدمایشان در مورد هم 

 (5)  فرش با او دراز بکشم و با او دست بدهم؛ فرمود: نه!«

 

 . 4، حدیث 1، ابواب الأسئار، باب 226: 1 عةيوسائل الش (1)

 . 2، حدیث 1، ابوب الأسئار، باب 225: 1 عةيوسائل الش (2)

. روایت براساس وسائل الشیعه نقل  1، حدیث 51، ابواب نجاسات، باب 494: 3 عةيوسائل الش (3)

(، لفظ »کامخ=الادام: خورشت« با أو عطف شده و جداگانه  427: 6)گردیده اما در کافی کلینی

 آمده، نه اینکه مضاف الیه آب، باشد. مترجم

 . 3، حدیث 54، باب ابواب الأطعمة و الأشربة المحرمة، 210: 24 عةيوسائل الش (4)

،  52های  در باب  و   13، ح  52، باب  أبواب الأطعمة والأشربة المحرمة،  206/  24:  عةيوسائل الش (5)

 متعددی ناظر بر منع، نقل شده است. روایات 54، 53
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در مورد چگونگی شستن   درمُوَثقّه عمّار ساباطی از امام صادق  و

در این مورد فرمود: »ظرفی را که در آن موش صحرایی    ظرف: امام

با اینکه بعد از بیرون آوردن موش،    (1)فت بار بشویید«.مرده باشد، ه

 ماند.عین نجاست در ظرف باقی نمی

 گیرد:استدلال به این دسته از روایات از دو جهت صورت می 

آب ریختن  دور  به  دستور  اول،  دهنده  جهت  نشان  خود  ی  که 

بود، به دور ریختن  ی آب نجس نمی نجاست آن است: »و اگر ته مانده

های  تور نمی داد؛ زیرا ممکن است دیگران از آن برای استفاده آن دس 

اگر آب مُتنّجس    ؛ و دیگر غیر از وضو گرفتن و نوشیدن، استفاده کنند 

کرد، غالبا ظرف نجس نمی شد؛ چون کم اتفاق می افتد  نجس نمی 

]در   آب  اگر  لذا  بزند؛  لیس  هم  را  آب ظرف  زدن  لیس  با  که سگ 

 (2)حکمی با این اطلاق، نادرست است«.اینگونه موارد[ نجس نکند، 

القول می  متفق  همگان  که  آوردیم  قبلا  اینکهگویم:  بر  مایع    اند 

می  نجس  استدلالمُتنّجس،  با  ]علمی[  خصم  پس  در  کند.  کننده 

توان سود برد،  مایع مُتنجّس نمی   ی به دست آمده و اینکه ازنتیجه 

مت قدر  را جزو  آن  آنجا که  تا  دارد؛  نظر  داده اتفاق  قرار  لذا  یقّن  اند؛ 

 مایع مُتنّجس، به تقریب استدلال بپردازیم.   نیازی نیست که با تکیه بر 

جهت دوم، وجوب شستن ظروف است. تقریب استدلال به این وجه  

در این اخبار و همچنین اخباری  -اینکه: »از دستور به شستن ظرف  

 

 .1، حدیث 53، ابواب النجاسات، باب 497: 3 عةيوسائل الش (1)

 .9شیخ بلاغی:  نامه (2)
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ل آن،  ها و امثادیگری که در باب چگونگی شستن ظروف، فرش، گلیم 

شود که ملاقات نجاست با هرچیزی که  فهمیده می   -وارد شده است

اگر این   ؛ وشودرطوبت قابل انتقال داشته باشد، سبب نجاست آن می 

فائده هیچ  نشوند،  نجس  نجاست  ملاقات  با  وجوب  چیزها  بر  ای 

تطهیری و شستشوی آن، مترتّب نخواهد شد؛ زیرا روشن است که  

نف واجب  اشیاء  این  نیست تطهیر  که    سی  در چیزهایی  اشیاء  این  و 

نمی  به کار  است،  آن شرط  در  از شستن  طهارت  مقصود  روند. پس 

ها تنها منع ملاقات آنها با چیزهای است که دارای رطوبت مُسری  آن

 (1)است؛ آن دسته چیزهای که طهارت در آنها شرط است«.

تنّجس  که مُ   کند: »بنابراین، اگر گفتیم اضافه می   آیت الله خویی

رغم کند، دستور به شستن ظروف علی بعد از خشک شدن نجس نمی

شود،  کثرت آن و اهتمام و سختگیری که در تطهیر آن مشاهده می 

لغو خواهد بود؛ زیرا مانعی نیست از اینکه این ظروف به حال خودش  

واگذاشته شده و بدون شستن هم به کار گرفته شوند؛ چه اینکه ظروف  

نجاست سبب  باشند،    مذکور  داشته  برخورد  آن  با  که  چیزهایی 

به نمی نکته  این  می شود.  روشن  قطعی  به  صورت  دستور  که  سازد 

شستن ظروف، توجّه دادن به این امر است که ظروف مذکور چیزهای  

 (2)کند«.مرطوب را که با آن برخورد داشته باشد، نجس می 

  الله خوییآیت مشهور به همین دلیل ]دوم روایی[ اعتماد کرده و  

 

 .17: 8مصباح الفقیه  (1)

 . 210: 3 ييد الخو يموسوعة الس (2)
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نیز این دسته از روایات را دلیل اصلی و عمده بر نجس کردن مُتنّجس،  

 لحاظ کرده است.

 

 اشکالات این دسته از روایات

معارضه این دسته روایات با روایات دیگری که دلالت دارد بر    .1

اینکه دستور به شستن، نه به منظور نگهداری اشیای ملاقات کننده  

بلکه   نجاست،  نگهاز  تمیز  نوشیدنی، صورت  برای  و  داشتن خوردنی 

گرفته است تا به این فرمایش خداوند عمل شود: »فلینظر الإنسان إلی  

( یا بر این  24عبس:  )طعامه؛ پس انسان باید به خوراک خود بنگرد«.

ها از طریق خشک شدن و  دلالت دارد که برطرف شدن نجاست آن 

 ا شستن واجب نیست.کند؛ لذ خشکاندن و امثال آن کفایت می 

صحیحه  دارد،  دلالت  اول  معنای  بر  که  روایاتی  از  نمونه  ی  یک 

امام صادقبناسماعیل »به  که گفت:  است  مورد    جابر  در  گفتم: 

نخور! سپس    شانغذای اهل کتاب چه نظری دارید؟ فرمود: از غذای 

نخور! سپس اندکی سکوت    شاناندکی سکوت کرد و فرمود: از غذای

نخور؛ نه به این دلیل که حرام است، بلکه    شاند: از غذای کرد و فرمو

ها شراب  برای آنکه خودت را از پلیدی دور بداری؛ زیرا در ظروف آن

در پایان روایت بر این نکته    امام  (1)شود«.و گوشت خوک صرف می 

کار   به  خوک  گوشت  و  شراب  صرف  در  را  ظروف  کتاب  اهل  که 

 

باب طعام أهل الذمهّ، حدیث  264:  6الکافی   (1) ابواب الأطعمة و  ،  211:  24  عةيوسائل الش،  9، 
 . 4، حدیث 54، باب الأشربة المحرّمة
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تأکید می می  اما  گیرند،  با آنهم غذایی را که در همین ظروف  ورزد؛ 

و تنها به دور نگهداشتن خود از استعمال   داند پخته شده، حرام نمی 

 خواند.آن، فرامی 

کند، روایت حفص  ای از روایاتی که بر معنای دوم دلالت می نمونه 

شود در خُمی که  گفتم: آیا می   که گفت: »به امام صادق  اعور است

اما قبلا در  آن شراب بوده، سرکه ریخت؟ فرمود:    فعلا خشک است 

 (1) بله«.

که    دهیم که دلیل واجب نبودن شستن خُمگویم: احتمال می می 

در روایت حفص اعور آمده، این باشد که روایت مذکور ناظر به خُم  

صیقلی مثل ظرف قیراندود و صاف شده، است؛ زیرا عین نجاست از  

 شود. چنین ظروفی با مالیدن و خشک کردن، برطرف می 

اما توجیه شیخ طوسی به اینکه »مراد روایت این است که ظرف  

فهمیده   روایت  ظاهر  از  باشد«،  شده  بار شستن، خشک  سه  از  بعد 

 شود، ما قبلا این گفته ایشان را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. نمی

وارد  می   بله گویم:  می  اشکال  روایت  این  بر  سندی  لحاظ  به  شود 

به شکل صریح   -که فرزند عیسی کناسی است-حفص اعور    کرد؛ زیرا

توثیق نشده و تنها بعضی از توثیقات عامه در مورد وی، وجود دارد؛  

محمد  روایت  وی،أبیبنمانند  از  کامل    (2) عمیر  رجال  جزو  اینکه  و 

 

 .2، حدیث 51، ابواب النجاسات، باب 495: 3 عةيوسائل الش (1)

و  :  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّا كَافَّةً لِّلنَّاسِی »یر آیه، چاپ دار الکتب، قم، در تفس202:  2تفسیر القمی   (2)

نفرستاد  ی[ بشارتگر و هشداردهنده براما تو را جز ]به سمت (، به  25سبأ:  ).«میتمام مردم، 

 عنوان حفص کناسی. 
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و تفسیر علی بن ابراهیم است و شماری از افراد سرشناس  (1)الزیارات

 اند. کرده از وی نقل روایت 

با قطع نظر از وثاقت حفص، ممکن است اعتبار این روایت را از راه  

دیگری هم ثابت کرد. آن راه این است که روایت مذکور مورد پذیرش  

ها هیچ کمی  آن   ناقدان روایت و راویان فقیه و دانشمند قرار گرفته و

ص  میمون، آن را از حفبناند. کسی مثل ثعلبه و کاستی در آن نیافته 

نویسد: »شخصیت  اش می ای که نجاّشی در باره نقل کرده است، ثعلبه 

کشّی نوشته است:    ؛ وموُجهّی در میان اصحاب ما بود، قاری و فقیه«

»پیشگام است و در میان علما و فقهای بزرگ این گروه، معروف و  

 شده«.شناخته

ه  محمد اسدی باشد، از ثعلببناین روایت را حجال که همان عبدالله

نویسد: »ثقه است، در ثبت  نقل کرده است. نجاّشی در مورد حجال می 

 و ضبط مسائل هم مورد اعتماد است«. 

اند،  اعتماد روایت مذکور را نقل کرده پس اینکه این همه فقهای قابل

کند که روایت مذکور با فقه  موجبات اعتماد به این نکته را فراهم می 

فاصله    اهلبیت اگر  و  ندارد  راوی  فاصله  به  آنان خطاب  داشت، 

 (2) گفتند: »این سخن را از روی تقیه گفته است«.می 
 

 الصدوق.علیه السلام(، ط. دار )في الدلالة على قبر أمير المؤمنين: 9، باب 31کامل الزیارات:  (1)

اختيار معرفة الرجال، للشيخ  . 16، ح 1، أبواب میراث ولاء العتق، باب 238/ 26: عةيوسائل الش (2)
:  النورةجراب  کال لک من  "»سپس گفت:  :  آمده است  زرارة و در آن سخن    382ص:  الطوسي

تو گفته به  ثوره  تقیه عمل    "  النورةجراب  "گفتم:    "از جراب  از روی  تو  با  چیست؟ فرمود: 

تر به واقع است. در کتاب  آنچه ما آوردیم نزدیک  و  «کل لک در منقع چنین آمده: »  ؛ ورده«ک
 ادامه در صفحه بعد
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این استدلال مبتنی بر آن است که امر به شستن در روایات،  .  2

باشد   غیری  تصریح  -امری  بدان  خویش  کلمات  در  آنان  چنانکه 

شده    -اند کرده  نجاست، صادر  از  ظروف  محتوای  حفظ  منظور  به  و 

مبنی این  ولی  دستور    است.  این  که  دارد  احتمال  زیرا  است؛  مبهم 

مخصوص ظروف باشد و غیری بودن امر به این معنی است که ظروف  

را قبل از استفاده برای خوردن و آشامیدن، بشوید تا از چندش ناشی 

ها جلوگیری به عمل آمده و ظروف با شستن تمیز شود.  از آلودگی آن 

وف، غذا یا نوشیدنی را  پس این دستور، برای آن نیست که این ظر 

می  شیوهنجس  کمال،  به  تشویق  و  تربیت  نوع  این  معروف  کند.  ی 

پیروان   امامان پیشین    شانو  صحیحه  در  چنانکه  است، 

 جابر بر آن تصریح شده بود. بناسماعیل

و مثل دستور به کشیدن آب از چاه، به مقداری که با چندین کُرّ  

آمده: »اگر    عمّار از امام صادقکند، چنانکه در موَُثّقه  برابری می 

آب بیشتر ]از آنکه بشود تمامش را کشید[ بود، باید یک روز تمام آب  

بکشد، به نحوی که یک گروه سر چاه گرد آیند و دو نفر دو نفر، نوبت  

پاک   چاه  آپ  بکشند،  آب  را  کامل  روز  یک  ترتیب  بدین  و  کنند 

از طریق ملاقات  آب چاه خود محفوظ ]از نجاست[ است  (1)شود«.می 

نمی  نجس  نجاست،  ابنبا  صحیح  مثل  روایات،  از  بعضی  بزیع  شود. 

]نجس[   فاسد  را  آن  است، چیزی  زیاد  که: »آب چاه  دارد  صراحت 
 

الله  آیت  است.  ،زرارةاش  و نگفته که گوینده  « آوردهأعطاک»  (333:  9)وسائل الشیعه از تهذیب 

 .«، نقل کرده استاتاک( به شکل »582: 2) طرائف المقالبروجردی آن را در کتاب »

 .1حدیث    23، ابواب الماء المطلق، باب 196: 1 عةيالشوسائل  (1)
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پس این آب کشیدن به منظور    (1) کند، چون ماده ]منبع[ دارد«.نمی

و   خوراک  به  نسبت  انسان  کردن  راحت  و  چاه  آب  کردن  تمیز 

 گیرد.می اش، صورت نوشیدنی

دهد، عموما این عمل را  استقرای روایاتی که به شستن دستور می 

نشان می  و ظروف،  بدن  لباس،  این  مخصوص  که  معنی  بدین  دهد، 

حکم به این موارد اختصاص دارد؛ زیرا طهارت لباس و بدن شرط نماز  

ظروف   است طهارت  به  مشروط  نوشیدنی  و  خوردنی  پاکی  اند. و 

ق  و  مسجد  طهارت  انجام  همچنین  دو  این  حرمت  حفظ  برای  رآن، 

]اینکه غیری  می  نه  نفسی و خاص است،  اوامر  این  گیرد. پس همه 

اگر این    ؛ و باشد و[ به هدف نجس نکردن ملاقات کننده ]با این اشیاء[

کند،  دستورات غیری بود و برای این منظور که چیز مُتنّجس نجس می 

کردن چیزهایی   پاک  و  تطهیر  به  راجع  وارد  دستوراتی  هم  دیگری 

کند تا مبادا  ها محتاطانه عمل می شد؛ چیزهایی که انسان با آن می 

ها نجس شود. بلکه ما با وضعیت عکس آن مواجهیم؛ زیرا  توسط آن 

به پاک کردن غیر این امور اهتمام نورزیده و به برطرف شدن    مهئا

، دهان گربه و  اند؛ مانند منقار پرندهعین نجاست از آنها اکتفا نموده 

مرغ زمانی که آلوده به نجاست باشند و سپس از ظرفی آب بخورند.  

همچنین اگر بدن حیوان آلوده به نجاست شود، مثل اسب یا الاغی 

و موارد    که زخم برداشته یا داخل دهان انسان به خون لثه آلوده شود 

 دیگر.

 

 . 10، حدیث 3، ابواب الماء المطلق، باب الطهارة، کتاب 140: 1 عةيوسائل الش (1)
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بر وجوب شستن چیزی غیر از امور و عناین  اینکه دستوری مبنی 

مذکور وارد نشده، شاهدی است بر اختصاص وجوب تطهیر به همین  

موارد و اینکه این حکم به منظور پرهیز از نجس کردن مُتنجّس، وارد  

محمود حکم تطهیر فرش  بن أبینشده است. بله روایت معتبر ابراهیم

گفتم:    را ]که غیر از امور مذکور است[ بیان کرده: »به امام رضا 

ی که با ادرار آلوده شده باشند، چه باید کرد؟  حصیر و فرش ضخیم

شود«. شسته  آن  بیرونی  سطح  روایت    (1)فرمود:  همچنین  و 

جعفر در همین باب، حکم تطهیر چیزی فراتر از امور مذکور را  بنعلی

 بیان کرده است.

و از جمله    (2)گویم: سخن در مورد این روایت معتبر قبلا گذشت،می 

 امور ذیل است:نکاتی که آنجا گفتیم، 

ی پرسشگر که به دنبال  بر اساس خواسته  الف( این جواب امام

شناخت کیفیت غسل فرش بود تا به دلیل خاصی مثل وجود فرش  

اینکه    (3)خانه،در مهمان نه  دارد، صادر شده است؛  نگه  تمییز  را  آن 

سؤال در پی یافتن حکم مطلق فرش آلوده به ادرار، باشد، شبیه آنچه  

بینیم ]که حکم  ات تطهیر بدن و لباس آلوده به نجاست، می در روای

 

 .1، حدیث 5، ابواب النجاسات، باب 400: 3 عةيوسائل الش (1)

 ( مراجعه کنید.114صفحه )به بخش اول  (2)

امام رضامیاز بعضی روایات چنین به دست   (3) ، هنگامی که مأمون او را به مرو  آید که 

خانه در  کرد،  ابراهیمتبعید  صحیحهابیبنی  در  شد.  وارد  خراسان  در  أبی  محمود  ی 

رسد به آنجا که  را دیدم و با ایشان بودم«. تا می همام آمده است: »رضا بناسماعیلهماّم

، کتاب    عةيوسائل الش  )د به ما نماز داد«.محموابیی ابنگوید: »سپس ایستاد و در خانهمی

 ( 9، حدیث  19، أبوب المواقیب، باب الصلوة



N عدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

62 

کلّی است نه موردی[. پس در این پرسش دلالتی بر دستور به تطهیر،  

می  را  همین جواب  ندارد.  علی وجود  روایت  به  در  بنتوان  که  جعفر 

 همین باب نقل شده، داد. 

ی مخالف آنچه از آن استفاده شده، بیشتر  ب( این روایت بر نکته 

امامدلالت می  زیرا  بر خود آن مدعا[؛  ]تا  به شستن سطح   کند 

کرد، شستن  و اگر متُنّجس نجس می   کند ]فرش و حصیر[ اکتفا می 

انتقالی  سطح فرش به تنهایی سودی نداشت؛ زیرا هرگاه رطوبت قابل

 کند. به وجود بیاید، نجاست از درون فرش سرایت می 

ست، پس نقض آن سخن  ج( مورد روایت، از محل بحث ما خارج ا

با این مورد، ممکن نیست؛ زیرا طبیعت فرش مقتضی آن است که آب  

به درون آن نفوذ کرده و عین ]یا جرم[ نجاست را حتی بعد از خشک  

ماند. پس مطابق این فرض، چیزی که با این  شدن فرش، محفوظ می 

شود نه  خاطر ملاقات با عین نجاست، نجس می آب ملاقات کند، به 

 خالی از عین نجاست.  طر ملاقات با چیزی مُتنجّسِخابه 

: »و أما روایاتی که در مورد چگونگی تطهیر  د( نظر محقق همدانی

از برطرف کردن عین   امثال آن وارد شده، بر چیزی بیشتر  فرش و 

توان از  کند؛ مضاف بر اینکه وجوب تطهیر را نمینجاست دلالت نمی 

کرد استفاده  روایات  و این  فرش،  برای    ؛  تطهیر  تشریع  اثبات خوبی 

کند؛ این حکمت عبارت است از مبالغه  توجّه به حکمت آن کفایت می

و تأکید در برطرف کردن عین نجاستی که بدون تردید نجاستش به  

با آن ملاقات کند، منتقل می  یا حکمت تشریع  هر چیزی که  شود. 
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انسان    تطهیر، استحباب پرهیز از استعمال چیز نجس در دیگر کارهای

دهد، حتی اگر مشروط  است؛ کارهایی که مکلّف معمولا آن را انجام می 

 (1)به طهارت نباشد«.

 در این مورد سخنانی دیگری هم است که به زودی خواهد آمد.

دلالت  .  3 ظروف  غسل  وجوب  بر  مطابقی  دلالت  به  روایات  این 

ملاک  و به دلالت اقتضاء بر نجس کردن مُتنجّس، دلالت دارد.    کند می 

اند، حفظ کلام حکیم از لغو  الله خویی گفته دلالت اقتضا، چنانکه آیت 

و    شود که وجوب غیری باشد بودن است. این دلالت زمانی مطرح می 

غیری بودن وجوب منحصر در آن نیست که ملاقات کننده ]یک چیز[  

نیز   احتمال  این  توضیح دادیم،  بلکه، چنانکه  نجاست حفظ شود.  از 

داشتن خوردنی و نوشیدنی  دارد که غیریت به منظور پاک نگه وجود  

موجود در ظروف باشد. اگر امر بین این دو احتمال دایر شود، احتمال  

نگهداشتن   است-پاکیزه  موجهّی  احتمال  این    - که  بطلان  برای 

 کند. استدلال کفایت می 

به   امر  این  اینکه  و  امر  ادعا کوتاه آمده و غیری بودن  از این  اگر 

را،  م است  شده  صادر  کننده  ملاقات  شدن  نجس  از  دوری  نظور 

نظریه  پذیرش  معنی  به  نکته  این  مطلق  بپذیریم؛  شدن  نجس  -ی 

کننده قضیه   - ملاقات  یک  با  ملاک  این  احراز  زیرا  بود؛  ی  نخواهد 

ای ثابت است. چون این  و چنین قضیه   ی جزئیه شدنی استموجبه 

های دیگر به  و پختنی   رشت ظروف برای مایعاتی مانند آب، شیره، خو

 

 .18: 8مصباح الفقیه  (1)
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و خصم علمی با نجس شدن این مایعات به محض ملاقات    رود کار می 

اول یعنی ظروف، مخالف نیست. پس وجوب شستن ظروف    با مُتنّجس 

مشروط به آن است که این ظروف برای نوشیدنی و خوردنی استفاده  

ت  همین مقدار، برای درس   ؛ وتا مبادا با ملاقات ظروف نجس شود  شود

و همچنین عدم صلاحیت روایات برای    بودن دستور به شستن ظروف 

می  مطلقا نجس  مُتنّجس  اینکه  دو طرفاثبات  اگر  چیز  )کند؛ حتی 

 کند.شده( جامد باشند، کفایت می کننده و ملاقاتملاقات 

اند؛ زیرا  این پاسخ را براساس دلالت اقتضاء پذیرفته   شهید صدر

به مُجّرد ملاقات با مُتنّجس، نجس  مایع    مبنای ایشان این است که

مایع با ملاقات مُتنّجس، در    ی نجس شدنمسئله ی  شود. ما درباره می 

، بحث کردیم، آنهم بعد از اینکه تنها آب  (1) آخر مطلب مقدماتی دوم

عمّار  ی پیشینقلیل را از آن خارج کردیم. دلیل ما بر نجاست، موثقّه 

بود که بر وجوب شستن خُم ]بزرگ[ شراب، قبل از شستن آن، دلالت  

خاطر أسباب و  ولی عدم وجوب را نیز محتمل دانستیم، به   (2)داشت.

مُوَثقّه با روایت حفص اعور،    عللی که آنجا توضیح دادیم؛ مثل تعارض

اینکه   بر  مُتنّجس  با  از طریق ملاقات  قلیل  دلالت نجس نشدن آب 

و امثال این وجوه و علل.    اقتضای نجس کردن مطلق را ندارد   مُتنّجس

 (3)دقت کنید.

 

 به بعد.   300بخش اول، ص  ر.ک: (1)

 .44ص  (2)

علت آن، چنین است که آب قلیل به دلیل مانعی که در آن وجود داشته، از آن حکم کنار   (3)
 ادامه در صفحه بعد
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ی نهایی را به بحث از نجس کردن مُتنّجس، محولّ کردیم.  نتیجه 

 به هرحال، جوابی که در ابتدای این نکته آوردیم، کافی است.

ها در تعمیم  توان آن این روایات چند خصوصیت دارند که نمی .  4

 وارد مذکور، نادیده گرفت: حکم به غیر از م

شود،  ویژگی اول اینکه این ظروف در غذا و آشامیدنی استفاده می

شان ممکن است حکم مخصوص این مورد باشد و  پس وجوب شستن 

ها[؛ این چیزی است که  به منظور پاک نگهداشتن ]غذا و آشامیدنی

 جابر هم بر آن تصریح کرده است.بنی پیشین اسماعیلصحیحه 

کردن  اینکه   نجس  به  ربطی  و  بوده  ظروف  مخصوص  حکم  این 

مُتنّجس، نداشته باشد، مورد انکار خصم نیست؛ زیرا کسانی مثل سید  

را کافی می  نجاست  ازاله  مُتنّجس را    دانند مرتضی که  و کسانی که 

دانند مثل فیض کاشانی، هردو گروه تطهیر ظروف  کننده نمی نجس

چون دلیل خاصی بر وجوب آن  اند؛  غذا و نوشیدنی را واجب دانسته

]اگر به   لباس نمازگزار  وارد شده است؛ همانگونه که شستن بدن و 

مُتنجّس نجس   به این دلیل که  نه  اما  مُتنّجس برسد[ واجب است، 

 کند، بلکه چون طهارت و پاکی لباس و بدن در نماز شرط است.می 

خالصی روایات  شیخ  ترجیح  مورد  نکردن    در  نجس  بر  دالّ 

 

اینکه این آب در برابر تآثیر چیزهای دیگر مقاومت نشان داده و از  گذاشته شده است؛ مثل  

کنیم. یا برای جلوگیری  پذیرد، چنانکه که وجدانا چنین چیزی را احساس میها تاثیر نمیآن

از عُسر و حرَج بر مردم و بسته شدن راه تطهیر با آب قلیل و امثال آن، این مورد را خارج  

آب قلیل( وجود )خاطر اینکه اقتضای نجس شدن در متّنجسه بهدانسته و نجس لحاظ نکرده؛ ن

 نداشته باشد. پس حکم آب قلیل ]در نجس نشدن[ به غیر آن قابل تعمیم نیست. 
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بر   آن  با  مشهور  که  آن  امثال  و  روایات شستن ظروف  بر  مُتنّجس، 

نویسد: »دلالت این روایت  اند، می کردن مُتنّجس استدلال کرده نجس

مدار یکی از دو تصرّف است؛  دو روایت حکم و سماعه( دایر ) و امثال آن

نداختن  یکی تصرف در این روایت از طریق حمل آن بر مجاز یا دور ا

مُتنّجس،   کردن  نجس  بر  که  روایاتی  اطلاق  در  تصرف  دیگری  آن؛ 

دلالت دارند. از میان این دو تصرّف دومی را باید بر گزید؛ زیرا علاوه  

انواع مجازهای دیگر مقدم است، این  بر  تقیید  اینکه تخصیص و  بر 

و آن یکی ظاهر در نجس کردن، چون    روایت نصّ در طهارت است

ه شستن موجود در آن روایت حمل بر استحباب شود؛  احتمال دارد ک

 (1)حال چه استحباب تعبّدی یا شرطی«.

اینکه  شهید صدر، در ذیل سخن پیشین محقق همدانی مبنی  بر 

به  شستن  به  چنین  دستور  است،  پاکیزگی  بودن  مستحب  خاطر 

ی اصلی در امر به شستن  داند: »این ادعا که نکته احتمالی را بعید می 

مان ترجیحی است که به لحاظ روانی نسبت به خوردن و  ظروف ه

چگونه   است.  فاسد  وضوح  به  دارد؛  وجود  پاک،  ظروف  از  آشامیدن 

که چنین دستوراتی   است  اینکه  -ممکن  با  و  تأکید  و  این شدّت  با 

از  ارتکاز عرفی حکم می  اینگونه دستورات به منظور رهایی  کند که 

عرضه ادب شرعی در نفس مکلّف  صرفا    -آور، صادر شود محذورات الزام 

باشد؛ ادبی که شناخته شده نبوده و هیچ ارتکازی در اذهان مُتشّرعه  

ی ثبوت است، نه  ندارد؟ پس این یک احتمال عقلی مربوط به مرحله 

 

 . 11. عقد فی تنجیس المتنجسّ: 115: 7قدُس سرّه( )ي موسوعة العلامة البلاغ (1)
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 (1) ی اثبات«.یک احتمال عرفی مربوط به مرحله 

گویم: این ادعا دور از واقعیت نیست و موارد مشابهی هم برایش  می 

ورزد با  شود؛ مانند روایات فراوانی که بر غسل جمعه تأکید می فت می یا 

اینکه این غسل مستحب است. یا روایات ناظر به اقامه نماز جمعه که  

ها را بر استحباب یکی  و علما همه این   رسد گفته شده به صدها روایت می 

 اند.کرده از دو مصداق تخییر ]نماز جمعه، در قبال نماز ظهر[ حمل  

وه بر اینکه این اشکال بر ما وارد نیست؛ زیرا ما بر آنیم که امر  علا

به شستن ظروف وجوبی است و ملاک این امر وجوبی برطرف کردن  

مانند دستور  ؛  چندش و دلزدگی است و نه صرفا یک رفتار مستحب

و کشیدن    به کشیدن آب چاه با آنکه آب چاه مصون از نجاست است

 ان آرام بگیرد. آب برای آن است که روح انس

شوند، از  ویژگی دوم، ظروفی که برای غذا و نوشیدنی استفاده می 

کند؛ لذا  جنس چوب، سفال و ... است که مائعات را در خود جذب می

جات، تسریّ  ها را به چیزهای صیقلی مثل شیشه توان حکم این نمی

خم  به  ناظر  اعور  حفص  روایت  که  دادیم  احتمال  قبلاً  ما  های  داد. 

صاف صیق و  قیراندود  تایید  لیِ  را  ادعا  این  که  شاهدی  است.  شده، 

های خورشت است، عدم نقل روایت در مورد تطهیر دیگ   (2)کند،می 

شود. دلیل عدم لزوم  ها نیز در مایعات استفاده می با آنکه این دیگ 

های خورشت فلزی و صیقلی است  تطهیر در اینجا، آن است که دیگ 

 

 . 224: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (1)

 و موارد دیگر.  182، بخش دوم، ص 302ر.ک: بخش اول، ص  (2)
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شود؛ و با داغ کردن  ها، با مالیدن پاک می که نجاست موجود در آن 

 شود. آن در آتش، خاطر انسان از بابت نجاستش، آرام و راحت می

کردیم که در روایات و کلمات فقها بین انواع    اشاره  (1) در چند جا،

مسئله  در  زیرا  است؛  شده  گذاشته  فرق  از  ظروف  استفاده  جواز  ی 

به  -شده  اندود و صافظروف شراب بعد از شستن آن، بین ظروف قیر

یا سفال    (2) و بین ظروف ساخته شده از چوب، کدو تنبل  -تعبیر شارع 

اند. همگان بر جواز استفاده از ظروف نوع  شده، فرق گذاشته صافغیر

بعضی دوم  نوع  مورد  در  اما  دارند،  اجماع  جوازی    (3) اول  چنین  با 

های آن نفوذ  اند: »به دلیل اینکه اجزاء شراب در سوراخ مخالفت کرده 

 و شاید به همین دلیل لازم است چندین بار شسته شود.  (4)  کند.«می 

است،   مایع  ظروف،  به  نجاست  انتقال  واسطه  اینکه  سوم،  ویژگی 

های  مایع طبیعتا به سوراخ  ؛ ومانند آبی که سگ از آن خورده و شراب

کند  می گیرند[ نفوذ ظروف معروف ]که معمولا مورد استفاده قرار می 

و در نتیجه ظرف حامل اجزای نجاست خواهد بود و این اجزاء قطعا  

 

 صفحه قبلی.  2ر.ک: پاورقی شماره  (1)

أو قرعاً أو خزفاً« »  در متن آمده است:  (2) قرع را در فرهنگ عمید اینگونه تعریف    کان خشباً 

به تقطیر  دستگاه  در  تنبل  کدو  شبیه  »دیگی  می    همراهکرده:  جوشانده  آن  در  مایع  که 

 فرهنگ عمید ذیل قرع( مترجم. )شد«

جید و  از بخش دوم گذشت که این نظر از کسانی چون شیخ ]طوسی[، ابن  181در صفحه   (3)

 براج، نقل شده است. ابن

ال (4) نظر که  352:  6کلام  جواهر  این  به  ایشان  تمایل  از  دارد حاکی  عباراتی  . صاحب جواهر 

ی پاک  شود. این عبارات را در مسئلهطهارت به مجُّرد برطرف شدن عین نجاست، حاصل می

زودی تفصیل این  (؛ به257:  6جواهر الکلام  )کننده بودن آفتاب برای حصیر و بوریا آورده است 

 ر نظر مخالف مشهور، خواهد آمد.نکته در حین استدلال ب 
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اما این نکته، استدلال به این روایات را از محل بحث  ؛  کند نجس می 

 خالی از عین نجاست است.   ما خارج می کند؛ زیرا بحث ما در مُتنّجس 

حکم    (1)سزاوار است میان ذکر این خصوصیات بعنوان مانع از تعمیم

به غیر ظروف   شستن بر    ظروف  روایات شستن ظروف  بین حمل  و 

همدانی محقق  در کلام  چنانکه  نجاست  عین  است،    امحای  آمده 

 کند؛ را ردّ می   این نظر محقق همدانی  تفاوت قائل شد. شهید صدر

 »این احتمال نیز غیرعرفی است؛ زیرا: 

از نجاست اینکه بعضی  برای  های مفروض در این دستورات،  اولاً، 

چنان نیستند که اجزاء آن معمولا در ظرف باقی بمانند، مانند ]جسم[  

 ای که به ظرف مالیده شده و تماس داشته باشد.حیوان مرده 

شده   داده  مکرر دستور  به شستن  روایات  این  از  بعضی  در  ثانیاً، 

است، با اینکه اگر نگاه این روایات تنها بر زوال عین نجاست و اجزاء  

داشت،  به زوال نجاست حکمی ]مُتنّجس[ نظر نمیآن متمرکز بود و  

برای آن کار یکبار شستن کافی بود؛ چونکه معمولاً بعد از شستن اول  

 ماند.اجزائی که عرف آن را عین نجاست قلمداد کند، باقی نمی

ناسازگار  شستن،  عنوان  داشتن  موضوعیت  با  برداشت  این  ثالثاً، 

مث به  همیشه  عنوان  این  حالیکه  در  استفاده ابه است؛  معیار  ی  ی 

کند؛ زیرا حمل عنوان شستن بر اینکه این  نجاست حکمی، عمل می 

با   است،  ]نجاست[  عینی  أجزاء  کردن  برطرف  برای  راهی  کار صرفا 
 

لفظی که در متن امده »تجرید« است که به معنی خالی کردن یک چیز از قیود و خصوصیات   (1)

برداشتن هر قید و   بلکه ملازم آن است؛ زیرا  مشخصی است. این معنی عین تعمیم نیست، 

 دهد. مترجم ی مصادیق یک حکم را توسعه میخصوصیت، دایره
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 (1) متفاهم عرفی و فقهی سازگاری ندارد«.

 گویم: این مناقشات، به دو بیان اجمالی و تفصیلی، مردود است. می 

بیان   موجه  اما  زمانی  ادعاشده  ردّ  که  است  این  مساله،  اجمالی 

اگر  می  اما  بگیریم،  نظر  در  را  خصوصیت  همین  فقط  ما  که  نماید 

های دیگری از قبیل اختصاص حکم شستن به  خصوصیات و ویژگی 

ظروف به منظور پاگیزگی را اضافه کنیم، این امور هم موجه به نظر  

 میرسند و هم قابل قبول عرف.

نفسه قابل  فصیلی مساله، چنین است که این اعتراضات فی اما بیان ت 

 اند. مناقشه 

شود امر به شستن را بر طریقیت  ایراد اعتراض سوم این است که می 

باب،   همین  در  عمّار  خود  از  دیگری  روایت  در  چنانکه  کرد،  حمل 

مالیدن واجب دانسته شده؛ چون در این روایت آمده است: »و پرسیده  

کند؛  کند: فرمود: کفایت نمی ب در ظرف کفایت می شد: آیا ریختن آ

مگر اینکه ظرف را با دستش بمالد و سه بار بشوید« و هیچ کسی قائل  

به وجوب مالیدن نیست؛ جز به نحو طریقیت و زمانی که فقط از طریق  

 مالیدن بشود نجاست را برطرف کرد. 

ت  توان تعدد شستن را بر تفاواشکال اعتراض دوم این است که می 

نوع ظروف حمل کرد و اینکه بعضی از ظروف به یکبار شستن و بعضی  

بخش  )به چندین بار شستن، نیاز دارد. شبیه این توجیه را در گذشته

 آوردیم. ( از علامه158دوم: 

 

 .225- 224: 4الوثقی  العروةح بحوث فی شر (1)
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توان  این است که می   -اگر اصل آن را بپذیریم -اشکال اعترض اول  

 آن را بر شدید بودن نوع نجاست، حمل کرد. 

هایی که یادشان کردیم، هم از تعمیم حکم وجوب  یژگی پس این و

به غیر ظروف جلوگیری می شستن   این  ظروف  اینکه  از  و هم  کند؛ 

ی مُتنّجس از  کننده ی عام به نام »حفظ ملاقاتاحکم ذیل یک قاعده

 . نجاست«، قرار گیرد

روایات چنین جواب    محقق همدانی  از  این دسته  به  استدلال  از 

توان از امر به شستن ظروف و امثال آن،  اند: »نهایت چیزی که می داده 

بر ظهور این روایت در وجوب غیری، چنانکه ظاهر امر چنین است  مبنی 

این است که استفاده    و بلکه راهی جز وجوب غیری، نداریم، استفاده کرد 

جس بودن شان، برای خوردنی و آشامیدنی جایز  از این ظروف در حال ن 

نیست؛ زیرا فی الجمله مشخص است که مطلوب شارع در این دو مورد،  

از   انسان  طبیعت  که  مایعاتی  به  نسبت  حتی  است،  طهارت  و  نظافت 

اما تأثیر این ظروف در نجاست    ؛ و نوشیدن آن در ظرف کثیف، نفرت دارد 

که نجاست ]مایع و...[ بعد از    هرچیزی که با آن ملاقات کند به نحوی 

بینی که  انتقال به جای دیگر نیز باقی بماند، پذیرفتنی نیست. مگر نمی 

ای که در خوردن و آشامیدن  وقتی مولا نوکرش را به شستن ظروف آلوده 

کند، دستور دهد، از این دستور فقط کراهت استفاده از ظروف  استفاده می 

فهمد، نه کراهت مطلق برای هر  کثیف برای خوردن و آشامیدن را می 

 (1) «.چیزی را که با رطوبت با این ظروف ملاقات کند 

 

 . 18-17: 8مصباح الفقیه  (1)
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گویم: این سخن ایشان که »حتی نسبت به مایعات« ظاهر در  می 

نجس   مُتنّجس،  ظروف  با  ملاقات  مجُرّد  به  مایعات  که  است  آن 

ی  این همان موجبه   ؛ وشود، نه اینکه تنها ناظر با پاکیزگی آن باشد می 

ای است که در گذشته دلالت اقتضا را با آن تصحیح و توجیه  یه جزئ

کردیم. بلکه این سخن ایشان که »اما تأثیر این ظروف ...« ظاهر در  

مُتنّجس  با  که  است  چیزهایی  تمام  نجاست  به  ملاقات    تمایل  اول 

شود.  های بعدی سبب نجاست نمیداشته باشد؛ اما ملاقات با مُتنجّس

می  نشان  کاین  ایشاندهد  سخنان  برخوردار    ه  کافی  انسجام  از 

نیست؛ زیرا یکبار علت وجوب شستن ظروف را ناپسند بودن استفاده  

داند و نه نجاست چیزی  از ظروف ناشسته برای خوردن و نوشیدن می 

که با این ظروف ملاقات کند؛ و بار دیگر احتمال نجس شدن مایعات  

ه و نهایتا غیر مایعات را در  ]بر اثر ملاقات با این ظروف[ را مطرح کرد 

 دهد.ی مایعات قرار می زمره 

رد   چنین  را  نظرش  این  ایشان،  تحقیق  اهل  شاگردان  از  بعضی 

اند: »ظاهرا حرمت استعمال ظروف و حرمت خوردن چیزی که  کرده 

در آن ریخته شده، به دلیل نجاست آن است؛ وگرنه حرمت استعمال 

با اعترا یک واجب نفسی می  ف ایشان به ظهور روایات در  بود و این 

 (1)حرمت غیری، ناسازگار است«.

شود، این است که سخن محقق  اشکالی که بر این ردّیه وارد می 

صراحت دارد که امر غیری است، ولی غیری بودن آن به    همدانی

 

 .24: 4الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء  موسوعة (1)
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در ظروف    شانمعنی پاکیزه داشتن غذا و نوشیدنی از طریق نگذاشتن

روف مذکور چیزی را که در آن گذاشته  آلوده است نه به معنی اینکه ظ

که احتمال موجهی است بعدا -کند. وجود این احتمال  شود، نجس می 

اقامه خواهیم کرد  آن  بر  امر عقلی محض    شواهدی  اینکه یک  نه  و 

می   -باشد  کفایت  استدلال  آن  بطلان  کلام  برای  از  ما  اگرچه  کند. 

را    ایشان غیریت  دوم  معنای  که  کردیم  برداشت  نیز  چنین 

 کند.پذیرند، ولی به نحوی که نجاستش به چیزی دیگر سرایت نمی می 

این توجیه را عجیب و غریب خوانده و گفته است:    آیت الله خویی

»دلیل غرابت این توجیه واضح است؛ زیرا استعمال ظرف مُتنّجس و  

غذا خوردن در آن اگر سبب نجاست غذا و نوشیدنی موجود در آن،  

ی دارد و نه حرام است؛ این یک حکم بدیهی فقهی  نشود، نه مبغضویت

شود که امر به شستن ظروف، امر ارشادی  است. از اینجا مشخص می 

کند که ظروف مُتنّجس چیزی را  است و ما را به این نکته ارشاد می 

اینکه غذا خوردن در    ؛ وکند که با آن ملاقات داشته باشد، نجس می 

ای نیست  وف طلایی و نقره ظروف مُتنجّس مثل غذا خوردن در ظر

که خوردن و نوشیدن در آن دو، به دلیل روایاتی که از استعمال شدن  

کند، فی نفسه مبغوض و منفور باشد ]نه به دلیل اینکه غذا و  منع می 

را نجس می  مُتنّجس؛  نوشیدنی  در ظروف  بر خلاف خوردن  کنند[. 

نوشیدنی،  زیرا هیچ دلیل نداریم که حتی در فرض نجس نکردن غذا و  

 (1) «.ها دلالت کند بر مبغوض بودن خوردن و نوشیدن در آن 

 

 .210-211: 3 ييد الخو يموسوعة الس (1)
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گویم: این سخن، عین همان تقریب دلالت اقتضا است که ما از  می 

راه دیگری به تصحیح آن دلالت پرداختیم؛ زیرا حکم به وجوب شستن 

داشتن غذا و نوشیدنی از اینکه در ظرف آلوده  ظروف به منظور پاک 

بنابراین، توجیه  ؛  ی است که در شرع هم آمده استگذاشته شود، چیز 

مُوّجه است و در پرتو خصوصیاتی که ما قبل از آن    محقق همدانی

شود. مذاق شارع مقدس هم  ذکر کردیم، هیچ غرابتی در آن دیده نمی 

داشتن غذا و نوشیدنی از هر کاستی معنوی مثل بسم الله  در باب پاک 

م است. تردیدی نیست که استعمال  و امثال آن، برای ما معلو  نگفتن

برای خوردن و نوشیدن، یک نقص و کاستی به شمار   آلوده  ظروف 

نجاست  این ظروف سبب  نتیجه مبغوض مولا است؛ چه  در  و  رفته 

 کند، بشود یا نشود. چیزهای دیگری که با آن ملاقات می 

خودداری از استعمال نجس در کارهای دیگری که انسان انجامش  

دهد، نیز مستحب است؛ حتی اگر آن کار مشروط به طهارت نباشد.  می 

بلکه نشستن لباس کثیف مکروه است، حتی اگر نجس نباشد؛ زیرا از 

نقل شده است که ایشان به یکی از زنانش دستور    پیامبر اسلام

تسبیح   از  شود،  کثیف  لباس  هرگاه  گفت:  و  بشوید  را  لباسش  داد 

 (1) ماند.خداوند باز می 

و آن عبارت    وجود دارد   نیز علیه ایشان  اضافه بر آن، دلیل نقضی 

 

حدیثی    ،مُضمَر  ثی حد( از مقداد بن معد کرب به شکل مضمر ]103:  1)در تفسیر ثعالبی (1)

و... [ نقل    : سألته، سمعتهمثلشود،  است که در آن به جای نام مسئول از ضمیر استفاده می

گوید و هرگاه کثیف شد، تسبیح گفتن  شده است که: »لباس تا زمانی که نو است، تسبیح می

 کند«. را ترک می
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به  تطهیر  این  زیرا  نمازگزار؛  لباس  تطهیر  وجوب  از  آن  است  خاطر 

بنابراین شرط لباس  ؛  کند نیست که لباس بدن نمازگزار را نجس می 

آن است که پاک باشد حتی اگر خشک بوده و ]بدن نمازگزار را[ نجس  

یر ]لباس[ حکم خاصی است مربوط به داخل  نکند. پس وجوب تطه

شدن در نماز، نه اینکه برای حفظ ملاقات کننده ]لباس[ از نجاست،  

و   خوردن  در  آن  استعمال  برای  ظروف  شستن  باشد.  شده  صادر 

 آشامیدن، نیز از همین قبیل است.

فیض   نظریه  طعن  و  تمسخر  مورد  در  ما  نظر  گذشت،  آنچه  از 

بهبه  کاشانی وحید  می   انیاز سوی  است:    شودروشن  گفته  که 

ی  بدیهی است و به مثابه  - حتی زنان-»چیزی که برای همه مکلّفین 

به شمار می  ادرار  دین کودکان ممیّز  از  پر  این است که ظرف  رود، 

انسان، سگ یا خوک یا ظرف پر از نجاست عینی دیگر که مایع ]مانند  

ود و ظرف مورد  خون[ یا تر ]مانند گوشت خوک[ باشد، وقتی خالی ش 

و غیر موی از اعیان نجاست یا    نظر با پارچه یا با موی خوک، سگ

مُتنّجس، مالیده شود و این مالیدن در حدی باشد که عین نجاست را 

از ظرف بزداید ولی ظرف هنوز هم شسته نشده باشد؛ جایز نیست که  

برای   تر  نان  یا  نوشیدن  برای  را  آن  امثال  و  شیر  ظرفی  چنین  در 

با آن وضو  خوردن اینکه  به  بریزند، چه رسد  برای نوشیدن،  یا آب   ،

تا زمانی    بگیرند، غسل کنند و یا نجاستی را تطهیر کنند. این کارها

که ابتدا خود ظرف مطابق شریعت تطهیر نشده باشد، جایز نیست. 

مضاف بر این نکته، قبلا راجع به اخبار متواتر این باب شناخت پیدا 
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تی که در مورد ظرف نجس و بلکه ظرف مُتنّجس،  کردید؛ خصوصا روایا

آن   شستن  به  ظروف،  استعمال  برای  که  است  رسیده  ما  دست  به 

 «.داند دهد و چیز دیگر را کافی نمی دستور می 

که قبلا بدان    در مورد فرش و غیر آن نیز مسئله از همین قرار است 

؛ حتی  اند و همه فقهای برگزیده طبق همین اخبار فتوا داده  اشاره شد 

خود مصنفّ ]فیض کاشانی[. پس چگونه ممکن است هرگاه مکلّفی  

بخواهد به این دستورات عمل کند، یک مقلّد وسواسی به حساب آید 

نعمت به  ناآگاه  که  و  به دین جاهل  نسبت  و  ورزیده  کفر  الهی  های 

است؟ بلکه حتی اگر بخواهد طبق این دستورات احتیاط پیشه کند،  

 به وی داده شود. باز هم چنین القابی 

آید که ایشان خانواده، خدمتکاران  از این کلام فیض کاشانی برمی

  کرده استو مقلّدان خودش را از شستن ظروف و امثال آن منع می

های پیرو شیطان و کافران به نعمت خدای  ی وسواس تا مبادا به جرگه 

که  دانیم  ما به قطع و یقین می  ؛ ورحمان و جاهلان به دین، در آیند 

بر می  را  بلکه شستن  این  وی چنین کاری نمی کرده،  گزیده است. 

گفته:   که  ایشان  است»سخن  شده  غالب  آنان  بر  سرزنش    «تقلید 

این    ؛ و شان چنین فتوایی صادر نموده استکسانی است که وی برای 

سخن ایشان هم اشکالاتی دارد. با همه اینها، وجهی ندارد که بگوید:  

، بلکه بایستی به طهارت آن مُتنّجس فتوا  «د کنمُتنّجس، نجس نمی »

بدهد؛ چه ظرف باشد یا غیر آن؛ زیرا نجاست شرعی عبارت است از 

و در مورد ظرف و امثال    وجوب اجتناب و دوری گزیدن از یک چیز



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

77 

خوانند! ایشان به زودی  آن وجوبی درکار نیست؛ زیرا اینها نماز نمی

چیزی که ما گفتیم، تصریح  در بحث از تطهیر اجسام صیقلی، به همان  

 .خواهند کرد؛ دقت کنید 

کردن نجس پس چه شگفتی عجیب  پاک  که  است  این  از  العین  تر 

در   - مثل موی سگ و خوک - العین دیگر موجود در یک ظرف، با نجس 

حدی که عین نجاست از آن زایل شود، سبب طهارت ظرف و امثال آن  

 (1) .جایز نباشد   هم ط  گردد؛ به نحوی که شستن آن، حتی از باب احتیا 

گویم: این اشکالات بر فیض کاشانی وارد نیست؛ زیرا وی به تبع  می 

از    (2) روایات وارده، به وجوب شستن ظروف و تعدد این شستو قبل 

برای خوردن و آشامیدن، معتقد است و در آب دهان   آن  استعمال 

تنها ازاله  سگ لازم است ابتدا با خاک تطهیر شود. پس در نظر ایشان  

کند، اگرچه کلام  نجاست از طریق پاک کردن و امثال آن، کفایت نمی 

کند که شستن به منظور  ایشان در مجموع این احتمال را مطرح می 

برطرف عین نجاست و از باب حرمت خوردن نجس، است نه از باب  

اند: »بر طرف کردن  تطهیر ظروف. چون ایشان در مفتاح پیشین گفته 

وف به منظور استفاده از آن برای خوردن و آشامیدن،  نجاست از ظر

 (3) واجب است؛ زیرا خوردن نجس جایز نیست«.

در تمام چیزهایی که دلیل خاصی بر وجوب شستن با آب    ایشان

 

. چاپ اول،  104-103: 5مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، محمدباقر وحید بهبهانی،  (1)

 ، موسسه علامه مجدد الوحید البهبهانی. ق 1424

 . 89، مفتاح 87: 1و  83، مفتاح 84: 1ر.ک: مفاتیح الشرائع  (2)

 . 82، مفتاح 83: 1مفاتیح الشرائع  (3)
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ی نجاست اکتفا کرده و در تقویت و تأیید نظر سید  وارد نشده، به ازاله 

به کفایت پاک کردن اجسام صیقلی، فتوا داده است: »این   مرتضی

آید همان  نظر قوی است؛ زیرا نهایت چیزی که از شرع به دست می 

وجوب دوری از عین نجاست است؛ اما وجوب شستن آن با آب از روی  

هر جسمی، چنین چیزی در شرع نیامده. است پس هرگاه به زوال  

شد  حاصل  قطعی  علم  یک جسم،  از  حکم  نجاست  آن  طهارت  به   ،

شود؛ مگر مواردی چون لباس و بدن که دلیل خاص آن را از این  می 

 (1)داند«.قاعده خارج کرده و شستن با آب را در آن شرط می 

گویم: استبعادهای مذکور، همچون موارد مشابه دیگر، صلاحیت  می 

بینید روان مردم نه طهارت  کنار زدن مفاد دلیل را ندارد: »چنانکه می 

موارد،   از  بعضی  در  و  اجمالی  صورت  به  حتی  را،  تبعیّت  طریق  از 

پذیرد؛ و نه هم محض برطرف شدن عین نجاست را، چنانکه در  می 

مورد موزه و کف پا، چنین است؛ بلکه حتی در مورد آفتاب نیز اگر  

  ؛ و کنند عین نجاستی مثل ادرار را خشک کند، حکم به طهارت نمی

آدمی روان  که  دیگری  می موارد  باز  سر  آن  پذیرش  از  و  ان  زنند 

توان شنیدنش را ندارند گوش  هرگاه دلیل بر خلاف ]نظر و    ؛ و شان 

های  در گفته   (3)«.(2) فهم[ مردم اقامه شود، باکی از مخالفت آنان نداریم

مناقشه هم وجود دارد که نیازی  وحید بهبهانی مواردی دیگری قابل 

 

 . 87، مفتاح 86: 1مفاتیح الشرائع  (1)

ابهام دارد  (2) إذا  و اصل آن چنین است: »  عبارت  الدليل على خلافهموما نحن وهم  «.  ساعدنا 

 مترجم

 . ( نقل کرده است 47ص  ) اش که شیخ بلاغی آن را در نامه   بخشی از گفته های شیخ خالصی  (3)
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بکشیم، مثل این گفته او: »چون  ها سخن را به درازا  خاطر آننیست به 

نجاست شرعی یعنی وجوب دوری کردن«، این کلام ظاهر در عین  

نجاست است با اینکه بحث ما در مُتنّجس یعنی ظرف، جریان دارد  

آورده یکی از آثار است و یکی دیگر    که در این صورت آنچه ایشان

جب از آثار نجاست، وجوب تطهیر است؛ اگرچه اجتناب از نجاست وا

 شود.نباشد. این همان چیزی است که به نجاست حکمیه، شناخته می 

 

 ی مشهور بخش دوم ادله 
ی روایات این باب، معتبره عیص بن قاسم است که گفته:  از جمله 

آب ادرار  در مورد مردی پرسیدم که در جای بی  »از امام صادق

و سپس آلتش را با سنگ پاک کرده است؛ در حالیکه آلت و    کرده 

ران  شانیاهایش عرق داشته است.  ران و  را  فرمود: »آلت  هایش 

 (1)باید بشوید«.

اند که  گویم: دلالت این روایت بر مقصود را اینگونه توضیح دادهمی 

به  فقط  ران،  هردو  شستن  به  آندستور  نجاست  طریق  خاطر  از  ها 

و این پس از زوال نجاست از آلت و وجود    ت متُنجّس استملاقات با آل

 رطوبت و تری قابل انتقال یعنی عرق است. 

 

 ]اشکال این استدلال[ 
 شود که: بر این استدلال اشکال می 

 

 . 2، حدیث 31، باب الخلوة، ابواب أحکام  350: 2 عةيوسائل الش (1)
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ها با سر آلت مُتنجّس ملاقات داشته؛  روایت نیامده که ران در  .  1

ت  ها، مجمل اس پس روایت به لحاظ منشأ و علت وجوب شستن ران 

نهایت چیزی که می  استحباب شستن و  بر  روایت  اینکه  توان گفت 

خاطر احتمال ملاقات ]با  ها دلالت دارد؛ آنهم از باب احتیاط و به ران

 [. نوک مُتنجّس آلت تناسلی

بر آن است که واو در »و قد« استئنافیه  .  2 این استدلال مبتنی 

حالیه باشد  باشد ولی این کار مشخص نیست؛ زیرا ممکن است آن واو  

هایش عرق داشته،  و آن مرد ادرار کرده و سپس در حالیکه آلت و ران 

بول را پاک کرده به نحوی که سرایت نجاست از طریق ادرار که عین  

نجاست است، صورت گرفته باشد. پس این روایت از محل بحث ما  

 (1) ]که مُتنجّس باشد[ بیگانه است، دقت کنید.

بیاییم، این جزء از روایت معارض دارد    اگر از نکات ذکرشده کوتاه 

که جزء دوم خود آن است؛ یا اینکه این دو جزء چنانکه از ظاهرش 

اند. در جزء دوم آمده: »و  پیداست، دو روایت بوده و با هم ادغام شده 

در مورد کسی که با دستش آلت خود را مالیده، سپس    از ایشان

لاز آیا  خورده،  لباسش  به  و  کرده  عرق  را  دستش  لباسش  است  م 

 (2) بشوید؟ فرمود: نه«.

رسد ابتدای روایت  در این مورد گفته است: »به نظر می   شیخ حِلّی

خاطر مجمل بودن آن، کنارش  با آخر آن متناقض است؛ لذا مشهور به 
 

خواهد    بزودی علت این امر، هنگام مطرح شدن این احتمال در سخنان محقق همدانی (1)

 آمد.

 .2، حدیث 6، ابواب النجاسات، باب 401: 3 عةيوسائل الش (2)
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گذاشته است. چنانکه عادت آنان در مواردی که اول روایت با آخر آن  

و    اند دو روایت  تا خاطر اینکه این دو  متناقض باشد، همین است. یا به 

اعتبار  در این صورت روایت   از  تعارض داشته و هردو  با دومی  اولی 

 (1)شوند«.ساقط می

به منظور رهایی از تعارض این جزء، برای    گویم: وحید بهبهانیمی 

با مالیدن آلتش،    چون اینگونه استدلال کرده است: »  جواب امام

بعد از  -نیز   وافیشود. در کتاب  یقین به نجاست دستش حاصل نمی 

حکیم به اینکه اولاً متنجّس، نجس کننده  بنم توجیه روایت آتی حک

 کند.به این امر اعتراف می  -نیست

دوم: اینکه یقین نداشته باشد که ادرار به تمام اجزاء دستش رسیده  

و همچنین یقین نداشته باشد که تمام اجزاء دستش به صورت، بدن  

و اینکه تمام دستش عرق کرده؛ هیچ    یا لباس او تماس داشته است

از این سه چیز ]صورت، بدن و لباس[ با احتمال ملاقات با ادرار،    یک

نمی  نمی نجس  شکسته  مشابه  یقین  با  جز  یقین  زیرا  شود. شود؛ 

 (2)پایان«.

ی خود این احتمالات را به تبع  گویم: شیخ بلاغی نیز در نامه می 

ایشان ذکر کرده و اضافه نموده است: »با اینکه غالبا عرقِ دستی که  

کند یعنی کف دست، به شکل رطوبت است  مالد یا پاک می می   با آن 

های بدن سرایت دهد،  و نه به نحوی که نجاست را به دیگر قسمت 

 

 .87: 2الوثقی   العروة دلیل  (1)

 . 97: 5مصابیح الظلام  (2)
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از کلام پرسشگر، شک در نجاست را فهمیده چون    پس شاید امام

آنچه   مطابق  رو،  این  از  داشته؛  اقتضایی  چنین  سؤال  مقام  یا  حال 

 (1)ه، جواب داده است«. کرداستصحاب طهارت لباس اقتضا می 

را تقیید    گویم: این احتمالات خلاف ظاهر است و اطلاق نفی می 

امثال    زند؛نمی از  برای سئوال، خصوصا  باوجوداین احتمالات وجهی 

رساند. در این  ماند و برای رفع تعارض هم سودی نمی عیص، باقی نمی 

را حمل بر استحباب کرد و مانعی از    هاحال، یا بایستی شستن ران 

یکجا کردن واجب و مستحب در یک سیاق و زمینه، وجود ندارد؛ زیرا  

عنصر مطلوبیت میان آن مشترک است؛ یا اینکه قواعد تعارض میان  

دو جزء اول و آخر روایت جاری شده و به اصول و قواعد جاری در این  

 مقام، مراجعه کنیم. 

تلاش کرده تعارض میان جزء   همدانیدر قبال این گفته، محقق  

اول و دوم این روایت را برطرف کند؛ زیرا جزء اول با بحث ما بیگانه  

است. در نتیجه، ذیل روایت که صریحا از واجب نبودن شستن سخن  

واو  می  دارد  احتمال  »چون  ماند:  خواهد  باقی  معارض  بدون  گوید، 

ها به  به شستن ران موجود در ابتدای روایت، حالیه باشد؛ یا دستور  

خاطر اینکه غالبا اجزای ادارار بر سر آلت  منظور رعایت احتیاط و به 

می  باقی  خارج  تناسلی  ]مجددا[  آن،  سر  کردن  پاک  از  بعد  یا  ماند 

برای  می  را  روایت  اول  که صلاحیت جزء  دیگری  احتمالات  و  شود؛ 

ت ظاهر  خاطر اینکه ذیل روایبرد؛ به معارضه با جزء بعدی زیر سؤال می 

 

 . 119 :7الشیخ البلاغی  موسوعة (1)



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

83 

 (1)در نفی وجوب است«.

منظور محقق همدانی را اینگونه توضیح داده است:    شیخ حِلّی

حالیه است    « واو» »ابتدای روایت با آخر و ذیل آن سازگاری دارد؛ زیرا  

هرگاه بر فعل ماضی داخل شود، معنی تحقیق را افاده    «قد »و لفظ  

مثل  می  زید »کند؛  پدرش    جاء  حالیکه  در  آمد،  زید  أبوه:  قام  قد  و 

که به معنی تحقق قیام قبل از آمدن زید است. در نتیجه،    «ایستاده بود 

دستور به شستن، برای عرق موجود در زمان بول است که با همین  

بود؛ زیرا شخص عامل در حال ]حاضر[ پاک کرده   بول نجس شده 

 ( 2)و ثابت بوده است«.است؛ پس این حال در زمان عمل عامل، موجود  

 چندین اشکال وارد است:   گویم: بر این توضیح محقق همدانیمی 

و چنانکه مشهور گفته،    الف( عطفی بودن »واو« اقرب به واقع است

بود، فعل  واو عطفی، دلالت بر ترتیب زمانی دارد. اگر »واو« حالیه می

عد از لفظ  کرد نه با فاصله و ب »ادرار کرده« را متصل به آن ذکر می 

»پاک کردن«؛ مگر اینکه گفته شود منظور گوینده حال پاک کردن  

توضیح داده است. در این صورت تصوّر به    است، چنانکه شیخ حِلّی

 شود.ها، دشوار می هم رسیدن عرق و ادرار و سرایتش به ران 

ب( جزء دوم روایت صراحت دارد که بعد از پاک کردن ادرار، عرق  

آن را با لفظ »ثمّ« آورده، بنا بر اینکه مسئله    محقق شده است، چون

 در هردو جزء روایت، یکی بیش نیست.

 

 .31: 8مصباح الفقیه  (1)

 .87: 2الوثقی   العروة دلیل  (2)
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ج( اگر از آنچه گفتیم، کوتاه بیاییم، فرض گرفتن عرق پیش از ادرار  

 کردن، مستلزم سرایت ادرار نیست.

د( اضافه بر آن، به فرض ادرار کردن، این امر نیاز به سؤال ندارد؛  

 است. (1) که شخص »موثق و محترمی«  خصوصا از کسی مثل عیص

( راوی در سؤال خودش این نکته را که عرق سبب سرایت نجاست ه

ادرار،  می  با  لذا مفروض گرفتن ملاقات ]عرق[  شود، در نظر داشته؛ 

 مخالف مراد و منظور پرسشگر، است.

گفته    در مورد این توضیح محقق همدانی   شیخ ]حسین[ حِلّی

را دلیلی که سبب شستن ران شود، در دست  است: »ناتمام است؛ زی

کننده بدانیم؛ چه اینکه مقُدّم بودن  نیست، مگر اینکه مُتنجّس را نجس

نمی بول  با  درآمیختن  سبب  آلت[  ]ادرار  کردن  پاک  بر  شود.  عرق 

او روی داده باشد، پس آنچه با    چونکه ملاقات اگر در حال نشستن

ه است و اگر در حال ایستادن  عرق ران ملاقات داشته، خود ادرار نبود

روی داده باشد، این ملاقات بعد از پاک کردن روی داده، پس تنها  

 (2) آلت تناسلی که با ادرار نجس شده، تماس داشته است«.

گویم: ممکن است تعارض را اینگونه دفع کنیم که پاک کردن  می 

آلت تناسلی با دست که در جزء دوم حدیث آمده، صراحتی در پاک  

بنابراین، شاید مکلّف آلت مُتنجّس خود را بعد از  ؛  ن ادرار نداردکرد

 

مُ  ی کساند: »عین« در مورد »عین« اصحاب رجال گفته  ثقة» (1) و درحدِّکه  بُعد    بارهث است 

درجه    کی از وثاقت هم    ی عنیآبرو دارد؛    نیمحدث  ان ی در م  یعنی  «نٌیع»او گفته شود    یثیحد

 .مترجم ./https://www.eshia.ir (.مدرسه فقاهت ر.ک: )«بالاتر است

 همان. (2)

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/rejal/91/047/
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دست،   نتیجه  در  و  باشد  مالیده  دست  نجاست،  عین  شدن  برطرف 

شود؛ چون با مُتنجّس اول ]آلت تناسلی[ نجس شده  مُتنجّس دوم می 

اما شستن ؛ است. پس نفی وجوب از شستن لباس، از این لحاظ بوده

ده برای آن است که با مُتنجّس اول یعنی  ها که در جزء اول آمران

 آلت تناسلی، ملاقات داشته است. پس موضوع در اینجا دو چیز است

و این دو جزء از روایت با هم تعارض ندارند. راه جمع بین دو جزء این  

دلیل این    ؛ و کند، مُتنجّس دوم، نهاست که مُتنجّس اول، نجس می 

است. ولی چنین برداشتی با  تفصیل میان دو متنجّس، همین معتبره  

ظاهر این روایت ناسازگار است؛ چون روایت در دست مالیدن به منظور  

برطرف کردن ادرار از آلت تناسلی، ظهور دارد و اینکه عرق، به تصریح  

روایت، بعد از دست مالیدن به آلت تناسلی، محقق شده است. پس 

به آلت    وجهی برای این فرض که نجاستِ دست، معلول مالیدن آن

تناسلیِ مُتنجّس است، وجود ندارد. در نتیجه این توجیه برای جمع  

]بین دو جزء اول و دوم روایت[ ناتمام بوده و تعارض ثابت و پابرجا 

 ماند. می 

اگر دلالت معتبره بر نظر مشهور را، بپذیریم، این معتبره معارض  .  3

نظریه  در  که  است  روایاتی  صحیحه  با  مثل  آمده،  دوم  ی 

 ؟(. 128صفحه )حکیمبنحکم

 

 دسته چهارم 
سدیر است که گفت: »شنیدم  بنی حنانی روایات، معتبره از جمله 
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یابم،  کنم و آب نمی پرسید: من گاه ادرار می   صادقمردی از امام  

فرمود: وقتی ادرار کرده و آن    شود. اماماین بر من سخت تمام می 

آن   از  بعد  اگر  و  بمال  آلت خودت  به  را  دهانت  آب  کردی،  پاک  را 

 (1)چیزی ]تری و رطوبتی[ یافتی، بگو: این تری آب دهان است«.

کاشانیمی  فیض  ب  گویم:  روایت  همین  با  به  مقصود خودش،  ر 

انشاالله می  که  تفاوت که  توضیحی  این  با  است.  کرده  استدلال  آید، 

نظریه  بر  روایت  دلالت  احتمال  کرده  ایشان  نیز مطرح  را  ی مشهور 

است؛ به این بیان: »شاید این فرد از رطوبتی شکایت داشته که گاه  

. این یابد انسان اندکی بعد از ادرار کردن، در لباس یا بدن خودش می

  رطوبت گاه ناشی از عرق است و گاه هم از مجرای ادرار بیرون می آید 

و مطابق هردو فرض، اگر قائل به سرایت نجاست از متنجسّ، باشیم،  

که بعد از ادرار، با آب استنجا نکرده باشد، در اثر این رطوبت  درصورتی 

شود؛ زیرا لباس و بدن با همان محل مُتنجّس  لباس و بدن نجس می 

ی شرعی یاد  به این فرد یک حیله   لاقات داشته است. پس امام م

دهد؛   رهایی  این حرج  تنگنای  از  را  آن، خود  از  استفاده  با  تا  داده 

پس    شرعی چنین است که  یحرجی که در دین نفی شده است. حیله 

از پاک کردن مخرج بول و خشک کردن آن با سنگ، خاک یا پارچه،  

بدنش غقسمت و پاک  با آب دهانش  های دیگر  را  بول  از مخرج  یر 

بمالد تا اگر بعدا رطوبتی یافت قرار را بر آن بگذارد که این رطوبت  

حاصل همان آب دهان است نه معلول عرق و نه اینکه از مخرج بول  

 

 .7 دیث ، ح13، أبواب نواقض الوضوء، باب 284: 1 عةيوسائل الش (1)
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خارج شده باشد؛ زیرا ممکن است چنین رطوبتی ناشی از آب دهان  

باشد؛ و هنگامی    باشد؛ همانگونه که ممکن است ناشی از یکی از آن دو 

واجب   او  بر  آن  کردن  برطرف  نکند،  پیدا  نجاست  به  یقین  که 

 (1)نیست«.

توان اینگونه بیان کرد که  ی توضیح مذکور را می گویم: فشرده می 

مشکل اصلی راوی این است که خروج رطوبت مشکوک از مخرج بول  

  های قابل انتقال دیگر، حتی بعد از استبراء، یا عرق کردن و رطوبت 

شوند که با آلت مُتنجّس ملاقات داشته  سبب نجاست چیزهایی می 

ی  روش برطرف کردن فشار روانی و معالجه  باشند. در نتیجه امام

های پاک آلت خودش  شک را، به وی آموخت. به این نحو که قسمت 

و در این صورت احتمال خواهد داد که    را هم ]با آب دهان[ تر کند 

ب دهان[ باشد که پاک است؛ نه رطوبتی  آن تری معلول این یکی ]آ

 که با مخرج نجس بول، ملاقات داشته است.

را برای این روایت برگرفتند،    مشهور هم این توجیه فیض کاشانی

دلالت   مشهور  مقصود  خلاف  بر  بیشتر  توجیه  این  اینکه  از  غافل 

در این زمینه گفته است: »دلالت این روایت    کند. وحید بهبهانیمی 

 (2) ف نظر مشهور، اقرب و بلکه متعیّن است«.بر خلا

 توان استدلال مشهور را به چند دلیل رد کرد:گویم: می می 

  کلام شهید اول در کتاب ذکری: »و خبر حنّان از امام صادق.  1

 

 . 3976، حدیث شماره 83: 6الوافی  (1)

 . 97: 1مصابیح الظلام  (2)
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بمالد »که   آن  بر  را  از آب دهان    آب دهان  یافت،  رطوبتی  و هرگاه 

امام صادق«بداند  باید ترک شود. چون  ادرار  به    ،  از  شستن بعد 

 ( 1) دستور داده است«.

باشد.  می  آن  سندی  اشکال  روایت،  این  ترک  وجه  شاید  گویم: 

شهیدثانی هم از این روایت با عنوان خبر نام برده؛ زیرا نجاّشی حنّان 

است؛   را توثیق نکرده است. یا وجه ترک، واقفی مذهب بودن حنّان

 معرفی کرده است. را موُثّق ولی شیخ ]طوسی[ حنّان 

آید، چنانکه از آخر سخن ایشان به دست می   یا چون شهید اول

از این روایت چنین فهمیده که مخرج بول از طریق مالیدن آب دهان،  

می  درپاک  که  است  آنچه  شبیه  روایت  این  گویا  درمُوثَّقه    شود. 

امام صادقبنغیاث از  که    ابراهیم  ندارد  »عیبی  فرمود:  که  آمده 

براساس این احتمال، حدیث مذکور    (2)ا آب دهان شسته شود«.خون ب

 با موضوع مورد بحث ما، بیگانه نیست. 

در پاسخ گفته است: »باوجود معنای درستی که    صاحب حدائق

این خبر بر آن حمل شود، ترک آن وجهی ندارد. ظاهرا شهید اول از  

ر فرض  این خبر چنین فهمیده که مالیدن آب دهان به آلت تناسلی د

شود. تردیدی نیست که این  فقدان آب، سبب طهارت آن از ادرار می 

و اگر صراحتا بر چنین    خبر با چنین معنایی بالإجماع متروک است

شود آن را بر تقیه حمل نمود؛ چنانکه در کتاب  معنایی دلالت کند، می 
 

 . 169: 1 عةيالشذکری   (1)

  91. نقد و برسی آن در صفحه 2  دیثح ، 4، أبواب الماء المضاف، باب 205: 1 عةيوسائل الش (2)

 بخش دوم، گذشت.
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است   کرده  مطرح  را  احتمال  این  بزودی-مدارک  (  143صفحه  )و 

آمد  می   زیرا  ؛خواهد  که  است  أبوحنیفه  نظر  موافق  خبر  گوید  این 

 (1) توان با هر مایعی، بر طرف کرد«.نجاست را می 

توضیح مشهور با ظاهر روایت مخالف و ناسازگار است. روایت در  .  2

تر می  با آب دهان  دارد که آنچه  بول  این ظهور  شود، همان مخرج 

 های پاک ]آلت[، بعید است. است و حمل آن بر قسمت 

های  حل، سودی برای مدعی ندارد؛ زیرا رطوبت قسمتاین راه   .3

پاک، غالباً بعد از جمع شدن و کوچک شدن آلت، به سر آن سرایت  

»آلتش  می  شده:  توصیف  مومن چنین  روایتی  در  که  کند؛ خصوصا 

 (2) کوچک است«.

تواند وجدانا آنچه را که از آلت تناسلی  انسان در اغلب موارد می . 4

است از  می بعد  بوجود  براء خارج  که خودش  بیرونی  رطوبت  از  شود، 

 ای ندارد.آورده، تمییز دهد. پس این راه حل هیچ ثمره 

کننده ]با رطوبت[ در  این روایت معارض روایتی است که ملاقات.  5

حکیم ی حکم بن داند، مثل صحیحه این حالت را خالی از اشکال می 

 و غیر این صحیحه.   (128ص  )آید که بعدا می 

 

 .271: 5 الناضرةالحدائق  (1)

صادق (2) امام  از  اللحام  حماد  از  ذکری  کتاب  در  اول  که:   شهید  است  کرده  نقل 

در روز بدر به دفن کردن افرادی که آلت کوچک داشتند، دستور داد و فرمود:   »پیامبر

انسان در  تنها  شیخ  این خصلت  را  روایت  این  است:  گفته  شهید  دارد«  وجود  ارجمند  های 

، أبواب الدفن وما  205: 3 عةيوسائل الش(]طوسی[ در کتاب خلاف و مبسوط، نقل کرده است. 

،  65فی أبواب جهاد العدو، باب  )روایت را در کتاب »الوسائل« (، این3، حدیث 39یناسبه، باب 

 ( به شکل مسند نقل کرده است.1حدیث 
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اش این خواهد بود  اگر چنین دلالتی را بپذیریم، حاصل نهایی.  6

یعنی مخرج بول بعد از برطرف کردن عین نجاست  - که مُتنجّس اول 

کند و این یکی  کند، اما مُتنجّس بالواسطه نجس نمی نجس می   -از آن 

 ها در این مسئله است.از نظریه 

ی  روایت مذکور از مساله بر بیگانگی  احتمال فیض کاشانی مبنی.  7

شود.  مورد بحث؛ و هرگاه پای احتمال در میان آید، استدلال باطل می 

فیض کاشانی دلالت این روایت را بر نظر خودش یعنی نجس نکردن  

به  یاری خداوند  به  است.  دانسته  قریب  این متنجّس،  توضیح  زودی 

 ( خواهد آمد.143صفحه  )سخن و نقد و بررسی آن

 

 دسته پنجم
خنیس است که گفت:  بنی معَُلّی روایات این باب، روایت  جمله   از

در مورد خوکی پرسیدم که از آب خارج شده و در    صادق»از امام  

ریزد، آیا  افتد در حالیکه آب از بدنش روی زمین میمسیری راه می 

ایشانمی  بروم؟  راه  مسیر  این  در  برهنه  پای  با  آیا    توانم  فرمود: 

جاپشت هیچ  است.  سر خوک  مانده  گفتم:  نمانده؟  باقی  ی خشکی 

قسمت از  بعضی  که  براستی  ندارد؛  اشکالی  پس  زمین  فرمود:  های 

 (1)کند«.قسمت دیگر را پاک می 

بیان مطلب اینکه: »اگر آبی که با ملاقات بدن خوک نجس شده 
 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرُّ   (1)
فلا بأس، إن الأرض يطهّر  عليه حافياً؟ فقال عليه السلام: أليس وراءه شيء جاف؟ قلت: بلى، قال: 
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از وجود زمین    )ع (کرد، نیازی به پرسش امام  است، زمین را نجس نمی 

نبود؛ زیرا در این فرض پای مکلّف پاک است  خشک پشت سر خوک،  

و به چیزی نجس نشده است؛ چه زمین خشکی وجود داشته باشد یا  

 (1) نه؟«.

گویم: نیازی نیست نجس شدن زمین با آبی که از بدن خوک  می 

را مفروض بگیریم؛ زیرا زمین با راه رفتن خوک بر آن، نجس    ریخته 

ی  یست، بلکه تنها واسطه ی انتقال نجاست نشود. پس آب واسطه می 

تحقق رطوبت است و این رطوبت نجاست را از خوک به زمین انتقال  

واسطه می  به  اول  متُنجّس  زمین  نتیجه،  در  گذاشتن دهد.  پای  ی 

خوک، است و اثری که آب جاری از خوک دارد، همان ایجاد رطوبتی  

شود. نه اینکه آب مُتنجسّ اول باشد است که سبب سرایت نجاست می 

و زمین مُتنجّس دوم. بله در آن مساحت و بخشی از زمین که آب از  

خوک جاری شده ولی خود خوک پای نگذاشته، زمین مُتنجّس دوم  

است نه اول. این تفکیک بین مُتنجّس اول و دوم، پیامدی دارد که در  

 شودتعلیقات بعدی انشا الله توضیح داده می 

ضمیر موجود در آن به  روم«  این سخن پرسشگر که »بر آن راه می 

به دست    گردد؛ چنانکه از ظاهر جواب امام راه یعنی زمین، برمی 

های زمین قسمت دیگر را پاک  آید که فرمود: »بعضی از قسمتمی 

کند،  ی واقعیت خارجی هم این برداشت را تأیید می کند« و قرینه می 

شود ضمیر به آب  برد، پس نمی زیرا زمین آب را در خودش فرومی 

 

 . 208: 3السید الخوئی  موسوعة (1)
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کردن ب نجس  که  شود  گفته  تا  اتفاق    رگردد  مورد  متنجّس،  مایع 

تر و نجس کردن زمین،  ؛  فریقین است با زمینِ  پا  بنابراین، ملاقات 

 موضوع بحث و استدلال با این روایت است. 

 بر این استدلال، چندین اشکال وارد است: 

متخصص این    که او را  اشکال اول سندی است، زیرا نجاّشی  -الف

دانند، معلّی را تضعیف کرده و گفته است: »بسیار ضعیف است،  فن می 

برای همین شهید صدرنمی اعتماد کرد« و  او  بر  نویسد: می   شود 

شود بر آن اعتماد  »این روایت به لحاظ سندی بی اعتبار است و نمی 

اعتنایی به تضعیف معلّی نکرده است؛    خویی الله  آیت   بله   (1) کرد«.

معصومین از  وی  مدح  در  روایاتی  ولی    زیرا  است،  دست  در 

نمی  را ملاک  آنان  رجالیون مدح  نظر  در  و ملاک  مناط  بلکه  دانند، 

شاید هم مقصود    ؛ وتوثیق و تعبیراتی است که بر توثیق دلالت کند 

نجاّشی عدم تحقیق معلّی در مورد منقولات خودش است، نه اینکه  

 وی آدم نیک و ممدوحی نیست.

پس طهارت آن از طریق  این روایت، مشخصا در نجاست پا و س   -ب

فرصت سؤال در    راه رفتن، ظهور ندارد؛ زیرا احتمال دارد که امام

می  نجس  زمین  با  که  و حکم  مورد چیزی  شمرده  غنیمت  را،  شود 

سبب بر اینکه زمین چیزهایی را که به عامی را بیان داشته است مبنی

باشد، پاک  و مدفوع، نجس شده  قبیل خون  از  نجاست  وجود عین 

ند. پس جواب از نوع کوتاه آمدن در برابر پرسشگر است، به این  کمی 

 

 . 228: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (1)
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پا  نجاست  مورد  در  راوی  شمای  آنچه  کنیم  فرض  اگر  که  معنی 

 گویید، درست باشد، این پا با راه رفتن پاک می شود. می 

امام پاسخ  دیگر،  عبارت  درستی  مبنی   به  گرفتن  مفروض  بر 

ز طریق ملاقات با زمین  اعتقاد و باور پرسشگر راجع به نجس شدن پا ا

 مُتنجّس است. 

اصلی،   ندارد« در جواب سؤال  کلمه »اشکال  با ذکر  احتمال  این 

؛  یعنی اشکال ندارد که بر این زمین مُتنجسّ راه برود؛  شودتقویت می 

این بخش از    ؛ ونفی اشکال، دلیل است بر نجس نکردن متنجّس  و

ی جدیدی  ینافیه ی است: »براستی که زمین ...« جمله فرمایش امام

است برای بیان همین حکم، نه اینکه تعلیلی برای نفی اشکال باشد؛ 

 (1)دقت کنید.

بیاییم، موضوع مساله   - ج کوتاه  آنچه گفتیم  از  مورد بحث  اگر  ی 

های متصل به عین  ملاقات مُتنجّس خالی از عین نجاست و رطوبت 

بی جدا شده  و این امر واقع نشده است؛ زیرا ملاقات با آ نجاست است

از خوک ]نجس العین[ صورت گرفته است و هردو گروه بر نجس    از

در این مورد گفته    کردن چنین آبی، اتفاق نظر دارند. شهید صدر

است: »به هرصورت، نجس کردن آب مُتنجّس با عین نجاست، همان  

 (2) قدر متیقن است«.

 

وجه تأمل در مرجّح این است که: تعلیل واضح است؛ چون نفی اشکال بعد از سئوال در مورد   (1)

صورت گرفته است. پس نفی    خشکی که مکلّف بعد از نجس شدن پایش، بر آن راه رفته،زمین  

 و برای همین با فاء تفریعیه آمده است. اشکال ناظر به این نکته است و مترتبّ بر آن

 . 218: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (2)
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آیتمی  آمد،  خواهد  بعدی  روایت  از  بحث  در  چنانکه    اللهگویم: 

را داده است  خویی پاسخ  ما که گفتیم    ؛ ونیز همین  تعبیر  شاید 

شرط دخول این مسئله در محل نزاع، منتفی است، بهتر از تعبیر آن  

ی مستقل از زمین، برای انتقال نجاست دو باشد؛ زیرا آب یک واسطه 

بخش در زمینی است که  رطوبت سرایت  نیست. تأثیر آب تنها ایجاد 

 یم آن را نجس کرده است. صورت مستقخوک به 

صحیحه   -د با  روایت  با  این  که  آبی  طهارت  مورد  در  زراره  ی 

ریسمانی از موی خوک، بیرون آورده شده، تعارض دارد. این صحیحه  

دلیل  ضمن  دومدر  قول  نه    124-صفحه)های  است  (،  122درست 

 خواهد آمد.

روایت مورد  اگر از امور مذکور کوتاه بیاییم، نهایت چیزی که    -ه

می  دلالت  آن  بر  باشد -کند  نظر  تمام  دلالتش  که    ،اگر  است  این 

  کند؛ مگر اینکه بنا را بر اطلاق روایت بگذاریم مُتنجّس اول نجس می 

تا هم شامل زمینی که خوک بر آن پای گذاشته و از طریق تماس با 

پای   آن  بر  زمینی که خوک  شامل  و هم  بشود؛  خوک نجس شده، 

ا از طریق ملاقات با آب فروریخته از خوک، نجس شده  نگذاشته و تنه

 است. در این صورت، چنانکه گذشت، زمین مُتنجّس دوم خواهد بود. 

 

 دسته ششم 
موسی است که: او از  بنی عمّار ی روایات این باب، موُثّقه از جمله 

ای  در مورد کسی پرسیده که در ظرفش موش مرده   امام صادق



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

95 

ص با آب همین ظرف بارها وضوء گرفته یا  یافته؛ در حالیکه آن شخ

و موش نیز تحلیل رفته است است. فرمود:    غسل کرد یا لباس شسته 

اگر پیش از آنکه غسل کند یا وضوء بگیرد یا لباسش را بشوید، موش  

را دیده و با آنهم این کارها را انجام داده باشد، واجب است لباس و  

 (1) .وید هرچیزی که آن آب بدو رسیده است را، بش

»از آنجا که به شستن هرچیزی که با آب مُتنجّس با موش مرده،  

بود،  کننده نمی اگر متنجّس، نجس   ؛ و ملاقات داشته، دستور داده است

 (2) این دستور وجهی نداشت«.

گویم: این تبیین را قبلا مورد نقد و بررسی قرار داده و گفتیم  می 

ای  ی بودن دارند قرینه که دو لفظ »ذلک« و »لام« که ظهور در عهد 

داشته   قرار  توجّه  مورد  آب  این  ویژگی  و  اینکه خصوصیت  بر  است 

است؛ زیرا وجود یک موشِ از پوست درآمده در آن، به معنی پخش  

شدن اجزاء آن ]موش مرده[ در آب است؛ چون از پوست درآمدن در  

گسیختگی ]بدن موش[ است. در  اینجا ملازم با تکه پاره شدن یا ازهم

لفظ  ک درآمده«[  پوست  از  »متسلّخه:  جای  ]به  استبصار  تاب 

است آمده  شده«  پاره  تکه  در    »متفسّخه:  »تفسّخ«  لفظ  همین  و 

مورد   در  زراره  روایت  مانند  آمده،  مشابه دیگری هم  روایت  چندین 

شاید وقتی پرسشگر موش را با صفت از    ؛ ومرده و غیر آن  (3)یصعوه 

خواستپوست کرده،  توصیف  همدرآمده  از  معنای  همین  گسیخته  ه 
 

 .1  دیث، ح4، أبواب الماء المطلق، باب 142: 1 عةيوسائل الش (1)

 . 208: 3السید الخوئی  موسوعة (2)

 فرهنگ دهخدا( مترجم ).سرخ دارد نهیاست برابر گنجشک که س  یمرغصعوه،  (3)
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کند؛ بیان  را  نجس    (1)بودن  برای  باشد،  مرده  که موش  الا همین  و 

بنابراین، نجاست آنچه با آب ملاقات داشته،  ؛  کند کردن آب کفایت می 

خاطر این خصوصیت آب است و در نتیجه، این مورد از محلّ نزاع  به 

د جریان  نجاست  عین  از  خالی  مُتنجّس  مورد  در  که  بیرون  ما  ارد، 

 ماند. می 

عجیب است که بعضی از محققان این ظهور روایت را اینگونه رد  

کرده اند: »مثل این اجزاء که قابل دید نیست، عرفا از اجزاء مرده به  

رود. بلکه، حتی اگر با چشم قابل دیده باشد، بازهم از اجزاء  شمار نمی

 (2)کند«.نمی این اعتنایی  شود؛ زیرا عرف به مثلمرده، شمرده نمی 

گویم: این گفته و نظر را از شیخ طوسی نپذیرفته اند؛ آنجا که  می 

جعفر، به طهارت آب ظرفی فتوا  بنی علیایشان با استناد به صحیحه 

دیده   چشم  با  خون  اجزاء  ولی  داشته  ملاقات  آن  با  خونی  که  داد 

 بخش اول، گذشت.   312شود. بحث در مورد این نظریه در صفحه  نمی

الله خویی آن،    آیت  از  قبل  روایت  و  روایت  این  به  استدلال  از 

چنین پاسخ داده است: »این اخبار با موضوع مورد بحث، بیگانه است؛  

کند، مورد آن  زیرا کسی که ادعای نجس نکردن مُتنجّس را مطرح می 

ی عین نجاست از  داند که بعد از خشک شدن و ازاله را متنجسّی می 

 

تا حکم    خواسته بگوید که چند روز بر این موش مرده گذشته تا از هم پاشیده است شاید می (1)

بداند. اشکال این گفته آن است که خود پرسش  این چند روز  را در مدت  گر  نماز و طهارت 

صریحا این معنی را با این سخن »بارها وضو گرفته«، مطرح کرده است؛ پس نیازی نیست این  

 کلام را کنایه تلقی کنیم. 

 . 24: 4الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء  موسوعة (2)
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مایع مُتنجّس یا مُتنجّس جامدِ    اما؛  ملاقات کند   آن، با چیز مرطوب

از نجس نکردن آن  از پیشینیان و پیسینیان  ها، مرطوب، هیچ یکی 

شاید بتوان گفت که همگان به نجس کردن آن قائل    ؛ و کند دفاع نمی 

به دست می آید. اخباری   ی علامه حِلّی شدهاند؛ چنانکه از کلام نقل 

آن  به  استکه  شده  استناد  به ها  ناظر  از    ،  لذا  است؛  مُتنجّس  مایع 

اگر مدعای کسی که قائل به    بلهماند.  موضوع مورد بحث ما بیرون می

 ( 1)هاعدم نجس کردن مُتنجّس است، این باشد که حتی در این صورت

کند، اخبار ذکر شده، حجتی است بر علیه نظر آنان در  نیز نجس نمی 

 (2)  مایع و مُتنجّس مرطوب.«  باب مُتنجّس

این سخن، حین ارائه اقوالی    گویم: انشاالله بزودی نقد و بررسیمی 

 که در این مسئله تفصیل قائل شده است، خواهد آمد.

 

 دسته هفتم 
باب، معتبره  ااز جمله روایات این  محمود است که  ابیبنبراهیم ی 

و رختخوابی که ادرار بدان   (3) گفتم: با تشکچه گفت: »به امام رضا

رسیده، چه باید کرد؟ در حالیکه ضخیم است و محتوای داخلی بسیار  

 (4) زیادی دارد. فرمود: آنچه بر روی آن پیداست، باید شسته شود«.
 

 شود.نقل می چنانکه از ]فیض[ کاشانی (1)

 .209-208: 3السید الخوئی  موسوعة (2)

گفته شده: طنفسه چیزی است که زیر بار و روی    ؛ وپرزهای نازکطنفسه: فرشی است با   (3)

گذارند. چه بسا از خود این روایت هم به دست می آید که طنفسه چیزی  های شتر میشانه

 که با چیزهایی پر شده است.  است شبیه بالشت

 . 1 دیث، ح 5، أبواب النجاسات، باب 400: 3 عةيوسائل الش (4)
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زی نیست که  استدلال به این روایت چنین است: که رختخواب چی

طهارت در آن شرط باشد، پس دلیل برای شستن آن، غیر از نجس  

 کند، وجود ندارد. کردن چیزی که با آن ملاقات می 

 اشکال این نظر: 

و صرفا یک توضیح از طرف    این روایت ظاهر در وجوب تطهیر نیست .  1

  است که در پاسخ به تمایل پرسشگر، کیفیتی را که سائل دنبالش   امام 

تواند پاکیزه داشتن خود از نجاست  دهد. هدف پرسشگر می بود، توضیح می 

چون راوی کسی است که در خانه خود  ) در خانه یا احترام به مهمانان باشد 

خانه و  آن ] استقبال کرده بود( یا برای اینکه    در خراسان از امام رضا 

نماز در  اطاق[ را محل نماز و سجاده درست کند؛ زیرا سیره مُتشّرعه بر  

جای پاک، جریان داشته؛ گرچه طهارت در جای نماز، به استثنای محل  

 .سجده، شرط نیست و سرایت ]نجاست[ هم در کار نبوده است 

این روایت رختخواب را به این وصف متصف کرده که »محتوای  .  2

است«  زیاد  آن  اگر خشک شود، جرم    داخلی  و چنین چیزی حتی 

توان  دارد. در این صورت، می می   ]وعین[ نجاست را در خودش نگه 

کند گفت که این روایت بر نظر خصم و طرف مقابل بیشتر دلالت می 

درون   در  نجاست  ماندن  باقی  وجود  با  امام  زیرا  مستدلّ[؛  نظر  ]تا 

رختخواب و وجود رطوبت و تری قابل انتقال که سبب نجاست رویه  

شستن ظاهر و  شود، به  از طریق ملاقات با درونِ نجسِ رختخواب، می 

ی شستن ظاهر و رویه،  کند. بدیهی است که فائده ی آن اکتفا می رویه 

 شود.می   ی »نجس نکردن متنجّس«، آشکارتنها بر مبنای نظریه 
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بر نجاست درون،    جعفربنجعفر از برادرش موسی بنروایت علی 

می  نحوه شهادت  مورد  در  ایشان  »از  گفت:  که  شستن  دهد  ی 

فرمود:  رختخوابی که پشم ز پرسیدم.  رسیده،  بدان  ادرار  و  دارد  یاد 

از   تا  بریزند  ادرار رسیده آب  ظاهر آن را بشویند، سپس در قسمت 

 (1) «.سمت دیگر رختخواب خارج شود

بهبهانی وحید  که  داشت  نظر  در  صحیحه   باید  ی  با 

 ( 2) بر نجس کردن متنجّس، استدلال کرده است.عبدالحمید  بنابراهیم

در مورد لباسی که ادرار به آن رسیده    »از امام کاظمابراهیم گفت:  

و در مورد پوستین و محتوای داخلی    و تا آن طرف لباس نفوذ کرده

آن، پرسیدم. فرمود: قسمتی را که ادرار بدان رسیده، بشوی و سمت  

دیگر آن را دست بمال اگر ادراری در آن یافتی آن طرف را بشوی و  

 (3)الا فقط آب بر آن بپاش«.

ی مذکور وارد است که آن روایت از لباس  این اشکال بر ملاحظه 

می  سخن  لباسی    گوید مُتنجّس  چنین  تطهیر  وجوب  در  کسی  و 

اختلاف ندارد؛ زیرا طهارت لباس شرط صحت نماز است، نه به این  

 .کند که مُتنجّس نجس می  جهت

 

 دسته هشتم 
ول از امام  ی احی روایات مورد استدلال در اینجا، معتبره از جمله 

 

 . 3همان، حدیث  (1)

 . 133: 5صابیح الظلام م (2)

 . 2 دیث، ح 5، أبواب النجاسات، باب 400: 3 عةيوسائل الش (3)
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گذارد  است: »در مورد مردی که ابتدا بر محل ناپاک پای می   صادق

ذراع    15ی دو جای  فرمود: اگر فاصله   و سپس روی جای پاک! امام 

 (1)باشد، اشکال ندارد«.

عنوان  می  اولاً  که  است  آن  بر  مبتنی  استدلال  این  توضیح  گویم: 

ثانیا جواب    ؛ و »ناپاک« شامل مُتنجّس خالی از عین نجاست، بشود 

در این مورد گفته    امام کاشف از نجس شدن پای، باشد. شهید صدر

است: »این روایت بر نجس شدن پای توسط زمین متنجسّی که از آن  

به جای ناپاک تعبیر شده است، دلالت دارد. این عنوان ]جای ناپاک[  

شود، بلکه مُتنجّس عادی  زمین خالی از عین نجاست را هم شامل می 

می   را شامل  متنجّس،  با  ملاقات  طریق  از  عنوان  حتی  زیرا  شود؛ 

 (2)«.ها صادق استی اینبر همه  "ناپاک"

 این توضیح دارای اشکالات زیر است:

گرچه عنوان کثیف و ناپاک، متُنجّس خالی از عین نجاست را، .  1

خاطر وجوب تطهیر مُتنجّس  شود، ولی این صدق کردنش به شامل می 

اش، چنین چیزی جز در  ت نجس کردن ملاقات کننده ازجه  است؛ اما

:  ی اماممورد آلوده به عین نجاست، ثابت نیست. مثل این گفته 

»اگر دستت را داخل آب کردی، در حالیکه دستت چیزی از آن بول  

ما این سخن را در مطلب مقدماتی    (3)یا منی داشت، آب را دور بریز«.

بنابراین بعید نیست که مقصود از »جایی  ؛  دوم، به تفصیل بحث کردیم
 

 . 1 دیث، ح 32، أبواب النجاسات، باب 457: 3 عةيوسائل الش (1)

 . 228: 4الوثقى  العروةبحوث فی شرح  (2)

 .4  دیث، ح8، أبواب الماء المطلق، باب 152: 1 عةيوسائل الش (3)
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و   بول  مثل  نجاست  عین  با  که  باشد  جایی  همان  است«  ناپاک  که 

مدفوع، کثیف شده است. روایات مشابه دیگری که به صراحت از پا  

آن سخن می  امثال  و  مدفوع  روی  قرینه گذاشتن  ادعا  گوید،  این  ی 

شامل اطلاق  کنید. پس  مراجعه  بدان  باب  همان  به  نجاست   است؛ 

که در این    - یعنی همان زمین مُتنجّس خالی از عین نجاست-حکمی  

 توضیح مفروض گرفته شده، ناتمام است.

زمین، پا و چیزهای دیگر را از عین نجاستی که بدان آلوده شده،  .  2

می  متنجّسپاک  با  ملاقات  طریق  از  که  را  چیزهایی  اما  های  کند، 

کند. پس توضیح روایت مذکور  نمی حکمی، نجس شده باشند، پاک  

بر مبنای ملاقات با زمین مُتنجّس خالی از عین نجاست، با دلایلی که  

 کند، ناسازگار است.مطهّر بودن زمین را ثابت می 

توام با مماشات باشد. به این بیان    احتمال دارد جواب امام .  3

ملاقات  نجاست  به  قائل  اگر  حتی  ایکننده که  باشیم،  مُتنجّس  ن  ی 

کند. گویا جواب ناظر به این  مقدار قدم زدن بر زمین، آن را پاک می 

تواند به عنوان یک مطهّر عمل کند؟ نه اینکه  است که زمین چگونه می 

با متنجّس، نجس می  امامملاقات کننده  لذا  صحت فرض    شود. 

پرسشگر را مفروض گرفته و حکم مطهّر بودن زمین را توضیح داده  

 شود.تمال در میان باشد، استدلال باطل می است. وقتی پای اح

 

 دسته نهم 
ی روایات مورد استناد واستدلال در اینجا، روایاتی است که  از جمله
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می  با آب کثیف سخن  نی  کردن  تر  که  از  عمّار  مثل معتبره  گوید؛ 

در مورد بوریایی که نی هایش با آب کثیف    گفت: »از امام صادق

ماز بر آن درست است؟ فرمود: وقتی  خیس شده باشد، پرسیدم: آیا ن

 (1) خشک شد، نماز بر آن مشکلی ندارد«.

 بن جعفر در همان باب است.مانند روایت فوق، صحیحه علی

در  -مایع مُتنجسّ    گویم: همگان دلالت این روایت را بر اینکهمی 

اند: »و اما دلالت این روایت  کند، پذیرفته نجس می   - اینجا آب آلوده

ه بودن مُتنجّس جامد، با این بیان ادعا شده است که:  کنند بر نجس 

کند که نماز بر بوریای مورد  جواب مذکور با مفهوم خودش دلالت می 

متنجّس( اگر خشک نشده باشد، باطل است. این بطلان دلیلی  )نظر

ندارد؛ زیرا نماز بر بوریا اعمّ   -از بوریای متنجّس –جز سرایت نجاست 

اینکه مشکل را تنها در نجاست جای سجده  از سجده بر آن است؛ لذا  

بر   روایت  این  نتیجه  در  است.  ناسازگار  روایت  اطلاق  با  بدانیم، 

 (2) کننده بودن بوریا، دلالت می کند«.نجس

 گویم: اشکال این استدلال چنین است:می 

آنچه قبلا گفتیم که مقصود از کثیف در این روایات چیزی است  .  1

؛  مخلوط با اجزاء نجاست باشد، نه متُنجّس خالی از چنین اجزائی  که 

بنابراین، نجاست چیزی با بوریایی که با آب کثیف، مرطوب شده باشد، 

شود که چنین اجزائی ]از عین نجاست[ در آن باشد؛  زمانی محقق می 

 

 .5و  2دیث ، ح 30، أبواب النجاسات، باب 454: 3 عةيوسائل الش (1)

 . 229 :4الوثقى  العروةبحوث فی شرح  (2)
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به عبارت دیگر، موضوع بحث  ؛  اند و این روایات با محل بحث ما بیگانه

الی از عین نجاست و رطوبت آن، است و این وصف ]در  مُتنجّس خ

اینجا[ محقق نشده؛ زیرا ملاقات با بوریای آلوده به آبی صورت گرفته  

 که با نجاست آلوده شده است.

ی پیشین کوتاه آمده و بوریا را مُتنجّس با آب خالی  اگر از گفته .  2

شکل  از عین نجاست در نظر بگیریم، بازهم احتمال دارد که علت م

بر   باشد که سجده  بوریا قبل از خشک شدنش، این  بر  داشتن نماز 

شود. به این دلیل که لفظ »نماز بر بوریا« مطلق  جای نجس، واقع می 

شود؛ سجده بر جای نجس باطل است. ولی  بوده و سجده را شامل می 

ی محل سجده بود،  این اشکال وارد نیست؛ زیرا اگر مشکل از ناحیه 

شدن بوریا هم باقی است؛ چون سجده بر جای    این مشکل با خشک 

نجس حتی اگر خشک هم باشد، صحیح نیست؛ در حالیکه این روایت  

 کند که نماز در صورت خشک بودن بوریا، صحیح است.تصریح می 

برای رفع مشکل، بایستی چنین فرض کنیم که خشکی مذکور در  

ک کند و  ی آفتاب صورت گرفته تا جای سجده را پاروایت، از ناحیه 

شود  صورت، ممکن است گفته می سجده بر آن صحیح باشد. در این

و فرض کردن چنین    آید که چنین قیدی از ظاهر روایت به دست نمی 

چیزی نیاز به تکلّفی بیشتری دارد. بله اگر چنین تقییدی از این روایت  

می  دست  قرینه به  کمک  به  حتی  باب  آمد  در  مشابه  روایات  ی 

بودن  پاک عصر  کننده  در  مُتشّرعه  عرف  طبق  اینکه  مثل  آفتاب، 

خشک شدن مذکور در این روایات، به خورشید انصراف    معصوم
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داشته است؛ یا غالب بودن خشک شدن توسط خورشید، کاشف از آن  

و امثال    است که متکلّم تنها خشک شدن با خورشید را اراده کرده 

این نظر اقرب   (1) ه.این قرائن؛ دراین صورت اشکال وارد می بود و الا ن

عین همان پاسخی را اینجا ذکر کرده که    به واقع است؛ زیرا امام

در جواب سئوالی دیگری که در معرض آفتاب نبودن را مسلم فرض  

 جعفر از برادرش بنی علی اند. این پاسخ در متعبره کرده است، داده 

]نور[    در مورد خانه و اتاقی پرسیده که  آمده: »اینکه ایشان از وی

رسد و با ادرار نجس شده یا در آن غسل جنابت  ها نمیآفتاب به آن 

شود در آن نماز خواند؟ انجام شده است؛ آیا بعد از خشک شدن می

 (2) فرمود: بله«.

تواند از اشکال مذکور اینگونه پاسخ دهد که ما اطلاق  مشهور می 

شود،   سجده  محل  شامل  که  نحوی  به  را  بخواند«  نماز  آن  »بر 

به غیر محل سجده بود و در نتیجه    پذیریم. پس این حکم مُقیّد نمی

شود. چون در مکان  مشکل نماز در فرض خشک شدن بوریا، رفع می 

کردن   نجس  موجود،  مشکل  علت  و  نیست  شرط  طهارت  نمازگزار 

مُتنجّس است؛ نه چیز دیگر. ولی مشهور برای اثبات این تقیید باید  

اقامه کند  اینگونه تصحیح کرد که  و ممکن است    دلیل  را  ادعا  این 

ی مُتشّرعه بر این بوده است که چیزی را که سجده بر آن صحیح  سیره

 

به فرض دوم یعنی خالی   (1) ناظر  نگارنده؛ اشکالی که  بر دیدگاه  مراد از اشکال اشکالی است 

نجاست است:  بودن از عین  الجفاف  »  مایع  المتكلم  إرادة  يكشف عن  نحو  لغلبة ذلك على  أو 
 (. 57ص ) «خاصة ونحو ذلك تمّ الإشكال وإلا فلا يتمبالشمس 

 . 8 دیث، ح 3، أبواب النجاسات، باب 453: 3 عةيوسائل الش (2)
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از تواند  مصّلی( و جای نماز لحاظ کند. این قرینه می )است مستقل 

 اطلاق مذکور را تقیید بزند. 

حمل، در  گاهِ قابل شود که این سجده گاه بر این قرینه اشکال می 

شود که سجده بر آن جای صحیح نباشد؛ در حالی  می   جاهایی استفاده

که بوریا از چیزهایی است که سجده بر آن درست است. ممکن است 

سجده  از  استفاده  که  کرد  رد  اینگونه  را  اشکال  حمل این  قابل  گاهِ 

به می  تربت  تواند  مهُر  از  استفاده  مانند  باشد  خاص  مزایای  خاطر 

اط این  هرحال،  به  آن.  غیر  و  نمی حسینی  را  شمرد؛  لاق  بعید  توان 

ی عمّار که بعدا ذکر  خصوصا که بعضی از روایات این باب مثل معتبره 

 خواهیم کرد، بر گذاشتن پیشانی روی جای نجس، تصریح دارند.

برای دفع این   از دو راه را  به آنچه گذشت، مشهور یکی  با توجّه 

 اشکال، در پیش دارد: 

کنند؛   به غیر از محل سجده، مقُّید الف( جایز بودن نماز بر بوریا را 

می  مشخص  صورت  این  کردن  در  نجس  در  اصلی  مشکل  که  شود 

 متنجّس، است. 

ب( خشکی بوریا را مطلق بدانند و به خشک شدن در اثر نور آفتاب  

محدود نکنند. در این صورت منشأ مشکل همان نجس کردن مُتنجّس  

کند  را پاک نمی   خواهد بود؛ زیرا خشک شدن با غیر آفتاب جای سجده 

باشد. این   بوریا خشک شده  اگر  نتیجه نماز باطل است؛ حتی  و در 

امام باشد،   حکم مخالف قول  است که فرمود: »اگر خشک شده 

جای   بر  کردن  سجده  به  مشکل  دادن  نسبت  پس  ندارد«،  مشکلی 
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 نجس، آنچنانکه مستشکل توضیح داده بود، نادرست است.

از این سخن روشن    اد شهید صدری آنچه ذکر کردیم، مردر سایه 

زند: یکی اینکه عنوانی مذکور در  شد که: »امر بین دو چیز دور می 

  سؤال را: »آیا نماز جایز است؟« به فرض سجده کردن بر بوریا، مقُّید 

کنیم. دیگری اینکه خشکیِ مذکور در جواب را، به خشکی از طریق  

کی از دو تقیید، لازم  آفتاب تقیید بزنیم؛ زیرا در صورت لحاظ نکردن ی

می آید که سجده بر نجس را جایز بدانیم. این استدلال زمانی تمام  

ولی دلیل بر    (1) است که ما تقیید اول را بر تقیید دوم، مقدم بداریم،

 (2)این کار نداریم. در نتیجه استدلال با این روایت، ناتمام است«.

 وارد است:  چندین اشکال گویم: بر کلام ایشانمی 

گفته: »بدون دلیل« در حالیکه قبلا توضیح دادیم که درست    )الف

 است جواز نماز به غیر از جای سجده، قید زده شود. 

پذیرد؛ در حالیکه  کننده بودن آفتاب را می ب( ایشان در اینجا پاک 

چنین چیزی را مبناءً قبول ندارد. آیا این به معنای عدول از مبنای  

از باب مماشات با مشهور چنین گفته است چون   اول خودش است یا

کند؟ ولی اشاره به پاک کننده بودن  دارد برای نظر آنها استدلال می 

 آفتاب مفید است.

ادله .  1 جزو  را  روایات  این  است  نبودن  ممکن  کننده  نجس  ی 

متنجّس، قرار داد؛ آن هم از طریق تمسّک به مطلق بودن نفی اشکال  
 

زیرا بنابر تقیید دوم مشکل ناشی از عدم صحت سجده بر نجس خواهد بود؛ حتی اگر نجس   (1)

 خشک باشد و استدلال با این روایت بر نجس کردن متنجّس، نادرست است.
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خاطر این فقره  از نماز بر بوریا بعد از خشک شدنش از آب کثیف، به 

امام تنها همان  ؛  وقتی خشک شد   :: »إذا جفّ«از فرمایش  یعنی 

این اطلاق شامل مواردی است که رطوبت    ؛ وآب کثیف ]خشک شود[

ملاقات   پس  شود؛  یافت  انتقال  قابل  ] جدید  رطوبت  کننده  این  ی 

 شود. جدید[ نجس نمی 

 

 هم دسته د
ی عمّار است که در آن آمده:  ی روایات این باب، معتبره از جمله

»هرگاه جایی با بول یا غیر آن کثیف شده باشد سپس آفتاب به آن  

  ؛ و بتابد سپس آن جای خشک شود، نماز خواندن در آن جایز است

اگر آفتاب بر آن بتابد اما جای کثیف خشک نشده و هنوز مرطوب  

نشده   باشد  خشک  وقتی  نیست  تا  جایز  آن  در  و نماز  پایت،    ؛  اگر 

کند،  ات یا عضوی غیر از اینها که با آن جای کثیف اصابت می پیشانی

  ؛ و تا زمانی که آن جای خشک نشده بر آن نماز نخوان  مرطوب باشد 

اگر چیز غیر از آفتاب به آن جای اصابت کند و در اثر آن خشک شود،  

 (1)نماز خواندن بر آن جایز نیست«.

ترین روایات این  گفته است: »شاید این روایت قوی   دصدرشهی

ای  ام. فقره باب باشد، با اینکه من در اینجا به این روایت استدلال نکرده 

  که بدان استدلال شده، همان جزء آخر روایت است؛ جایی که امام

نماز   بدن،  دیگر  جای  یا  پا  بودن  مرطوب  در صورت  که  کرد  حکم 
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ایز نیست؛ حتی اگر آن جای با غیر خورشید  خواندن در جای کثیف ج

باشد  محذور عدم جواز، مشخصا در سرایت نجاست   ؛ وخشک شده 

است ونهفته  که  از   ؛  است  بول  شدن  روایت خشک  مفروض  آنجاکه 

باشد، پس سرایت نجاست در اینجا  همسان با زوال نجس العین می 

رطوب  بدان معنی است که متُنجّس خالی از عین نجاست، در صورت م

کند. مقصود در اینجا همین  بودن ملاقات کننده با آن، آن را نجس می 

 (1)بوده و استدلال مذکور تام است«.

 شود:گویم: بر این استدلال اشکال می می 

ایشان.  1 سرایت    سخن  در  مشخصا  جواز،  عدم  »محذور  که 

به  تعیّنی،  این است که چنین  اشکالش  نهفته است.«  خاطر نجاست 

بر اینکه منشأ نهی، سجده کردن  احتمالی که قبلا مطرح کردیم مبنی 

ای باطل می باشد، در کار نیست.  بر جای نجس است و چنین سجده

شود،  روایت مذکور نیز در میان چیزهایی که بر جای نجس گذاشته می 

بر خلاف روایت قبلی، اینجا نیازی    ؛ و صریحا از پیشانی نام برده است

طلاق نداریم؛ در نتیجه نهی ]از نماز در جای نجس[  به تمسّک به ا

 مشخصا ناشی از نجس کردن متنجّس، نیست. دقت کنید. 

بود،  وجه این اشکال، آن است که اگر این تنها مانع ]صحت نماز[ می 

توصیف مرطوب بودن برای پیشانی، لغو بود؛ زیرا سجده بر نجس باطل  

این است که وصف  اشکال وجه مذکور    است؛ حتی اگر خشک باشد. 

 ]مرطوب بودن[ برای انسجام عبارت آورده شده است.
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با محل بحث ما  .  2 از عین  - این روایت  مُتنجّس جامد خالی  که 

بیگانه است، چون گفتیم که مراد از عنوان »کثیف«    -نجاست باشد 

در این روایات، چیزی آلوده به نجاسات عینی است ]نه حکمی[. این  

جای با بول آلوده شده، پس تعبیر »غیر آن«    کند کهروایت تصریح می 

شود و نجاسات عینی دارای جرم  بر نجاسات عینی مثل بول، حمل می 

باقی می  از خشک شدن  بعد  که  با  است  که  نتیجه چیزی  در  ماند. 

شود؛ چون  رطوبت قابل سرایت با این موضع ملاقات کند، نجس می 

که گفته شود: آفتاب  با اجزاء عین نجاست ملاقات کرده است؛ مگر این

بنابراین، خشک کردن  ؛  کند تنها بعد از زوال عین نجاست، پاک می 

متضمن زوال عین نجاست است و خشک شدن با غیر آفتاب نیز چنین  

است و آن جای مُتنجّس خالی از عین نجاست، خواهد بود. ولی این  

نکته برای احراز موضوع کافی نیست؛ زیرا خشک کردن با آفتاب مثل  

 ر آفتاب از قبیل باد یا گذر زمان بر چیز نجس، نیست.غی

ایشان کردن  در    سپس  نجس  بر  روایت  این  با  استدلال  توضیح 

»بلکه   است:  گفته  باشد،  بالواسطه  مُتنجّس  اگر  حتی  مُتنجّس  مطلق 

ممکن است گفته شود این روایت بر نجس کردن مُتنجّس به صورت  

الواسطه باشد؛ زیرا این فقره  کند؛ حتی اگر مُتنجّس ب مطلق، دلالت می 

به عبارت دیگر، مراد از »غیر آن«  ؛  اطلاق دارد«   "أو غیر ذلک: یا غیر آن "

آنجاکه روایت مذکور با  چیزی است که از طریق ملاقات نجس کند. از 

کند مُتنجّس اول، نجس کننده است،  توضیحی که قبلا دادیم، ثابت می 

مُتنجّس اول، اطلاق دارد و با    پس این فرمایش ایشان »یا غیر آن« برای 
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شود که جایی که از طریق ملاقات با مُتنجّس اول  این اطلاق ثابت می 

که   است  معنی  بدان  این  است.  کننده  نجس  نیز  باشد،  شده  نجس 

 (1)«.و...[   و هکذا ]متنجّس سوم   مُتنجّس دوم نیز نجس کننده است 

مع الفارق  و این شبیه قیاس    گویم: چنین اطلاقی وجود ندارد می 

بین مُتنجّس با عین نجاست و بین غیر چنین متنجسّی است. پس 

کند،  اینکه بگوییم هر نجسی به مجُرّد ملاقات با چیزی آن را نجس می 

این احتمال را با کلامی که    محلّ اشکال است. برای همین ایشان

بودن   آنجا که گفته است: »کثیف  کرده است؛  ردّ  نقل کردیم،  قبلا 

شام عین  جای،  از  خالی  نجسِ  دست  با  جای  آن  ملاقات  فرض  ل 

زیرا  ؛  شود؛ حتی اگر از سرایت نجاست سخن گفته شودنجاست، نمی

کند. حمل کردن  سرایت حکُمی، عنوان کثیف عرفی را، محقق نمی 

گفت   که  امام  سخن  در  مذکور  کثافت    "قذراً"کثیفی  و  قذارت  بر 

صا اینکه مناسبت  حکمی، مطلبی است که نیاز به قرینه دارد؛ خصو

  "یا غیر آن"شود  عاطف و معطوف وقتی از بول یاد شده و گفته می 

می طلبد که از آن، چیزی که مانند بول از نجاسات عینی باشد، قصد  

شود. حد اقل چنین احتمالی وجود دارد به نحوی که سبب اجمال 

دچار ابهام و    "غیر"ی  ی مطلق نجس را از کلمه مطلب شده و اراده 

کند؛ آنهم بعد از وضوح این نکته که مطلق غیر، مقصود  تعیّن می عدم  

 (2)نیست«.
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بدان  روایات دیگری که  بر  اشکال  اند،  و همین  کرده  استدلال  ها 

 وارد است: 

روایت حکم روایات،  این  جمله  صادق بناز  امام  از  در  حکیم   ،

تمیزی   جای  در  »اگر  گفت:  که  است  جنابت،  غسل  کیفیت  روایت 

نشُ بودی،  بودی،  ناتمیزی  جای  در  اگر  و  ندارد  ضرری  پایت  ستن 

 (1) پاهایت را بشوی«.

و این کلمه ظاهر در چیز آلوده به   زیرا »ناتمیز بودن« یعنی کثیف

به  روایت  این  سند  آن،  بر  اضافه  است  عینی  وجود  نجاست  خاطر 

 ، ضعیف است.ابانبنحسنبنحسین

در    موسی که گفت: »از امام صادق بنعمّار ی  و همچنین معتبره 

مورد حائضی که در لباسی که به تن دارد عرق کرده است، پرسیده  

ی وی نیست؛ مگر اینکه آبش یا  فرمود: چیزی بر عهده  شد؟ امام

که در نتیجه تنها همان محل اصابت    کثافتی غیر از آن به لباس برسد 

کثافت[، شسته می  و  ا  (2) شود«.]آب  آب، همان خون حیض  مراد  ز 

ی عطف شدنش، نجاسات عینیِ است و مراد از »قذر: کثافت«، به قرینه 

 شبیه خون حیض است.

از  ی این روایات، مرسله از جمله  از بعضی  ی محمد بن إسماعیل 

و اینکه مشکلی    است: »در مورد گِل باران  کاظماصحاب ما از امام  

اینکه بداند که چیزی بعد  ندارد تا سه روز به لباس اصابت کند؛ مگر  
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اگر بعد از سه روز به لباس اصابت   ؛ و از باران آن را نجس کرده است

 (1)کند، باید بشویی، اما اگر راه تمییز باشد، نیازی به شستن ندارد«.

بلاغی می  علامه  است،  گویم:  کرده  استدلال  روایت  این  و    (2)با 

یت، گفته است:  در شرح و توضیح استدلال به این روا  شهید صدر

پاک   واقعا  باران  نزول  با  گِل  که  است  اینگونه  روایت  دقیق  »تبیین 

و هرچه گل که تا سه روز بعد از باران به لباس اصابت کند،    شودمی 

اما    ؛ و شود؛ مگر اینکه به نجاست آن علم حاصل شودپاک تلقی می 

نجس شدن   معرض  در  شدیدا  اینکه  اعتبار  به  روز، پس  سه  از  بعد 

اصل نجاست آن است؛ مگر اینکه علم به طهارت حاصل شود.    است،

ی استدلال به این روایت در اینجا واضح است؛ زیرا امام به شستن  نحوه 

و فرضش بر آن   ی گِل بعد از سه روز، دستور داده استکنندهملاقات 

الاّ فرقی بین سه    ؛ واست که عین نجاستی در گل وجود نداشته باشد 

روز وجود ندارد. این حکم علتی جز این ندارد که  روز و بعد از سه  

 (3)کند«.متنجّس، چیزی را که با آن ملاقات داشته باشد، نجس می 

توان اعتماد کرد؛ حتی اگر  گوید: »ولی بر این روایت نمی سپس می 

 خاطر ارسال، فاقد ارزش است«.دلالتش تام باشد؛ زیرا سندش به 

گویم: ممکن است سند را از طریق اینکه این محمدبن اسماعیل می 

ترجیحا همان ابن بزیع ثقه است، درست کرد. قبلا گذشت که تعبیر  

امثال ایشان به »بعض اصحاب ما« به معنی توثیق کسی است که از  
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 (1)وی روایت نقل کرده است، گرچه نامش را نبرده باشد.

ی  ولی این روایت قابل بحث و مناقشه است؛ زیرا مقتضای قاعده

بنا   همطهارت و استصحاب طهارت، آن است که حتی بعد از سه روز 

تا زمانی که به حدوث علت نجاست، یقین    بر طهارت گِل گذاشته شود

گفته  این  آیا  پس  ایشانکند.  در   ی  شدیدا  اینکه  اعتبار  »به  که: 

أصالة  ای انقلاب و تغییر اصل مذکور ]معرض نجس شدن است«. بر
می الطهارة کفایت  نجاست،  به  این [  موضع  کبرای  کند؟  قبال  در  ها 

چیست تا روایت شاهدی بر آن کبری    (2)انقلاب و تغییر اصل مذکور،

 باشد؟ 

پس بعید نیست که این دستور یک دستور استحبابی یا احتیاطی 

ک رویداد خاصی ارائه شده  یا تنزیهی باشد؛ یا اینکه این جواب برای ی

و پرسشگر از آن شناخت داشته و بر ما مخفی مانده است.    که امام

 پس تعمیم دادن آن، درست نیست.

بلکه، ممکن است این جواب را بر مبنای تفصیلی که در حجیّت  

 

عطاّر قمی ثقه است، به  که همان )یحییتوضیح مطلب اینکه این روایت را کلینی از محمدبن (1)

از محمدبنقرینه نقل حدیث کرده است(  از وی  اینکه کلینی  ثقه  )اسماعیلی  بزیع  ابن  وی 

نقل   عیسی از وی حدیث نقل کرده است( از بعض اصحاب ما از امام کاظماست، چون ابن

شده که  شناختهکرده است. در جای قبلی گفتیم که تعبیر به بعض اصحاب ما، به یک راوی  

مورد اعتماد آنان بوده، اشاره دارد؛ ولی راوی نامش را به دلیل خاصی از قبیل تقیه و غیره،  

صریحا ذکر نکرده است. پس این تعبیر، به معنی ارسال نیست؛ مثل این است که کسی بگوید:  

ن روایت  از مردی/کسی ]شنیدم[، این گفته متضمّن هیچ توثیقی نیست. در پرتو این تحلیل، ای

 معتبر است. 

تأسیس   (2) در لابلای  کبری،  این  مورد  در  مفصلی  ناموسی،    أصالةبحث  مسائل  در  الإحتیاط 

 ( 30- 20: 12فقه الخلاف )گذشت. 
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استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع، دادیم، تبیین کرد.  

نوع اول ]شک در مقتضی[    شود گفت که شکّ در اینجا ازپس می

نمی  جاری  استصحاب  نتیجه  در  و  راه است  در  گِل  زیرا  و  شود؛  ها 

ها عام إقتضای پاک ماندن را تا بیش از سه روز، ندارد. چون در  مکان

سگ  آمد  و  رفت  نزاکت،  معرض  بی  افراد  کردن  بول  ولگرد،  های 

قرار دارد.  و امثال آن،    [ در میان گِل و لایتةيم انداختن جاندار مرده ]

گفت،  از آن سخن می   معنای در معرض قرارداشتن که شهید صدر

 همین است.

 

 ی بحث روایی نتیجه 
ها بر نجس کردن  از آنچه گذشت، روشن شد روایاتی که مشهور با آن 

مُتنجّس حتی مُتنجّس با واسطه، استدلال کرده، مورد اشکال است؛ بلکه،  

آن  از  متنجّبعضی  کردن  نجس  عدم  بر  می ها  دلالت  محقق  س،  کند. 

بعد از اینکه استدلال مشهور با چندین روایت را، مورد مناقشه    همدانی 

گوید: »حاصل سخن اینکه ادعای استنباط مثل این  و نقد قرار داده، می 

حکم از مانند این روایات، گزاف محض است. توهم دلالت این روایات بر  

خاطر این تثبیت  گیرد. به آن حکم، از تثبیت این حکم در ذهن، ریشه می 

رود که همین حکم سبب صدور امر به شستن ظروف و  شدن، گمان می 

غیر ظروف، در این روایات است؛ و گرنه در هیچ یک از روایات اِشعاری  

 (1) «.به این مطلب، وجود ندارد 
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گویم: اگر صحت استدلال به بعضی از روایات منقول را بپذیریم،  می 

دلالت دارد، نجس کردن مُتنجسّ اولِ بدون    نهایت چیزی که بر آن

واسطه، است نه مُتنجّس باواسطه؛ این رأی تفصیلِ در حکم، انشاالله  

 خواهد آمد.

ی این بحث قطعا  فکر کرده نتیجه   توجّه اینکه شیخ انصاری قابل

به سود مشهور است و نیازی به تحقیق بیشتر و صبر و دقت نظری  

نیست دارد،  بدان شهرت  وی  کوتاه  که  را  مسئله  این  در  بحث  لذا  ؛ 

در   بلهنموده و با گنجاندن همه در کمتر از چهار سطر، گفته است: »

اینجا بعضی از متاخّرین در نجس شدن یک چیز با ملاقات مُتنجّس  

خالی از عین نجاست، شک کرده و بلکه نظریه نجس نشدن را تقویت  

میده اند. اشکالی که  اند؛ چون از ظاهر بعضی از اخبار آن را فهنموده 

وارد می  نظر  این  معنایی  بر  در چنین  اخبار  منع ظهور  ]اولّاً[  شود، 

است. ]ثانیاً[ معارض بودن این نظر به بسیاری از اخبار است؛ با اینکه  

است؛ بلکه از ضروری دین،    ی نجاست، در نگاه متشرعه، اجماعینظریه 

 (1)  باشد.«می 

]اولاً[ این مقدار از استدلال، کافی نیست. گویم: روشن شد که  می 

  ؛ و این استدلال خود به ادعاهای نیازمند دلیل، شباهت بیشتری دارد 

مساله  یک  این  اینکه  تحقیق  ]ثانیاً[  به  و  است  دقیقی  و  عمیق  ی 

به شمار    بیشتری نیاز دارد؛ تحقیقی که نقطه امتیاز شیخ انصاری 

 رود. می 

 

 . 300 :1الشیخ الأنصاری  موسوعة (1)



N عدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

116 

 

 جس نمی کندبر اینکه متُنجّس ن  استدلال

 ممکن است این گفته را با چندین وجه توضیح داد: 

ی طهارت و استصحاب طهارت بر نا وجه اول؛ تمسّک به قاعده

 کند.تمام بودن نجاست چیزی که با مُتنجّس ملاقات می 

ی طهارت و استصحاب طهارت، پس از  وجه اول، تمسّک به قاعده

با که  است  چیزی  نجاستِ  بر  دلیل  بودن  ملاقات    ناتمام  مُتنجسّ 

مقابلمی  طرف  دلایل  إجمال  از  بودن،  ناتمام  این  وجود    کند.  و 

گیرد؛ یا هم  احتمالات متعدد در مراد و مقصود از این ادله، نشأت می 

کند.  از تعارض ادلّه با آنچه بر عدم نجاست ملاقات کننده، دلالت می 

  ریم؛ گفته است: »مضاف بر آنکه ما نیاز به دلیل ندا  فیض کاشانی

عدم وجود دلیل بر وجوب شستن، دلیل است بر عدم وجوب آن؛    رایز

 (1) شود«.و حکم جز با برهان ثابت نمی  چون تکلیف جز بعد از بیان 

 

 ی مُتشّرعه بر پرهیز نکردن از ملاقات متنجّس وجه دوم، سیره

سیره  دوم،  متنجّس،  وجه  ملاقات  از  نکردن  پرهیز  بر  مُتشّرعه  ی 

فقها  از  بعضی  از سخنان  بلکه گاه  باواسطه، است.  مُتنجّس  خصوصا 

آید که این سیره حتی در مورد مُتنجّس مباشر هم  چنین به دست می 

که عین نجاست با پاک کردن و مالیدن و امثال این روش ها از آن  

شود است. مثل زمانی که دست به منی آلوده می زایل شده باشد، ثابت  
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نمی صورت  آن  تطهیر  برای  کاری  و  و  مُتشّرعه  خود  آنکه  با  گیرد؛ 

در معرض ملاقات با دست آلوده به منی از طریق رطوبت    شانلباس 

انتقال مانند عرق و غیره، قرار دارند. این نکته، کاشف از بنای   قابل 

قات با دست آلوده به منی، است.  مُتشّرعه بر نجس نشدن از طریق ملا

جمله  بعدیاز  روایت  مطلب،  این  شواهد  سلیمان  168صفحه  )ی   )

گفته است: »زیرا ما اکثرا تا زمانی که    اسکاف است. محقق اردبیلی 

 (1) کنیم«.نیاز نباشد، عضو بدن مان را نجس رها می 

جواهرمی  صاحب  خاطر،  همین  به  شاید  این    گویم:  بر  اجماع 

می  »زیرا  است:  گفته  و  کرده  نقل  را  اینکه  مسئله  بر  اجماعی  گویم 

شود، اقامه نشده؛ بلکه  ملاقات مُتنجّس سبب نجاست چیز جامد می 

اجماع بر خلاف این سخن شکل گرفته است. در مایع خلاف این قول  

 (2)ثابت است«.

همدانی است:    محقق  پیشینیا»سیره گفته  از  مُتشّرعه  و  ی  ن 

گیری در پرهیز عملی از ملاقات کنندهای  پسینیان بر مسامحه و آسان 

ی رایج در  متنجّس، استقرار یافته است. به نحوی که اگر کسی شیوه 

بر دوری از نجاسات را نادیده بگیرد، به این صورت که  بین آنان مبنی 

های شهر دور گزیند، با این توجیه که سازندگان آن  مثلا از ساختمان

روند و  هایی که برای ساختن مستراح به کار می ابزارها و دستگاه  از

ها کار گرفته  بدون آنکه تطهیرش کنند، برای ساختن این ساختمان
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اند؛ یا از مبارزه با کسی اجتناب کند، با این عذر که این شخص با 

می  مبارزه  نجاسات افرادی  با  و  داشته  مبارزه  کفار  با  مدام  که  کند 

مستقیم   وی  دارد، همه تماس  بر  وسواس  عنوان یک  به  مُتشّرعه  ی 

شناخته  راهِ  از  منحرف  را  او  و  گرفته  باب  شدهعیب  در  خودشان  ی 

می  نجاسات،  از  مقصود  پرهیز  اثبات  برای  فرد  این  اینکه  با  یابند. 

خودش، گاه به مقدمات ]روشن و[ محسوسی که هیچ کس انکارش 

بخواهد چیزی از مقدمات    اگر هم گروهی   ؛ وجوید ، تمسّک می کند نمی

شود  ای متوسل می استدلالش را ردّ کند، مجبورا به احتمالات سفسطه 

 کند.ها اعتنا نمیکه هیچ عاقلی در حرکات و سکنات خود، بدان 

تر از موارد مذکور  و چه بسا با تمسّک به چیزی که نجاستش روشن 

ن چیز  گویند: اگر از آاست، بر چنین فردی اشکال وارد کرده و می 

کنید، چرا از اجناس وارده از کشورهای کافر مثل مایعات و  دوری می 

نمی  دوری  آن کشورها ساخته شده،  که در  از  جوامد  یا چرا  کنید؟ 

نشینانی که از نجاسات و امثال آن پرهیز  روغن خریده شده از بادیه 

کند ی عملی کشف می کنید؟ پس این سیره ندارند، خوددداری نمی 

ز این امور، از همان صدر اسلام در شریعت رایج نبوده  که اجتناب ا

است. بلکه فرد متأمل در روایات و امارات دیگر، تقریبا بدون در نظر  

در این نکته تردیدی به خود راه نمیدهد؛ بلکه، اصلا    همداشت سیره 

دایره  که  نیست  امر  این  در  تردید  برای  عصر  مجالی  در  نجاست  ی 

 (1)روز نبوده باشد، کوچکتر نبوده است.«تر از اماگر وسیع  ائمه
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با استفاده از سیره، بر خلاف ادعای قبلی،    گویم: علامه بلاغیمی 

دلیل  را جزو  این سیره  و  کرده  به شمار  استدلال  قول مشهور،  های 

شان است و این امر  آورده و گفته است: »دوم، سیره مُتشّرعه و عمل 

بدون واسطه، جزو ضروریات به    ها در تر و خشک، با واسطه و برای آن 

رود. به نحوی که در گرفتن آن به شکل دست به دست از  حساب می

بدان شریعت  علم  که  معصومانی  و  مطهره  شریعت  امانت صاحب  ها 

 (1) ماند«.سپرده شده، جای تردید باقی نمی 

این سیره می  که هردوی  بگذاریم  آن  بر  را  اگر فرض  به  گویم:  ها 

توان پذیرفت که این دو  رسند، با آنهم نمی می   زمان معصومین

اطلاق دارند. مقدار پذیرفتنی، همانی است که محقق همدانی در بحث  

و این نکته    اند ملاقات کننده با مُتنجّس با چندین واسطه، ذکر کرده 

ی مشهور،  اشکال ایشان بر نظریه   ؛ وهای ایشان هم پیداستاز مثال

را    را که علامه بلاغی ذکر کرده  آنچه   ؛ وناظر به همین اطلاق است

باید بر مُتنجّس اول، حمل کرد؛ در نتیجه این سیره، دلیلی است بر  

 قول به تفصیل در این مساله. 

 

 رغم مبتلابه بودن مسئله نشدن قدما و پیشینیان علی  مُتعرّض 

سوم:  و    وجه  قدما  بوده،  ابتلا  مورد  شدیدا  مسئله  این  اینکه  با 

نظر و تسامح  ی وسعت آن نشده اند؛ این خود نشانه   پیشینیان مُتعرضّ

 

چاپ  ،  6على تنجیس المتنجسّ مطلقاً:    الحجةفی    رسالة،  110:  7موسوعة العلامة البلاغي   (1)
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بود، بایستی بیان  اگر حکم مساله، نجاست می   ؛ ودر این مسئله است

بیش ازین    گرفت. قبلا از محقق همدانیشده و یادآوری صورت می 

گفته را نقل کردیم و ایشان ادعا داشت که چنین حکمی در اخبار  

اما این مسئله، چیزی که بر    گفته است: »و  شود. ایشانیافت نمی

ی زمان  معروف بودن این مسئله به صورت مطلق در میان متشرعه

اول    ائمه بلکه حتی در میان علما طبقه  نیافتیم؛  شهادت دهد، 

چه به شکل پرسش یا -و بلکه خالی بودن اخبار    هم معروف نبوده 

  از تعرّض به این حکم و فروع آن، شاهد بر معروف نبودن آن   -پاسخ

 (1) در میان راویان است«.

گفته است: »آنچه شبهات مربوط به قول مشهور را تأیید    و ایشان

کند، خالی بودن اخبار از این حکم، است. با اینکه عادت  و تثبیت می 

باشد، تصریح به خود  کند که اگر منتجّس مطلقا نجس کننده حکم می 

ترین  ز مهم شد و یکی ااین حکم و لوازمش، در میان مردم پخش می 

مسائلی که راویان در مورد آن می پرسیدند، فروع این مسئله بود. با  

کننده  ملاقات  مورد  در  سئوالی  که  اخباری  در  ما  وجود،  های این 

از روایاتی   از این روایات  -مُتنجّس پرسیده شده، چیزی غیر  بعضی 

 ( 2) کند، نیافتیم«.که هرگونه اشکال را نفی می  -قبلا گذشت

به همین بیان استدلال کرده است، ولی    شیخ خالصی  گویم:می 

با   ملاقات  باب  در  که  روایاتی  زیرا  است؛  اشکال  مورد  استدلال  این 
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ظروف،   شستن  روایات  مثل  است  زیاد  بسیار  شده،  وارد  مُتنجّس 

فروبردن دست نجس در آب، مالیدن دست نجس به صورت، عبور از  

ها. بله اشکال ایشان  این  و غیر   زمینی که خوک بر آن راه رفته باشد 

بر مشهور و اینکه چرا منتجسّ را مطلق و شامل مُتنجسّ بالواسطه  

 داند، وارد است.می 

در پاسخ به این اشکال گفته است: »عدم اهتمام به    شیخ بلاغی

این حکم و نپرسیدن زیاد در مورد آن، در کنار اینکه آنچه در اذهان  

متُنجّس است؛ حتی اگر این  ارتکاز یافته همان نجس کردن مطلق  

تأیید   به  را  ما  باشد،  نجاسات  به جایگاه  توجُه  نوعی  از  ناشی  ارتکاز 

بر حالت   ارتکاز ذهنی  باقی گذاشتن  نجس کردن مطلق مُتنجّس و 

 (1)کند«.خودش، راهنمایی می 

گویم: ممکن است این سخن را در مورد متنجسّی که با عین می 

رفت؛ اما در مورد مُتنجسّ بالواسطه  نجاست تماس مستقیم داشته، پذی

بگذاریم که   بر آن  را  تا فرض  ارتکازی در عرف محقق نشده  چنین 

محقق    معصوم است.  کرده  تأیید  و  تقریر  را  ارتکاز ذهنی  همان 

قبلا با شبیه همین جواب، این ادعا را رد کرده و گفته است:    همدانی

پر از  مردم  ذهن  در  حکم  این  ارتکاز  اینکه  مورد  »ادعای  در  سش 

بی  آن  می جزئیات  زیرا  است؛  مردود  است،  کرده  عوام  نیاز  که  بینم 

تثبیت شده است، مدام    شاننجاست( در ذهن )رغم اینکه سرایتعلی

در مورد فروع و جزئیات مورد ابتلای آن می پرسند. چرا نباید چنین 
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باشد، در حالیکه بسیاری از فروع عام البلوای این مسئله، طوری است  

ماند. پس خالی بودن اخبار و روایات از  ها در آن حیران می عقل   که 

تصریح به این حکم و عدم طرح سؤال در مورد فروع عام البلوای آن،  

از سوی پرسشگران، چه بسا سبب قطع به عدم تحقّق چنین حکمی  

ی نجاست در بین آنان تا این حدی که در میان  بشود و اینکه مسئله 

 (1)سختگیرانه نبوده است«. ما معروف شده، تنگ و 

گویم: اشکال موجود در هردو قول مذکور روشن شد؛ لذا قول  می 

همدانی محقق  است.  ممکن  تفصیل  منع    به  تفصیل  به  قول  از 

ردّیه نمی مبنیکند،  است  مشهور  قول  به  ناظر  ایشان  نجس  های  بر 

 کردن مطلق، حتی مُتنجّس با چندین واسطه. 

 

 براساس قول مشهور ناممکن شدن تطهیر اشیاء

آید که پاک کردن اشیاء بنابر قول مشهور، لازم می   وجه چهارم:

ناممکن شود؛ زیرا آب در زمان ریختن بر نجس به منظور پاک کردن  

شود؛ حتی اگر  آن، خودش هم از طریق ملاقات با نجس، نجس می 

این ملاقات بعد از زوال عین نجاست صورت گیرد. بنا بر قول مشهور،  

می  نجس  صورت،مُتنجّس  این  در  قلیل صحیح    کند.  آب  با  تطهیر 

حالیکه این نظریه قطعا باطل است. پس ناچارا باید بپذیریم    در   نیست؛

 کند.که مُتنجّس نجس نمی 

این اشکال جاندار و محکمی بر قول مشهور است، لذا برای نجات  
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 های مختلفی در پیش گرفته اند:از آن راه 

وارد بر نجاست باشد، از خلال ملاقات با    کهآب قلیل درصورتی .  1

نمی  نجس  آب  آن،  ]با  تطهیر  فرایند  در  فرض  همین  چنانکه  شود؛ 

ادریس، صاحب  ابن  مرتضی،  است. سید  نظر گرفته شده  قلیل[ در 

 مدارک، محقق نراقی و دیگران، همین نظر را انتخاب کرده اند. 

کند، مربوط  ی آنچه که بر عدم صحت تطهیر با آب مُتنجّس دلالت م.  2

بوده   تطهیر، نجس  برای  استعمال  از  مواردی است که آب پیش  به 

به ؛  باشد  و  تطهیر  فرایند  در  که  آبی  که  اما  نجسی  با  ملاقات  خاطر 

شود، هیچ دلیلی بر عدم صحت  خواهند تطهیرش کنند، نجس می می 

در   خوانساری  محقّق  را  ادعا  این  ندارد.  وجود  آن،  با  شرح  تطهیر 
 اند. رده و بسیاری از متاخرین از ایشان گرفته مطرح ک دروس 

و راه درست در پاسخ   ما هردو شیوه را مورد نقد مفُصّل قرار دادیم

عین   که  متنجسّی  ملاقات  با  قلیل  آب  که  است  آن  مذکور  اشکال 

در    شود. فیض کاشانینجاست از آن برطرف شده باشد، نجس نمی 

قائل به اثرپذیری آب   این زمینه گفته است: »به گمان من، کسی که

قلیل به مُجرّد ملاقات ]با متنجّس[ است، باید یکی از دو کار را انجام  

دهد: یا این اثرپذیری را به ملاقات کننده با عین نجاست اختصاص  

دهند و نه ملاقات کننده با متنجّس؛ یا قائل به عدم تطهیر به آب  

اع و بلکه بر  این دومی بر خلاف اجم  ؛ و قلیل به صورت مطلق، بشود

 (1)خلاف ضرورت دینی است، پس همان اولی درست است«. 
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می   بله ثابت  دلیل  این  با  که  چیزی  انفعال  بیشترین  عدم  شود، 

خصوص آب قلیل است؛ این همان نظری است که ما انتخاب کردیم.  

کنند،  تعمیم عدم انفعال به دیگر چیزهایی که با متُنجّس ملاقات می 

چنانکه به زودی آن را ذکر خواهیم نمود انشا الله    نیاز به متمّم دارد؛

 و تعالی. 

 

 پیامد عُسر و حرج قول مشهور 

و این دو در    انجامد قول مشهور به حرج و سختی می   وجه پنجم:

نجس نکردن مُتنجسّ درست    یه اند؛ پس تنها نظری شریعت نفی شده  

 است. 

بیان مطلب اینکه بسیاری از مردم از ملاقات با مُتنجّس با رطوبت  

کند؛ در نتیجه بر زمینی که نجس  سرایت، خودداری نمی و تری قابل 

شان را بر جاهای متنجّس،  روند؛ اشیاء مورد استفاده شده است، راه می 

گذارند. تعداد زیادی هم از مباشرت و تماس با عین نجاست مثل  می 

های ذبح ناشده، پرهیزی ندارند. همچنین تعدادی از  تشراب و گوش 

کفّار با مسلمانان همزیستی داشته و همین چیزها را از قبیل صندلی  

غذاخوری  عمومی،  نقل  و  حمل  وسائل  قهوه مدرسه،  های خانهها، 

کنند. ها عرق و... می مشترک و غیر اینها را استفاده کرده و روی آن 

کند،  تی اگر با واسطه باشد، نجس می پس اگر گفتیم که مُتنجّس ح

آید که تمام چیزهایی که در اطراف مان قرار دارند، نجس  لازم می 

ها وجود ندارد؛ حتی اگر از همگان  ی اینباشند. امکان دوری از همه 
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کنند، مبتلی  کناره بگیریم؛ زیرا کسانی که با ما در یک خانه زندگی می 

بنابراین، ناچاریم برای دفع  ؛  و هکذا  به همین مشکل ]نجاست[ هستند 

متنجّس،   به عدم نجس کردن  و مشقت هم که شده،  معضل حرج 

 حکم کنیم. 

همین اشکال را بر مشهور وارد کرده و گفته است:    محقق همدانی

»کسی که گمان کند این اسباب در حصول قطع هر فرد به اینکه در  

اش یه خانه شود که وسائل و اثاثطول عمر خود به نجاستی آلوده می 

کند، تأثیر ندارد؛ از طرف دیگر چنین کسی اذعان داشته  را نجس می 

گفته  به  قطع  سبب  حکم  یک  بر  علما  اجماع  که  معصوم  باشد  ی 

شود؛ چون اجماع یک سبب عادی برای چنین قطعی است. من می 

می  محض  مقلّد  را  کسی  از  چنین  مطالب  استنتاج  توانایی  که  دانم 

محسوس   منابع  و  اهل  مبادی  اینکه  به  رسد  چه  ندارد،  هم  را  آن 

 (1) «.استدلال باشد 

در تایید این قول گفته است: »انصاف آن است   آیت الله خویی

گفته  ایشان  آنچه  مبنیکه  نظریه اند  اینکه  نجس بر  بودن  ی  کننده 

مُتنجّس به صورت مطلق ]حتی مُتنجّس با واسطه[، مستلزم قطع به  

باشد، سخن ها میی آن راد و بلکه همه نجاست بسیاری از چیزها و اف 

بسیار متینی است. خصوصا در شهرهای اسلامی چون بغداد و تهران  

و امثال آن دو که مسلمان و کافر به اقسام مختلفش را در خود جای  

مکان  چون  است.  شهر،  داده  دو  این  امثال  در  جمعی  مانند  های 
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آلوده خانهقهوه  مُتنجّس  یا  نجس  با  قطعا  مُتنجّس    اند؛ها  اگر  و 

آید که به نجاست تمام آنچه در دنیا هست، کننده باشد، لازم می نجس

ها، آشکارا لغو است.  دستور به دوری از همه این   ؛ وقطع پیدا کنیم

مثل   در  مُتنجسّ  یا  ملاقات نجس  به  قطعی  که  ادعا  این  مسئولیت 

مکان  در  موجود  نمی ظروف  حاصل  عمومی،  عهده های  بر  ی  شود، 

 (1)«.آن است مدعّی

بعضی از بزرگان لزوم حرج و اختلال نظام را اضافه کرده اند: »اینکه  

خاطر ای ]یعنی قطع به نجاست همه چیز[ حاصل نشده به چنین لازمه 

و الاّ اگر همگان    کنند شان عمل نمیآن است که مردم بر اساس علم

علم  می   شانبه  زندگ ملتزم  نظام  اختلال  مرج،  هرج  ی،  بودند، چنان 

کردید  تعطیلی بازارها، خودداری از نوشیدن و خوردن را مشاهده می 

کردیم،   مطرح  مقام  این  در  ما  که  ادعای  به  اذعان  به  را  شما  که 

 (2)داشت«.وامی 

تواند این وجه را انکار کند، ولی این وجه  گویم: هیچ متأمّلی نمی می 

از مدعّا است؛ زیرا می  با طرح این نظریه که  اخص  با  شود  متُنجّس 

نمی  لزوم  واسطه نجس  دلیل  یافت.  و مشقت خلاصی  از حرج  کند، 

ندارد؛   واسطه،  بدون  و  اول  مُتنجّس  نکردن  نجس  بر  دلالتی  حرج، 

شود. پس این  ها هم در همان چارچوب خودشان محدود می ضرورت 

 .تواند دلیلی بر تفصیل مذکور، باشد وجه، می 
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خصوصیت و  عدمتجرید  به  حکم  از  به   زدایی  قلیل  آب  انفعال 

 ملاقات نجاست

زدایی از حکم به عدم انفعال آب  وجه ششم، تجرید و خصوصیت

ص  ) ای که ما در مطلب مقدماتی دومنکته -قلیل به ملاقات نجاست  

و تعمیم آن به دیگر چیزهایی که    -( از بخش اول بدان رسیدیم195

 کنند.با مُتنجّس ملاقات می 

زدایی، اینکه علما معتقدند ملاقات  دلیل بر این تجرید و خصوصیت

با همین علیت صاحب    نجاست علت نجاست ملاقات کننده است و 

مدارک قول علامه را که در مختلف گفته: »غسُاله محکوم به نجاست  

است، اما بعد از جدا شدن آب از محل نه به مجُّرد ملاقات«؛ رد کرده  

است؛ آشکار  این سخن  و ضعف  است:  داشته  اظهار  مستلزم    رایز   و 

انفکاک معلول از علت تامهّ و وجود معلول بدون علت است؛ بطلان  

 (1)این سخن آشکار است«.

  در مورد علت نجاست غسُاله گفته است: »زیرا   آیت الله خویی

غسُاله آب قلیلی است که با نجس ملاقات کرده؛ در این مساله، بین  

ندارد و ما این    غسُاله بر حسب ذوق عرفی، فرقی وجود   حالات مختلف

بر تفصیلی که سید مرتضی بین ورود آب قلیل بر    نکته را در ردّ 

توضیح    (2)نجاست و بین ورود نجاست بر آب قلیل، قائل شده است،
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دادیم. چون عرف بر اساس ارتکازی که دارد، فرقی بین این دو حالت  

نجاستنمی عرف  نجس[    گذارد.  ]با  ملاقات  مطلق  معلول  را  غسُاله 

 (1) غسُاله وارد بر نجس باشد یا مورود آن«. داند؛ حال چهمی 

گفته است: »چون در نظر آنان نجسی    تا آنجا که محقق همدانی

عین عبارت   الله خوییو آیت   (2)کننده نباشد، وجود ندارد«.که نجس 

 (3)ایشان را نقل کرده است.

مقدماتی دوم  اما صغرای آن، در مطلب  ؛  این در سطح کبرای قضیه

یابد ]وارد  ثابت شد که آب قلیل با ملاقات متنجّس، مطلقا انفعال نمی

اند، جداشدنی و گزینشی نیست،  باشد یا مورود[. علت، چنانکه گفته 

کند، از آن اثر  در نتیجه بایستی هرچیزی که با مُتنجّس ملاقات می 

 نپذیرد ]و نجس نشود[. 

ز طریق ملاقات با متنجّس، از  ، عدم انفعال آب قلیل ا به عبارت دیگر

دارد و اینکه مُتنجّس  نبود مقتضی نجس کردن، در مُتنجّس پرده برمی 

کننده  ملاقات  بر  اثرگذاری  مقتضای  قابلیت  گرنه طبق  و  ندارد  را  اش 

ی نزدیک ذکر کردند، بایستی آب قلیل را  علّیتی که بزرگان در گذشته 

آید که حاصل  دست می   ی دقیق به کرد. این امر از یک نکته نجس می 

شده، است که  های ملاقات آن چنین است: اقتضاء نجس کردن، از ویژگی 

در اینجا همان مُتنجّس باشد؛ و اینکه مانعیت از انفعال و اثرپذیری، از  

های ملاقات کننده مثل آب کُر، آبی که با فشار بیرون می آید،  ویژگی 
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آب قلیل محقق نیست؛ زیرا    ریزد، است. این مانعیت در آبی که از بالا می 

آب قلیل معتصم و محفوظ ]از نجس شدن[ نیست. در نتیجه، کوتاهیِ  

ندارد  قلیل  آب  ملاقات  به  اختصاص  و  داشته  عمومیت  مقتضی،  ؛  در 

بنابراین، تأثیر نکردن مُتنجّس منحصر در آب قلیل نیست، بلکه اشیاء  

 . شود. دقت کنید دیگر را هم شامل می 

 دارد: این نکته، دو وجه  

از   ناشی  قلیل  آب  نشدن  نجس  که  شود  گفته  است  ممکن  یک. 

از   مطلق  آب  که  نیست  انکار  قابل  زیرا  است؛  آن،  در  مانعی  وجود 

گذارد؛ بر عکس  ها تأثیر می چیزهای دیگر متاثر نشده و بلکه بر آن 

شوند[، ها ]که همیشه متاثر می آب مضاف و غیر آن از ملاقات کننده 

 ثرنپذیری یک حکم مخصوص آب قلیل است.پس عدم انفعال یا ا

دو. این حکم استثنایی است از طرف شارع مقدس و عدم اثرپذیری  

آب قلیل دلیل خاص خودش را دارد؛ زیرا لازمه قول به اثرپذیری و  

همچنانکه در مطلب مقدماتی    چوننجاست، حرج و دشواری است؛  

 شود.می دوم توضیح دادیم، راه تطهیر و پاک کردن اشیاء، بسته  

 

 گیری او ی مبتنی بر آسانذوق شارع مقدس و سیره

سیره  و  مقدس  شارع  ذوق  هفتم:  آسانوجه  بر  مبتنی  سازی،  ی 

ی نجاسات و طهارت و مطهرات است. براستی که  بخصوص در زمینه 

شارع برای پاک کردن اشیاء، به زوال عین نجاست اکتفا کرده و برای  

ها، قرار  کنندهو مطهرات و پاک ها را جزهمین آفتاب، زمین و سنگ 



N عدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

130 

هم   آن  بدل شدن حقیقت  و  نجاست  عنوان  تغییر  بلکه  است.  داده 

کند؛ آنگونه که در انقلاب و استحاله و تبعیّت چنین است  کفایت می 

بدون اینکه تطهیر با آب را شرط کند، به استثنای موارد منصوص از  

تا آنچه انسان  قبیل لباس برای نماز و ظروف برای خوردن و آشامیدن  

برد پاکیزه باشد. پس وقتی چیزهای مُتنجسّ در تمام  به دهنش می 

چگونه   شوند،  پاک  شرعا  نجاست  عین  زوال  مُجّرد  به  مذکور  موارد 

توان تصور کرد شارع حکم دهد که این اشیاء متنجّس، بعد از زوال  می 

چیزهایی را که با آنها حتی با چندین واسطه ملاقات    هم عین نجاست  

در حالیکه به بندگانش  -داند  اشته باشد، نجس کند. با اینکه شارع می د

که مردم    -آگاه و نسبت به آنها دلسوز است  شانلطف دارد و از حال

نشینان،   بادیه  مانند کودکان،  ندارند  نجاست پرهیز  از  با کسانی که 

 ها مانند کافران، سرو کار دارند.فاسقان یا با خود نجس 

پوشی وی از خون  یری شارع در این زمینه، چشم گاز مصادیق آسان

موجود در بدن و لباس نمازگزار است، اگر مقدار خون کمتر از درهم  

باشد یا خون مربوط به زخم نو و کهنه باشد؛ صحت نماز کسی که  

 جاهل به نجاست است؛ و امثال این موارد. 

ر  ممکن است این وجه را اینگونه مطرح کرد که دلیلی بر وجوب تطهی 

پس   ندارد.  وجود  داریم،  آن  بر  نص  که  مواردی  در  جز  آب،  با  اشیاء 

پاک  متنجّس  نجاست،  عین  شدن  برطرف  محض  به  یا  دیگر،  های 

ها ملاقات  شوند، یا اینکه همچنان نجس هستند اما چیزی را که با آن می 

ها هم جزو چیزهایی نیستند که  این متنجّس   و   ؛ کند کند، نجس نمی 
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 . وجود ندارد   شان ط است، پس موجبی برای تطهیر ها شر طهارت در آن 

های  این حقیقت را دریافته و لذا به طهارت جسم نیز  سید مرتضی

صیقلی به مُجّرد برطرف شدن عین نجاست از آنها توسط پاک کردن یا  

قائل شده است  امثال آن،  و  ]اوّلًا[ نصّی در مورد وجوب    ؛ مالیدن  زیرا 

]بدن، لباس و ظروف[ در دست نیست؛ بجز معتبره  تطهیر غیر آن سه تا  

علی أبی بن ابراهیم  روایت  و  که  بن محمود  رختخواب  تطهیر  در  جعفر 

]ثانیاً[    و   ؛ ؟( آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم 81این جزوه    33ص  ) قبلا 

بر اینکه طهارت جز با یک پاک  خاطر عدم رعایت ذوق مشهور مبنی به 

مُجّرد  نمی ی خارجی، حاصل  کننده  به  اشیاء صیقلی  ما طهارت  شود. 

برطرف شدن عین نجاست را، بر این معنی حمل کردیم که اشیاء مذکور  

آمده که: »هر    کند؛ چنانکه در قول امام غیر خودش را نجس نمی 

چیز خشک، تمییز و پاک است.« یعنی چیزی را که با آن ملاقات کند،  

 . ن را مفصلا توضیح دادیم کند. ما در مباحث قبلی این سخ نجس نمی 

 

و   بدن  به  اشیا،  تطهیر  وجوب  بر  دالّ  روایات  داشتن  اختصاص 

 لباس برای نماز و ظروف برای تمییزی غذا 

: اختصاص داشتن روایاتی که بر وجوب تطهیر و پاک  وجه هشتم

کند، به بدن و لباس برای نماز و همچنین به  کردن اشیاء دلالت می 

ها، هیچ دستوری به تطهیر  ا درباره غیر این ام  ؛ظروف برای تمییزی غذا

می آن و  ندارد  وجود  آن ها  از  بودن توان  مُتنجّس  عین  در   شانها 

استفاده کرد؛ البته اگر خالی از عین نجاست باشند. پس نبود دستور  
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های خاصی دارند، خود دلیل  به شستن غیر آن سه موردی که ویژگی 

یرا جایز است که آن را با  کند؛ زاست بر اینکه متنجّس، نجس نمی

سرایت، مورد استفاده قرار داد. تعدادی از بزرگان  وجود رطوبت قابل

اند؛ اعتراف کرده   تاهم به عدم وجود دلیل بر وجوب شستن غیر آن سه  

معالم  صاحب  قول  تأثیر  مثل  بر  دارد  دلالت  که  نصوصی  »چون   :

حتی اگر  -ند  نجاسات و تاثیرپذیری از آن به نحوی که اثرش باقی بما

محدود به بدن، لباس و ظروف است؛ چنانکه    -عین نجاست باقی نماند 

این حکم ]وجوب    و  ؛دهد استقراء و پیگیری روایات بدان شهادت می 

شستن[ در غیر این سه مورد، فقط از اجماع استفاده شده است ]و  

 (1) دلیلی دیگری برای اثبات آن، در دست نیست[«.

 

 شماربی روایات 

 وجه نهم، روایات است؛ که به لحاظ کثرت قابل شمارش نیست.

  و دلالت این روایات بر مطلوب، روشن است و هردو گروه مُتعرضّ 

بعضی از روایات    اند؛ همانگونه که مُتعرضّتعدادی از این روایات نشده 

 ی اول، نشده بودند. طایفه 

 

بر نجس   ی حیوان بعد از  کنندهملاقات   نشدن ]یکم[ روایات دالّ 
 برطرف شدن عین نجاست 

جمله  آن از  روایات،  دسته  این  نشدن  ی  نجس  بر  که  است  هایی 

 

 . ، گذشت(96 هصفح )أولتفصیل این بحث در بخش  ، 768-767: 2قسم الفقه(  )معالم الدین  (1)
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دلالت  کنندهملاقات  نجاست،  عین  شدن  برطرف  از  بعد  حیوان  ی 

که    جعفربنموسی   جعفر از برادرش بنی علی کند. مثل معتبره می 

ایشان در مورد کِرمی پرسیدم که در مستراح بر لباس انسان گفت: »از  

افتد؛ آیا نماز در این لباس جایز است؟ فرمود: اشکال ندارد؛ جز  می 

شبیه    (1)اینکه اثری ]از نجاست[ بیابی، در این صورت باید بشویی«.

  - در روایتی -الإسناد  ای است که در تهذیب و قُرب آن معتبره، صحیحه 

و امثال    ه گفت: »از ایشان در مورد موش، کبوتر، مرغنقل شده است ک 

گذارد،  کند و سپس پا روی لباس می آن پرسیدم که مدفوع را لگد می 

آیا واجب است چنین لباسی شسته شود؟ فرمود: اگر چیزی از اثر آن  

ندارد«. اشکال  باشد، بشوی وگرنه  و آشکار  توضیحی که    (2) ظاهر  با 

دش مطرح کرده است: »اینکه بین تری  با این قول خو   شیخ انصاری

و میان وجود عین نجاست و عدم    و خشکی لباس تفصیل قایل نشده

وجود آن تفصیل قائل شده است، دلیل بر آن است که لباس از طریق  

شود نه از طریق  ملاقات با عین نجاستِ موجود در حیوان، نجس می 

ملاق  نجاست  با  حیوان  این  حیوان؛ گرچه  با خود  داشته  ملاقات  ات 

باشد. واضح است که اگر چنین نبود، بایستی در تری لباس تفصیل  

شد و تفصیل بین وجود عین نجاست و عدم وجود آن هم لغو  قائل می 

 (3) بود«.

: »و از آبی که باز،  موسی از امام صادقبنی عمّارو مثل مُوثقّه 
 

 .2 دیث ، ح79، أبواب النجاسات، باب 526 :3 الشيعةوسائل   (1)

 .729 دیث، ح193قرب الإسناد:   ؛1347 دیث ، ح424: 1التهذیب  (2)

 . 375 :1الشیخ الأنصاری  موسوعة (3)
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از آن خورده  با هر چیزی  شاهین و عقاب  که  اند ]پرسیدم[؛ فرمود: 

توان وضو گرفت؛ مگر اینکه در منقار پرنده  پرنده از آن خورده باشد می 

اگر در منقارش خون دیدی، از آن آب نخور و با آن    و   ؛خون ببینی 

 (1) وضو نگیر«.

ی این شکارچیان از حیوان مرده، گرچه در مورد  به یک بیان، تغذیه 

افتد و  مثل شاهین، چنانکه گفته شده است، کم اتفاق می   شانبعض

خون منقار  طعمه،  شکار  هنگام  در  می شان  به  آلود  روایات  و  شود 

 ها امامی این کند؛ با همه شان با عین نجاست، تصریح می ملاقات 

مانده غذای اینها حکم کرده است؛ مشروط به اینکه  به پاک بودن باقی 

کند که عین نجاست چگونه  عین نجاست در آنها نباشد؛ فرقی نمی 

نبودن ملاقات بر نجس  روایت  این  باشد. پس  ی  کننده برطرف شده 

 کند.مُتنجّس خالی از عین نجاست، دلالت می 

فهمیده   اینگونه  روایت  این  از  برطرف شدن  مشهور هم  که  است 

ها، به شمار  عین نجاست از بدن حیوان، جزو مطهّرات و پاک کننده 

شده ها جز  گوید نجس ای است که می رود. ولی این خلاف قاعده می 

شوند و صرف برطرف شدن عین نجاست کافی  با پاک کننده، پاک نمی 

اند: »این حکم عجیبی در باب طهارت گفته   نیست. بعضی از محقّقان

ی  ها ملازم و جداناشدنی از واسطه اکثر طهارت  را یز  مطهّرات است؛  و

 (2) در تطهیر، هستند«.

 

 . 2 دیث ، ح4، أبواب الأسئار، باب 230 :1 وسائل الشيعة (1)

 . 322 :4الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء  موسوعة (2)
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گویم: برای همین بعضی از بزرگان مثل علامه، محقّق اردبیلی  می 

نظر   قاعده،  مقتضای  مطابق  و  کرده  اشکال  حکم  این  بر  نراقی  و 

 (1)اند.داده 

از شخصیت  با این  ازجهت دیگر  های برجسته و محوری بعضی  ی 

ملاقات   از طریق  نجاست حیوان  به عدم  قائل  و  مخالفت کرده  نظر 

گفته است:    اند. صاحب جواهرنجاست، شبیه داخل بدن انسان، شده 

»پس باقی گذاشتن این دو ]حیوان و باطن بدن انسان[ بر طهارت و  

شان اینکه عین نجاست تاثیری در آن دو ندارد، بهتر از حکم به نجاست

 (2)شان با زوال نجاست است«.طهارت و ]سپس[ 

گویم: این کار به منظور برون رفت از تنگنا، صورت گرفته است؛  می 

 اند، ناسازگار است. زیرا حکم مذکور با قواعدی که بنا کرده 

ی مشهور را برگزیده و  در مباحث خودش نظریه   آیت الله خویی

بر نجس  گفته است: »حاصل اینکه آنچه مشهور انتخاب کرده مبنی

شدن بدن حیوان از طریق ملاقات و کافی بودن زوال نجاست برای  

است«. درستی  نظر  تعلیقه   (3)طهارت،  در  بر  ولی  خودش  ی 

، از این نظرش عدول کرده و با صاحب عروه موافقت کرده  الوثقیعروة 

گفته   الله حکیماش همسو با آیتی عملیه است. همچنین در رساله 

قسمت »نجاست  ثابت  هاست:  حیوان،  بدن  و  انسان  درونی  ای 

 

 از بخش اول، ذکر شد. 120شان در صفحه کلام (1)

 . 301 :6جواهر الکلام  (2)

 . 220 :4السید الخوئی  موسوعة (3)
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 ( 2)اند.تعدادی از شاگردانش نیز از ایشان پیروی کرده  (1)نیست«.

گویم: مخالفت این نظر با قواعد، کمتر ازنظر مشهور نیست. چون  می 

پرسید ]می  نجاست   [:توان  عمومات  از  را  حیوان  چیزی  چه 

رده در مورد  کند؟ روایاتی وای عین نجاست، خارج می کنندهملاقات 

ی حیوان، چنین دلالتی ندارد؛ زیرا ممکن  کننده عدم نجاست ملاقات

است این روایات را بر نجس نکردن مُتنجّس خالی از عین نجاست،  

 حمل کرد. 

مشهور مُتعّرض این مجموعه روایات جهت نقد و بررسی آن، نشده  

ا بر  شان رها بنایخاطر آن باشد که آن است. شاید این عدم تعرّض به 

اند. دانستیم که این مجموعه روایات صلاحیت  دو نظر دیگر گذاشته 

ی  تر از دو قول و نظریه استدلال را دارد و گفتیم که این توجیه نزدیک 

و ]از طرف    قبلی است؛ زیرا ]از یکطرف[ آن دو نظر مخالف قواعد است

دیگر[ دلایلی برای این توجیه داریم و این مبحث برای توضیح همین  

 ته، منعقد شده است.نک

ی طهارت را بر این  نظریه   الله خوییاین در حالی است که آیت

مبنا استوار کرده است که هیچ اطلاق یا عمومی در دست نیست تا 

شود. این حکم  ی عین نجاست، نجس می کننده اثبات کند هر ملاقات

ملاحظه  از  که  است  »چیزی  خاص،  صرفاً  موارد  در  وارده  اخبار  ی 

 

 . 29 چاپ، 127 :1منهاج الصالحین للسید الخوئی  (1)

؛ لذا ایشان  187:  1حکیم:  اش بر منهاج الصالحین آیت الله  در تعلیقه  مانند شهید صدر اول (2)

ها،  کننده( زوال عین نجاست را جزو مطهّرات و پاکالواضحة   يالفتاو )در رساله عملیه خودش 

 . 6، چاپ 214: 1دام ظلهّ الشریف( در منهاج الصالحین: )مانند آیت الله فیاض ؛ واندذکر نکرده
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برگرفته شده؛ چون احتمال اینکه آن موارد دارای خصوصیت منحصر  

با فقدان دلیل بر این نظریه، ممکن نیست    و  ؛به فرد باشد، منتفی است

به نجاست بدن حیوان از طریق ملاقات ]با نجس[ حکم کنیم؛ نجس  

 (1) تنها همان عین نجاستی است که بر جسم حیوان قرار دارد«.

 اشکالات این نظریه: 

که  .  1 دارد  را  آن  اقتضای  باشد،  نجاسات  اعیان  از  چیزی  اینکه 

اش را نجس کند؛ به دلیل آنچه گذشت که معنای نجس  کنندهملاقات 

بودن آن چیز، همین است. شاهد ادعای ما این است که اعیان نجاسات 

ملاقات  به شستن  دستور  راه  از  در  کنندهجز  و  نشده  شناخته  شان، 

 ها تصریحی نرفته است.متون روایی به نام آن 

این عمومیت در روایات آمده، پس قدر متیقّن مفهوم روایات کرُ،  .  2

شده،  ی عمّار در مورد موش تجزیه همین نکته در مُوثّقه   و   ؛همین است

ملاقات   آب  این  با  که  را  »هرچیزی  است:  گرفته  قرار  تصریح  مورد 

را، در سخنی که از ایشان    الله خویی این نکتهو آیت   (2) داشته، بشوی«

 آید، پذیرفته است. ( می 118ص )بعدا

اگر از آنچه گفتیم کوتاه بیاییم، این عمومیت چیزی است که  .  3

فقها بر آن اتفاق نظر دارند به نحوی که خروج هیچ فرد و مصداق آن  

شان، پذیرند؛ خصوصا با توجهُ به آنچه گذشت که بر طبق مبنای را نمی

علّت  را  می   ملاقات  کردن،  از    ؛دانند نجس  انسان،  درون  و  باطن  اما 

 

 . 218 :4السید الخوئی  موسوعة (1)

 .1  دیث، ح4ب الماء المطلق، باب ، أبوا142: 1 وسائل الشيعة (2)
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شود؛ زیرا یا اعیان نجاسات در قسمت داخلی بدن  عموم خارج نمی 

نجس   نجاست  عین  با  بدن  داخلی  قسمت  اینکه  یا  نیستند؛  نجس 

تطهیر  می  وجوب  بر  دلیلی  زیرا  نیست؛  واجب  آن  تطهیر  اما  شود، 

ه و ما این مسئله را در  نداریم؛ چنانکه در کلام آتی فیض کاشانی آمد 

 مطالب مقدماتی به صورت مُفصّل مورد بحث قرار دادیم. 

در عمومیت نجس کردن عین نجاست،   عجیب است که ایشان.  4

کند؛ ولی در عمومیت نجس کردن مُتنجّس تردیدی به خود  توقف می 

( راجع به عدم  108ص  )دهد؛ چنانکه در سخن قبلی ایشانراه نمی 

تبع محقق    وجود نجسی که نجس  به  را  نظر  این  البته  آمده.  نکند، 

ازین دو سخن، سزاوار    همدانی مطرح کرده است. پس کدام یک 

 التزام و پیروی است.

این مورد را نقضی بر قول مشهور و دلیلی بر نجس    فیض کاشانی

نکردن متنجّسی که عین نجاست از آن برطرف شده باشد، قلمداد کرده  

به برطرف شدن عین نجاست از آن، علم    و گفته است: »هرچیزی که 

حاصل شود، محکوم به طهارت است؛ مگر آنچه که به دلیل خاصی از  

این قاعده خارج شده و در طهارت آن ]استفاده از[ آب شرط شده باشد؛  

های داخلی بدن،  ی بخش مانند لباس و بدن. از اینجا طهارت و پاکی همه 

نفی حرج  روشن می  این،  بر  اضافه  مُثبت مدعاست شود.  روایت    هم  و 

همچنین است اعضای مُتنجّس حیوان غیر    و   ؛ کند بر آن دلالت می   مُوثّق 

 (1) «.شود از آنسان، چنانکه از روایات صحیح استفاده می 
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در مورد کافی بودن زوال عین نجاست برای    گویم: ما با ایشانمی 

نظر را    پاک شدن، اختلاف نظر داریم. برای اینکه عجیب بودن این

ملاقات   که  کردیم  حمل  معنی  این  بر  را  طهارت  کنیم،  برطرف 

 کند.اش را، نجس نمی کننده 

 

 ]دوم[ 
جمله  طهارت از  بر  که  است  روایاتی  روایات،  دسته  این  ی 

 ی آب استنجاء، دلالت دارد. کنندهملاقات 

این حکم برخلاف قاعده است؛ زیرا قاعده، نجاست آب استنجا را 

چون آب قلیلی است که با عین نجاست ملاقات داشته  کند؛  اقتضاء می 

ی این مسئله، بر نجس کردن  است. هردو گروه، با قطع نظر از نتیجه 

مُتنجّس مایع، اتفاق نظر دارند. پس این مورد دلیلی است بر نجس  

ی قوی این  گفته است: »پس نظریه   نکردن متنجسّ. شیخ انصاری

چیزی را که با آن ملاقات    است که آب استنجاء نجس است و ]اما[

کند. پس گزیری از تن دادن و پذیرش نجاستی که  کند، نجس نمی 

ادلهّ نجس از  امر  این  نباشد، نیست.  اثرپذیری آب  کننده  انفعال و  ی 

نمی نجس  را  لباس  ]متنجّس[  قلیل  آب  اینکه  دلایل  و  کند،  قلیل 

 (1)شود«.استفاده می 

آی نظر،  اتفاق  و  اجماع  این  نقض  است:    الله خوییت برای  گفته 

گرچه نجس کردن مُتنجّس بین اصحاب مورد اختلاف    که »براستی  
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N عدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

140 

کننده بودن آب مُتنجّس یا مایع دیگری  واقع شده است، ولی در نجس 

آن  بین  اختلافی  هیچ  آب،  از  اختلاف  غیر  عدم  این  ندارد.  وجود  ها 

اء به  است که به شستن هرچیزی که آب استنج  (1)معلول مُوثَّقه عمار

 (2)دهد«.آن رسیده باشد، دستور می 

نجاست  عدم  بر  معتبر  روایات  ولی  است،  همین  قاعده  مقتضای 

ی آب استنجاء، دلالت دارد؛ مانند صحیحه عبدالکریم  کنندهملاقات 

در مورد مردی که آب    عتبه هاشمی که گفت: »از امام صادقبن

که آیا این آب  استنجاء روی لباسش ریخته شده باشد، پرسیدم و این

 (3) کند؟ فرمود: نه«.لباسش را نجس می 

گفتم: از دستشوئی    ی احول که گفت: »به امام صادقو صحیحه 

کنم و لباس در آب استنجاء آیم سپس با آب استنجاء می بیرون می 

 (4)افتد؟ فرمود: اشکالی ندارد«.می 

 فقها در مفاد این روایات اختلاف کرده و آن را دوگونه فهمیده اند:

 شانو گفته شده که اکثر علما رأی  الف( پاک بودن آب استنجاء 

 اند.بر آن را، نقل کرده همین است و چه بسا اجماع  

و   انفعال  نجاست در خصوص  این  ولی  استنجاء،  نجاست آب  ب( 

پوشی قرار  ی آب استنجاء، مورد عفو و چشم کننده اثرپذیری ملاقات 

گرفته؛ لذا پرهیز از آن واجب نیست. این قول را تعدادی از بزرگان  
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صدر شهید  حِلّی،  حسین  شیخ  یاسین،  آل  شیخ  الله  )مانند  قدّس 

اند. فرق ]نظر این فقها با نظر ما[ در این است که  رارهم( برگزیده اس 

اجماع،   مورد  مسئله  از  خاص  استثناء  یک  را  نشدن  نجس  اینان 

 دانیم. اند؛ و ما خروج این مورد را مطابق قاعده می دانسته 

با صاحب   (1) ی خودش ی عملیهدر رساله   الله خوییآیت همسو 

اعروه، آیت  تقویت کرده  الله حکیم و غیر  را  نظر مشهور  نفر،  دو  ین 

است؛ آنهم بعد از مخالفت با آن در بحث خودش، آنجا که گفته است:  

ای جز رجوع به عمومیت روایاتی که بر انفعال و اثرپذیری  »بلکه چاره 

با همین دلیل بر    و  ؛ کند، نداریمآب قلیل به مجُّرد ملاقات دلالت می 

ر آنچه  و  کرده  حکم  قلیل  آب  نجس نجاست  بر  آب  ا  بودن  کننده 

زنیم  کند، در خصوص آب استنجاء تخصیص می مُتنجّس دلالت می 

کننده نیست[؛ زیرا عمومیت این دلالت یک  ]پس آب استنجاء نجس 

نباشد  قابل تخصیص  نیست که  بنابراین، درست همان    ؛حکم عقلی 

بر آید مبنی اختیار کرده و به زودی می  چیزی است که شهید صدر

آ و  اینکه  رفع حدث  برای  آن  از  استفاده  و  است  نجس  استنجاء  ب 

مطابق اخباری که قبلا ذکر کردیم، اجتناب از   بلهخبث، جایز نیست.  

 ( 2) ی این آب، لازم نیست و مورد عفو قرار گرفته است«.کنندهملاقات 

ایشانمی  فرمایش  از  آنچه  بنابر  اینکه    گویم:  به  راجع  گذشت، 

قابل   غیر  و[  ]عقلی  قانون  علیّت  است،  نجاست  علت  نجس  ملاقات 

 

 .64 مسألة ، 23 :1منهاج الصالحین  (1)
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تخصیص است؛ چون هرگاه موضوع محقق شود، انطباق حکم بر آن  

استنجاء،  آب  دانستن  پاک  برای  مجالی  است. پس  و حتمی  قهری 

نداریم. این مسئله را در مطلب مقدماتی سوم، به صورت مفُصّل بحث  

ی دوم را تقویت کردیم؛ زیرا دلیل درستی بر نظر اول،  ریه کردیم و نظ

کند؛ چون  ی اول را اثبات نمی وجود ندارد. روایات این باب هم نظریه 

ملاقات نشدن  نجس  روایات  نجس  کننده مدلول  است،  استنجاء  ی 

نشدن اعم از طهارت آب استنجاء است. پس این روایات از صلاحیت  

ی  ه کنند ورد از عمومات نجاستِ ملاقاتکافی برای برون آوردن این م 

 عین نجاست، برخوردار نیستند.

ی آب استنجاء، شرط کردیم که آب  کننده در عدم انفعال ملاقات

قلیل غالب بر نجاست باشد؛ به نحوی که نجاست در آن محو شود.  

 دلیل این شرط چند چیز است:

 فته امامآمده و با این گ  علل الشرائعالف( تعلیلی که در روایت 

 (1) که: »براستی آب بیشتر از نجاست است«.

ب( تطبیق این حکم بر آب استنجاء، امکان عمل کردن به آن را از  

کند؛ زیرا اولین جزء از این آب با ملاقات عین نجاست،  ما سلب می 

کند و نجاست و نجس کردنش  خاطر غالب بودن نجاست، تغییر می به 

راهی نیست جز اینکه آن را به آب تغییر  شود. پس  مسلم و قطعی می 

 کنیم.  نکرده، مقُّید 

ج( آب استنجاء نباید در یکجا و یک ظرف جمع باشد؛ زیرا در این  
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 صورت مشتمل بر اجزاء عین نجاست خواهد بود. 

با این سه شرط، امکان ملاقات یک چیزی با مُتنجّس خالی از عین  

شود.  کننده نجس نمی ات و در نتیجه، این ملاق آید نجاست، فراهم می 

شرط  این  و  بدون  بوده  نجاست  عین  به  آلوده  نظر  مورد  آب  ها، 

 کند.ی خود را نجس می کنندهملاقات 

دلالت این وجه بر منجّس نبودن مُتنجّس بدون واسطه که همان  

ی  آب استنجاء باشد، تمام است. بله این وجه مشتمل نقضی بر آن نکته 

 کند.ع، نجس می اجماعی است که: متُنجّس مای

 

 ]سوم[ 
طهارت  طرفداران  که  است  روایاتی  روایات،  دسته  این  جمله   از 

اند و قبلا در مطلب مقدماتی سوم، گذشت.  غسُاله بدان استناد کرده 

غسُاله آب قلیلی است که با متُنجّس یعنی همان چیزی که در    چون

متنجسّی   تطهیر آن هستیم، ملاقات داشته است. پس آن چیز  پی 

ی خودش ]یعنی غسُاله[ را نجس نکرده است.  کننده که ملاقات  است

این وجه تامّ ولی أخصّ از مدعا است؛ زیرا به آب قلیل اختصاص دارد.  

ما به عدم نجاست آب قلیل از طریق ملاقات با مُتنجّس، نظر دادیم و  

ی مشهور در خصوص آب قلیلی  اینکه این عدم نجاست نقضی بر نظریه 

ملاقات داشته، به شمار رفته و استدلال با وجه ششمی  که با مُتنجّس  

 کند.که قبلا گذشت را، تکمیل می

ی غسُاله، به  کننده ممکن است این استدلال را به لحاظ ملاقات  بله
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نجاستنظریه  به  قائل  از   ی  اشکال  نفی  زیرا  داد؛  تعمیم  غسُاله 

ن  غسُاله بدین جهت که شامل چیزهایی است که عی  یکنندهملاقات 

می  برطرف  را  با نجاست  استدلال  تبیین  همان    کند،  عین  را  غسُاله 

 دهد که در آب استنجاء گذشت.استدلالی قرار می 

 

 ]چهارم[ 
ی این دسته روایات، روایاتی است که بر عدم انفعال آب  از جمله

ی  کند؛ مثل صحیحه دلالت می   (1)قلیل از طریق ملاقات با متنجّس،

گفت: »از ایشان در مورد ریسمانی از موی    که زراره از امام صادق

شود با چنین آبی  کشند، پرسیدم: آیا می خوک که با آن از چاه آب می 

 (2) وضو گرفت؟« فرمود: مشکلی ندارد«.

 »توضیح استدلال به روایت مذکور اینکه موی خوک نجس است.

اگر آب    و  ؛چکد هم غالبا از ریسمان بر روی آب موجود در دلو، می   آب

می قل منفعل  نجس،  با  ملاقات  از طریق  با چکیدن  یل  دلو  آب  شد، 

وضو گرفتن    شد. با اینکه امامقطرات آب از موی خوک، نجس می 

کند که آب قلیل  این دلالت می   و  ؛با این آب را بلااشکال دانسته اند 

 (3)شود«.منفعل نمی 

نظریه می  بر  نقضی  متضمّن  این صحیحه  بنابراین،  مورد  گویم:  ی 

 کند.مایع مُتنجّس نجس می  گویند اتفاق علما است که می 
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معتبره  است[  روایات  دسته  این  ]از  محمدبنو  امام  ی  »از  میسّر: 

می   صادق قلیل  آب  به  خود  راه  در  جُنبی  مرد  و  پرسید:  رسد 

خواهد با آن غسل کند؛ در حالیکه ظرفی با خود ندارد تا با آن آب  می 

است نجس  هم  دستش  دو  و  آب  بردارد  در  را  دستانش  فرمود:  ؟ 

کند. گیرد و سپس غسل می شوید[، سپس وضو می گذارد ]و می می 

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  این بخشی از همان فرمایش خدای متعال است که: »
 (2)«.(1)قرار نداده است ی بر شما سخت نی و در د«؛  فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

معنی مصطلح شرعی باشد،   با این توضیح که مراد از آب قلیل همان

نجاست و آلودگی دست، بر اصابت دست به نجاست حمل شود اما  

پذیرند که  بدون اینکه عین نجاست در آن باقی بماند؛ زیرا همگان می

می  تأثیر  نجاست،  با ملاقات عین  قلیل  امامآب  فروبردن    پذیرد. 

 اند. را درست دانسته   دستان را در آب، وضو گرفتن و غسل کردن

جعفر از  بنالإسناد از علیو ]از این دسته روایات است[ روایت قرب 

موسی جُنُبی که    جعفربنبرادرش  پرسیدم:  ایشان  »از  که گفت: 

ای پاک کرده و قبل  دستش به منی آلوده بوده و سپس آن را با پارچه 

از شستن دست آن را در آب غسلش داخل کرده است؛ آیا غسل کردن  

؟ فرمود: اگر آب دیگری دارد شستن با این آب با آن آب مجزی است

 (3) و اگر ندارد مُجزی است«. مُجزی نیست

 

 .78حج:  (1)

 .5  دیث، ح8، أبواب الماء المطلق، باب 152 :1 وسائل الشيعة (2)
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با این توضیح که دست، مُتنجّس است چون با منی تماس داشته  

و این نجاست از آن با مسح کردن، زایل شده است. پس از آن دستش  

مانعی از استعمال این آب برای    را در آب قلیل فرو برده است. امام

کرد، استفاده  شستن در وقت نیاز، نیافته است. اگر متنجّس، نجس می 

از این آب حتی در فرض ضرورت هم جایز نبود؛ زیرا در نجس بودن  

ی نجاست، فرقی بین حالت اختیار و اضطرار نیست. در  کنندهملاقات 

رعایت تمیزی یا  این صورت، اجتناب در حال اختیار، بر استحباب و  

شود؛ زیرا احتمال بقاء اجزاء منی و اینکه با پاک  احتیاط، حمل می 

 کردن زایل نشده باشد، وجود دارد. 

روایت   از  این  را  آن  زیرا حمیری  است؛  نقد  قابل  سندی  لحاظ  به 

حسن نقل کرده که فرد مُوثّقی نیست. ممکن است این اشکال  بن عبدالله 

جعفر هم نقل  بن مورد نظر در کتاب علی   را اینگونه حل کرد که روایت 

شده و روایات ایشان قابل اعتماد است؛ چون صاحبان وسائل و بحار از  

ما بر این طریق اشکال    اند. این کتاب به صورت مستقیم نقل روایت کرده 

کردیم؛ زیرا یافتن کتاب ]و نقل مستقیم از خود آن[ سبب اطمینان به  

نمی  مطاب این  نسخه  این  که  علی شود  اصل  به  بن ق همان  است.  جعفر 

هرحال، بعد از اینکه اطمینان به صدور این معنی از معصوم، حاصل شد،  

 . این قبیل مناقشات در سند، ارزشی نخواهد داشت 

این روایت اخصّ از مدعی است؛ چون به آب قلیل اختصاص    بله

به   تعمیم  بر  دلیلی  پیشین،  بایستی، همچون وجه ششم  دارد. پس 

 چیزهای دیگر ]غیر از آب قلیل[ داشته باشیم. 
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 ]پنجم[ 
ی این دسته روایات، روایاتی است که کیفیت تطهیر ظروف  از جمله 

های  یت تطهیر متنجّسو همچنین روایاتی که کیف  دهند را توضیح می 

می  بیان  را،  دارند  قرار  ظروف  در  صحیحه که  مثل  ی  کنند؛ 

 ( 1) که در مطلب مقدماتی چهارم،  مسلم در مورد تشت آبمحمدبن

کرده و گفتیم که این صحیحه بر اساس قواعد مورد پذیرش    مطرح 

متنجّس،   نکردن  نجس  مبنای  بر  تنها  و  است  نادرست  مشهور، 

پس استدلال به این صحیحه تامّ، ولی این    شود.اش ثابت می صحت

ی صحیحه این است که فقط آب  هم اخصّ از مدعا است؛ چون نتیجه 

شود؛ پس با وجه ششم  قلیل از طریق ملاقات با متنجّس، نجس نمی 

 شود. پیشین، استدلال تام و تمام می

 

 ]ششم[ 
 ی این دسته روایات، روایاتی است که بر جواز نماز خواندن از جمله 

کند. مثل صحیحه  بر زمین نجسی که آفتاب بر آن تابیده، دلالت می 

در مورد بولی پرسیدم که روی زمین   زراره که گفت: »از امام باقر 

شود، ریخته باشد. فرمود: هرگاه آفتاب  یا در جایی که نماز خوانده می

 ( 2) اش کرده باشد، بر آن نماز بخوان، چنین مکانی پاک است«.خشک

 

 از بخش دوم.  146بنگرید به صفحه   (1)

 . 1 ثی ، حد29، أبواب النجاسات، باب 451: 3 وسائل الشيعة (2)
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با این توضیح که خشک کردن در اینجا به معنی زوال    گویم:می 

و طاهر در اینجا به معنی آن است که نجس    (1)نجاست است،  عین

باشد   (2)کند.نمی اصطلاحی  طهارت  مراد  اینکه  همین    نه  برای  و 

ی دیگری از زراره، »باد« را هم به »آفتاب« اضافه  در صحیحه   امام

نیمی  این  به  قائل  کسی  هیچ  و  و  کند  مطهّرات  از  هم  باد  که  ست 

ها است. امام ]در آن صحیحه از زراره[ فرموده است: »اگر  کننده پاک

 آفتاب و باد بدان رسیده و خشک باشد، مشکلی ندارد«. 

فرمود: »چگونه با غیر آب    ی ابن بزیع آمده کا امامدر صحیحه 

ه  نیز همین نظر را انتخاب نموده، ب   فیض کاشانی  (3) شود؟«پاک می 

مبنی است  کرده  نقل  دیگر  گروه  و  رواندی  از  آنچه  اینکه:  تبع  بر 

»روایات صراحتی در طهارت ندارد بلکه از جواز نماز خواندن بر زمین  

،  "هر خشکی تمیز است"سخن گفته، پس احتمال دارد که از قبیل  

 (4) تا بتوان بین نصوص جمع کرد«. باشد 

این رطوبت  در  که  آنجا  حتی  به  قابلصورت،  شود،  یافت  سرایت 

 جوییم. اطلاق رخصت، تمسّک می 

و ممکن است همین نکته را از سخنان اصحاب هم به دست آورد،  

کننده بودن آفتاب: »به اینکه  در توجیه پاک   مثل سخن محقق حِلّی 

و گرمی اجزاء مرطوب و تر را نرم ]و بخار[    کار آفتاب گرم کردن است

 

 که گذشت.  88مورد توضیح دادیم، از جمله در صفحه این نکته را در بیش از یک  (1)

 از بخش اول. 116و  23این نکته را در چندین جا توضیح دادیم، از جمله در صفحات  (2)

 . 7 دیث، ح 29، أبواب النجاسات، باب 453 :3 وسائل الشيعة (3)

 . 91، مفتاح 88 :1مفاتیح الشرائع  (4)
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کند  وقتی اثر نجاست رفت، این دلالت میفرستد.  ساخته و به هوا می 

اش و آنچه باقی مانده، زمین استحاله   که نجاست از این محل جدا شده

فرمود:    خاطر اینکه امام صادق شود. به کند و در نتیجه پاک می می 

: »مقتضی نجس  و سخن علامه حِلّی  (1) »خاک پاک کننده است«

کرد گرم  طریق  از  که  است  اجزائی  همان  نابود  کردن  آفتاب،  با  ن 

 ( 2) شود«.اند، در نتیجه ]با معدوم شدن مقتضی[ حکم هم زایل میشده

 

 ]هفتم[ 
ی این دسته روایات، روایاتی است که بر دو بار شستن لباس  جمله و از  

ی محمدبن مسلم از  کند. مثل صحیحه خاطر ادرار، دلالت می و بدن به 

ز ایشان در مورد ادراری که  که گفت: »ا   یکی از امام باقر و امام صادق 

 (3) .«به لباس رسیده باشد، پرسیدم: فرمود: لباس را دوبار بشوی 

به  شستن  چندبار  که  توضیح  این  در  با  موجود  خصوصیت  خاطر 

خاطر لباس و بدن است؛ چون طهارت این دو در نماز شرط است، نه به 

د. برای  انخصوصیت ادرار چنانکه مشهور فهمیده و مطابق آن فتوا داده

در    همین بعضی از بزرگان مانند نائینی و شاگردش شیخ حسین حِلّی 

و از کسانی    (4) اند.دیگر نجاسات هم چند بار شستن را واجب دانسته 

 

 . 446 :1المعتبر  (1)

 .483 :1 الشيعة مختلف  (2)

 . 1 دیث، ح 1، أبواب النجاسات، باب 395 :3 وسائل الشيعة (3)

حاشیه شماره    233:  1؛ و  مطهر بودن آب  4  یهل ا، مس220:  1الوثقى بتعلیقات المراجع    العروة (4)

 . 346: 2الوثقى  العروة، دلیل 6
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واجب   را  بار شستن  بدن، چند  و  لباس  مورد  تنها در همین دو  که 

دانند، شهید صدر است: »اگر مُتنجّس بدن یا لباس باشد ]دوبار  می 

و اما در غیر این دو پس وجوب چند بار شستن   شستن واجب است[

 (1)و بعید نیست که این کار واجب نباشد«.  از باب احتیاط است

تعلیلی که محقق حِلّی در کتاب معتبر خودش   با ضمیمه کردن 

روایت ذیل  در  ذکری  کتاب  در  هم  اول  شهید  و   (2) آورده 

صادقأبیبنحسین امام  از  کرده العلاء  پیروی  ایشان  از  که    ، 

بول  أبیبن]حسین به  آلوده  لباسی  مورد  ایشان در  »از  العلاء[ گفت: 

]نجاست[ و با    ، بار اول برای ازاله پرسیدم؛ فرمود: آن را دو بار بشوی 

شود که در غیر لباس و  و در اینجا گفته می   (3) دوم برای پاک شدن«.

بار ]شستن[  بدن   نیست، یک  از چیزهایی که طهارت در آن شرط 

ازاله  می برای  کفایت  نجاست  و    کند ی  شود  مُتنجسّ  به  تبدیل  تا 

استفاده از آن جایز گردد. این جواز، اطلاق داشته و حتی فرض وجود  

شود و در نتیجه از نجس نکردن  شامل می   همسرایت را  رطوبت قابل

همین    70ی  یل این مطلب در صحفه دارد. تفص مُتنجّس پرده برمی 

 بخش دوم و بعد از آن، گذشت.

 

 ]هشتم[ 
ی حکم بن حکیم صیرفی است ی روایات این باب، صحیحه از جمله

 

 . مطهر بودن آب  4  یهل امس،  178:  1تعلیقات شهید صدر  ، با  حکیمآیت الله  منهاج الصالحین   (1)

 . 4 ثی ، حد1، أبواب النجاسات، باب 396: 3 وسائل الشيعة (2)

 .131  دیث، ح348: 1، عوالی اللئالی 124 :1الذکرى  (3)
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و    یابمکنم اما آبی نمیپرسیده: ادرار می   که ایشان: »از امام صادق

در حالیکه دستم هم به ادرار آلوده شده آن را با دیوار یا خاک پاک  

از  سپس دستم عرق می  کنم.می  دیگر  بعضی  یا  آن صورت  با  کند؛ 

کند. ایشان  کنم یا به لباسم برخورد می اعضای بدنم را پاک ]لمس[ می

 (1)فرمود: اشکالی ندارد«.

با این توضیح که نفی اشکال شده است از تماس دست مُتنجّس به  

عد از  سرایت آن، با لباس ببول، با بدن و برخورد همراه با رطوبت قابل 

و برطرف شدن بول. این روایت مطلق است و شامل موردی که    ازاله 

شود. جواب  کننده با بول، صورت گیرد، هم می تماس با جزء ملاقات

به نفی اشکال، هم مطلق است و مقتضای آن نجس نکردن مُتنجّس  

این صحیحه را    الله حکیمکننده با عین نجاست است. آیت ملاقات 

 اند.ن دلیل نجس نکردن متنجّس، برشمرده تریبه عنوان مهم 

استدلال با این روایت، از جهات مختلف مورد مناقشه و نقد قرار  

 گرفته است: 

بر اینکه: »احتمال دارد  آورده است، مبنی  الله حکیمآنچه آیت . 1

ی عین نجاست برای طهارت، وارد  این صحیحه در مقام اکتفاء به ازاله 

در    ؛ نسبت داده شده  ر به سید مرتضیچنانکه این نظ-شده باشد  

قاعده با  منافاتی  صحیحه  این  متنجّس،  نتیجه  کردن  نجس  ی 

ی عین نجاست از دست مُتنجّس برای  یعنی بر کفایت ازاله  (2)ندارد«.

 

 . 1 دیث، ح 6، أبواب النجاسات، باب 401 :3 وسائل الشيعة (1)

 . 483 :1الوثقى  العروةمستمسک  (2)
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 شود.پاک شدن آن، حمل می 

احتمال گفته »عرفا  گویم: آیت می  این  الله حکیم سپس در مورد 

درستی است؛ زیرا سید مرتضی این حکم را  بعید است« و این حرف  

مخصوص اجسام صیقلی دانسته که این مورد جزو آن اجسام نیست؛  

در طهارت بدن شرط کرده که با آب شسته شود   همچنانکه ایشان

و بدن را به اجسام صیقلی ملحق نکرده است. پس این احتمال هیچ  

که مقصود از  قائلی ندارد. مضاف بر آن احتمالی که ما مطرح کردیم  

کننده  ملاقات  نکردن  نجس  اینجا  در  دست  اگر  طهارت  است.  اش 

شود که  ی مذکور چنین احتمالی را بپذیرد، نتیجه همانی میصحیحه 

انتفاء   به  سالبه  را  صحیحه  ایشان  که  تفاوت  این  با  گفته؛  مستدل 

 دهد.موضوع قرار می 

ل کرده  با ذکر این احتمال، در ردّ آن اینگونه استدلا شهید صدر

است: »زیرا سؤال مذکور آشکارا ظاهر در آن است که نگاه ]سائل[ به  

مطهّر بودن پاک کردن ]با دیوار یا خاک[ نیست، بلکه به خود سرایت  

الا دلیلی برای برای فرض کردن ملاقات دست با لباس یا   و   ؛نظر دارد

و   ابتلا  نفسه، محل  فی  اینکه حُکم دست  با  نداشت؛  وجود  صورت، 

 (1) ف است«.اختلا

اعیان می  زیرا  است؛  موجود  مذکور[  فرض  ]برای  دلیل  گویم: 

شان از قبیل  های نجاست تنها از طریق دستور به شستن ملاقات کننده 

لباسی که ادرار روی آن ریخته یا دستی که به منی آلوده شده، معرفی  

 

 . 247 :4الوثقى  العروةبحوث فی شرح  (1)
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  جز در موارد نادر،   و  ؛هااند، نه از طریق پرسش از نجاست خود اینشده

 تصریحی به نجاست عینی بودن شان، وارد نشده است.

تبیین استدلال.  2 برابر  به این  احتمالی که فیض کاشانی در  اش 

نکردن متنجّس، مطرح کرده است، سبب اجمال   بر نجس  صحیحه 

شود. خصوم وی، این احتمالات روایت و ساقط شدنش از استدلال، می 

است: »دوم، مکلّف یقین   که فیض کاشانی در آن گفته  را برگرفته اند 

ندارد که که بول به تمام اجزاء دست، اصابت کرده؛ یا تمام اجزاء دست  

به صورت یا بدن یا لباس، رسیده؛ یا اینکه عرق تمام دست را فراگرفته  

از این سه   از    تااست. پس هیچ یک  بول،  مجُّرد احتمال ملاقات  به 

نشده سابق خود خارج  هرگطهارت  یقین،  نقض  اند. چون  با شکّ  ز 

نقض است. چنانکه نصّ بر  شود و تنها با یقین شبیه خودش قابل نمی

 ( 1) این مطلب در باب تطهیر از منی، خواهد آمد«.

خویی الله  »عادتا    آیت  است:  کرده  تأیید  اینگونه  را  سخن  این 

نمی مسح  دست  اجزاء  تمام  با  آن،  غیر  یا  همچنانکه  صورت  شود؛ 

گیرد و تنها همان بخش که ادرار  اء را فرانمیمعمولا عرق تمام این اجز

و    کند. اگر این بخش از دستش مشخص باشد بدان رسیده، عرق می 

علم داشتیم که دست با صورت یا بعضی از جسم وی ملاقات داشته  

کننده آیا همان قسمت مُتنجسّ دست بوده  و شک کردیم که ملاقات

که قسمت مُتنجّس  یا غیر آن از قسمت های پاک دست، اصل آن است  

اما اگر آن بخشی   ؛با صورت یا آن بخش از بدن، ملاقات نداشته است

 

 . 3966 دیث، ح 80 :6الوافی  (1)
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جزو   نتیجه دست  در  و  باشد  نامشخص  کرده،  اصابت  بدان  بول  که 

های آن  شبهه محصوره خواهد بود؛ چون به نجاست بعضی از قسمت

ی یکی از  هعلم داریم. در جای خودش توضیح دادیم که ملاقات کنند 

 (1)بهه، محکوم به طهارت است«.اطراف ش 

 بر این مناقشه و نقد اشکال شده است به اینکه: 

الف( اینها صرفا احتمالاتی است که به منظور دفع استدلال، مطرح  

و الا همگی خلاف ظاهر است و متعارف همان مسح کردن با    شده

بول،   با  بخش اعظم دست است که محل عرق و محل نجس شدن 

ها لفظ »پس  طبق آنچه در بعضی از نسخه   بله ود.  ش هردو را شامل می 

و پاک می مسّ می  وقوع  کنم« ]به جای مسح  احتمال  آمده،  کنم[، 

 های دست، وجود دارد. مسّ کردن با بعضی از قسمت

دفع   جستیم،  تمسّک  بدان  قبلاً  که  اطلاقی  با  اشکال  این  ب( 

شود؛ زیرا پاک کردن با دست مطلق است و شامل جای نجاست  می 

 شود. می  مه

ج( ظاهر آن است که سؤال مشخصا از مسح با جزء متنجّس، صورت  

گرفته؛ و گرنه پرسیدن در مورد پاک کردن با جزء پاک، بی معنی  

 بود. 

د( اگر چنین باشد که مُتنجسّ نجس کند، اینکه در جواب آن جزء  

  کند؛ چون ی فریب مکلّف را فراهم میبه طاهر نکرده، زمینه   را مُقّید 

 او حق دارد به اطلاق عمل کرده و صورتش را با جزء نجس، پاک کند.

 

 . 223 :3السید الخوئی  موسوعة (1)
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شود که گفت:  هم آشکار می   از اینجا اشکال دیدگاه شهیدصدر

نفسه اشکالی ندارد، ولی این دلالت از طریق  »پس دلالت روایت فی 

ی  گیرد و در نتیجه قابل تقیید با ادلهّ اطلاق و مشابه آن صورت می

مُتنجّس اول، بوده و در مقام جمع بین دو دسته دلیل،    نجس کردن 

و  این روایت بر صورتی حمل می  شود که در یکی بودن جای عرق 

 (1) بول، شک داشته باشیم«.

وجه اشکال این است که روایت، در محدود شدن ملاقات به جزء  

و قید خوردن اطلاق آن با این جزء، ظهور دارد. پس این روایت    نجس

تعارض  اولّ، دلالت    در  مُتنجّس  بر نجس کردن  روایاتی است که  با 

مُقّید می  آن  توسط  اینکه  نه  ادلهّ   کند؛  با  روایت  این  تقیید  ی  شود. 

نجس کردن متنجّس، به معنای ملغی کردن آن است؛ چون تنها مورد  

باقی   روایت  این  برای  موضوعی  مورد  این  نفی  با  و  است  همین  آن 

ا آن قسمت دست که بول و عرق بدان ماند. تردیدی نیست عادت نمی

 مالیده شده، یکی است، ]نه دو جای مختلف[. 

بله ممکن است اجمالا سخن شهید صدر را بپذیریم، آنهم به این  

دلیل که روایت ناظر به یک حالت خارجی است که وقوع یافته است.  

و محقق    پرسد مکلّف در مورد چنین حالتی می  وقوع  را در  او  ما  و 

حالتی تردید    شدن  و  شک  به  شود،  ]نجاست[  سرایت  سبب  که 

اما اگر مضمون روایت به نحو قضیه حقیقیه باشد، چنانکه   ؛اندازیممی 

اصل در احکام شرعی همین است، استدلال به اطلاق تام خواهد بود  

 

 . 247 :4الوثقى  العروةبحوث فی شرح  (1)
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آید؛ و گرنه همان چیزی که گفتیم یعنی فریب دادن مکلّف، لازم می 

 ند.کاهل فتوا، این تفاوت را درک می 

 

 ]نهم[ 
حکیم است  بندیگری از حکم   (1)ی روایات این باب، روایتاز جمله 

امام صادق بازار می   که گفت: »به  ادرار  گفتم: من  به  نیاز  روم و 

کنم  کردن دارم اما آب ندارم؛ سپس با دستم پاک کرده و خشک می 

کنم و پس از آن  و بعد از آن دستم را به دیوار یا به زمین پاک می 

 (2) م را می خارانم؟ فرمود: مشکلی ندارد«.بدن

ی شیخ خالصی،  از رساله   توضیح استدلال مطابق نقل شیخ بلاغی

ازجهت اینکه »عدم جدایی ]نجاست[ از بدن مکلّف به    چنین است:

واسطه  به  بودنش  یا مرطوب  بودن  تقریبا  جهت خشک  ی عرقی که 

دلیلی تابستان،  فصل  در  خصوصا  هست؛  انسان  با  بر    همیشه  است 

 

درستش فضیل است( بن غزوان که فرد مجهول  )جز از جهت فضلاین سند صحیح است به (1)

 ای است و ممکن است روایت او را به یکی از دو وجه پذیرفت: و ناشناخته

بر کبرای ]کلّی[ که ابنابیابنالف(   بنا  از او نقل روایت کرده،  افراد مورد  ابیعمیر  عمیر جز از 

 کند. اعتماد نقل روایت نمی

غزوان که: »ثقه و برادر فضیل است« و تعریف جز  بنی نجّاشی در مورد برادرش سعیدب( گفته

د. اینکه نجّاشی در توثیق وی  شوبه فتح([ باشد محقق نمی) تر از او ]معرَّفبا کسی که معروف

اهمال کرده است، آسیبی به وثاقت او نمی زند؛ زیرا گاهی یادآوری توثیق بعضی از بزرگان  

 حکم، مهمل مانده است.بنروات مثل علی

، أبواب النجاسات،  443:  3  وسائل الشيعة،  7  دیث ، باب البول یصیب الثوب، ح56:  3الکافی   (2)

 .13 دیث ، ح26باب 
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 (1)شود«.عمومیت حکم، پس مطلوب ثابت می 

این تبیین را با ایراد چند احتمال، رد کرده    گویم: شیخ بلاغیمی 

است؛ مثل اینکه خاریدن با جزء غیر مُتنجّس دست انجام شده باشد، 

و    یا اینکه منشأ سؤال شک در خشک بودن دست از تری بول است

است؛   رطوبت  بقاء  استصحاب  اماممقتضای  اشکال،    لذا  نفی  با 

جواب داده است: »زیرا استصحاب وجود مرطوب بودن بول، مقتضی  

شده نیست؛ چون نجاست این محل متوقف بر  نجاست محل خاریده 

احراز ملاقات با رطوبت بول، است. پس استصحاب از این جهت ]اصل[  

 مثبت است« اصل مثبت حجت نیست.

ی اصلی سؤال را  و نکته   ظاهر استگویم: این احتمالات خلاف  می 

بی  و  می لغو  نقد صحیحه پایه  و  مناقشه  در حین  ما  پیشین  کند.  ی 

 حکم، چندین پاسخ ارائه دادیم.

از این جهت که عبارت »بدنم را می   بله خارانم« در  ممکن است 

که در این صورت سئوال از یک    سخنان سائل آمده است، اشکال شود

تواند این احتمالات را القاء کند تا  ی می ی خارجیه است و مفت قضیه 

مجرای   مشکوک  نجاست  و  شود  حاصل  نجاست  حصول  به  شک 

بود،  می   ی طهارت، قرار گیرد. اگر این عبارت در سخنان امام قاعده

و مثل همین نکته قبلا هم گذشت.    تمسّک به اطلاق آن امکان داشت

ی ماضی  ه صیغه ی قابل قبولی است، ولی در جایی که سؤال ب این نکته 

ی مضارع بوده و در نتیجه ظاهر در  صورت گیرد؛ اما در اینجا به صیغه 

 

 .43، عقد فی تنجیس المتنجّس: 146: 7البلاغی  وعةموس (1)
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استقضیه  حقیقیه  وی  امام  ؛  جواب  بودن  بر    خالی  تفصیل،  از 

 اطلاق دلالت دارد.

 

 ]دهم[ 
قاسم است که گفته: »از  بنی عیص ی این روایات، صحیحه از جمله 

آل  امام صادق دستش پاک کرده    را با  ت خود در مورد کسی که 

پرسیدم که آیا   ؛ سپس دستش عرق کرده و به لباسش برخورد داشته

 (1) .باید لباسش را بشوید؟ فرمود: نه«

است که این شخص با دست    اینبر  گویم: بیان استدلال مبنی می 

خود بول را از آلتش پاک و به نحوی عین ]نجاست[ را برطرف کرده  

ب آن  و  کرده  آنگاه دستش عرق  لباس  باشد؛  به  خش نجس دستش 

جواب داده که شستن لباس واجب نیست،    برخورد کرده باشد. امام

 کند.پس این روایت دلالت دارد که مُتنجّس نجس نمی 

  44  ص)ل این روایت در بحث دلایل قول مشهورفصّنقد وبررسی مُ 

گفتیم که اول روایت با این جزء آن    و  و پس از آن(، گذشت 66 و نه

در مورد    از این روی که در آن آمده: »از امام صادق   ؛ منافات دارد

مردی که در جای بی آب بول کرده و سپس آلتش را با سنگ پاک  

ران  و  آلت  و  و  کرده  آلت  باید  فرمود:  پرسیدم؟  کرده،  عرق  هایش 

خاطر ملاقات با آلتی است که  ها به شستن ران   . هایش را بشوید«ران

طریق   شده   رطوبت از  مُتنجّس  نجس  ستا  عرق،  منتجّس  پس  ؛ 

 

 . 2 دیث، ح 32، باب الخلوة، أبواب أحکام  350 :1 وسائل الشيعة (1)
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کند؛ و این صحیحه هم مجمل است، اگر ]هردو بخش[ یک روایت  می 

خاطر باشد. ارحج آن است که این دو بخش، دو روایت است که به 

. ازاین رو، هردو تعارض کرده و  اند شان، باهم شدهیکی بودن موضوع 

اقتضای  شوند و ما به قواعد و اصول جاری در مقام تعارض که  ساقط می

 کنیم.طهارت را دارد، رجوع می 

و گفتیم مشهور دلالت این روایت بر نجس نکردن مُتنجّس و سقوط  

 ( 1) اش را رد کرده است؛ زیرا احتمال داردخاطر تعارض این جزء آن به 

های دست برخورد نداشته و آن جزء آلوده به بول  بول به تمام قسمت 

یا هم بدان دلیل که عرق جای  هم با بدن و لباس برخورد نکرده باشد.  

آلوده به بول را فرانگرفته است. مشهور این رویکرد انکاری خودش را  

ال دوم در مورد حال  ؤاینگونه تأیید کرده است: »ظاهر آن است که س 

گفت:  ال اول از حالش پرسیده شده، نیست؛ وگرنه می ؤکسی که در س 

لکه در مورد  در مورد همان شخص، هنگامی که آلتش را پاک کند. ب

مردی پرسیده که آلتش را پاک کرده، است؛ حال هر مردی که باشد 

 (2) .]نه لزوما همان نفر اول[«

  ؛ گویم: نهایتش این است که هردو جزء دو روایت مستقل هستند می 

شوند شود و هردو از اعتبار ساقط می در نتیجه میان هردو تعارض می 

 که اقتضای طهارت دارند.  کنیمو ما به قواعد و اصولی مراجعه می 

اضافه کرده است که احتمال دارد مکلّف قسمت    آیت الله خویی

 

 . 99 :5مصابیح الظلام  (1)
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آلوده به ادرار آلت را با دستش لمس نکرده باشد تا به این کار دستش  

»شاید او غیر این جای را دست مالیده، ولی خیال کرده    د:نجس شو 

نجاست دست می  سبب  آلت  به  مالیدن  دست  که  که  شود؛ چنانکه 

 (1).سنت، ناقض وضو است«همین دست مالی در نظر بسیاری از اهل 

حلّیمی  ]حسین[  شیخ  این    گویم:  که  است  کرده  اعتراف 

با توجّه به آنچه در مورد بعید    (2)احتمالات آشکارا خلاف ظاهر است.

عیص،   مثل  پرسش کسی  برای  گفتیم، وجهی  احتمالات  این  بودن 

نمی  بهبهانیباقی  وحید  ولی  است:    ماند.  گفته  سخن  این  ردّ  در 

پرسیده می  امام  از  سئوالی  اینکه چطور چنین  دانستن    ،شود»بعید 

حتی در  ها و افراد  به دلیل آنچه قبلا دانستید که زمان   ؛فاسد است

نمی  آیا  دارند.  تفاوت  هم  مُبدیهیات  در  که  ابنوثّ بینید  از  قه  بکیر، 

جواب داده است    ملاقات خشک با خشک، پرسیده شده سپس امام

. شاید در اینجا نیز مراد این باشد که آن  "هر خشکی تمیز است"که:  

شخص به آلت خالی از عرق با دست خالی از عرق دست مالیده؛ پس  

پرسش: »سپس دست عرق   یه عرق کرده است. این فقر از آن دستش  

کند«، به همین نکته اشاره دارد و در روایت اول گفته است: »و  می 

 (3) .هایش عرق کرده است« خوب دقت کنید«آلت و ران 

با آن ]این نظر را[    الله خوییگویم: از جمله چیزهایی که آیت می 

رد کرده، این است: »اگر بپذیریم که قسمت آخر صحیحه مطلق است  
 

 . 225: 5السید الخویی  موسوعة (1)

 .88: 2الوثقی   العروة دلیل  (2)
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های آلت،  چون بین دست مالیدن به جای بول و بین غیر آن از قسمت

این ترک تفصیل میان دو مورد، دلیل عمومیت است و    ، فرق نگذاشته

اقتضا   را،  مُتنجّس  نکردن  نجس  روایت،  از  قسمت  این  اطلاق  اینکه 

بر  می  که  آنچه  به  صحیحه  اطلاق  تقیید  از  گریزی  پس  کند. 

کند، نیست؛ یکی از آن مقیِّدها،  کننده بودن مُتنجّس دلالت می نجس

 . صدر همین صحیحه است«

در باب روایت قبلی، مورد    گویم: این نظر، در کلام شهید صدرمی 

  بر ظهور این روایت در مسح کردن اشکال واقع شده است. اشکال مبنی 

تقیید  اینکه  و  است  مُتنجّس  دست  روایت    ،با  این  الغاء  جز  معنایی 

 ندارد.

اضافه کرده است: »اگر بپذیریم که این روایت، به    آیت الله خویی 

آلتش را با سنگ پاک  "ی آنچه در مقابل آن گفته شده یعنی  قرینه 

، در پاک کردن همان جایی از آلت ظهور دارد که آلوده به بول  "کرده 

ون این گفته ]یا قرینه[ به معنای پاک کردن جای بول تنها  است، چ

است آن    ،با سنگ  بر  کنونی  بحث  نیست در  این صورت ممکن  در 

آنچه به لباس مکلّف  که  دلالت ندارد    زیرا روایت بر این  ؛اعتماد کنیم 

اصابت کرده تنها همان جای مُتنجّس دستش بوده است؛ چون روایت  

د نشده است؛ بنابراین، اگر جای مُتنجّس  اطلاق داشته و به چیزی مقیّ

دست مکلّف مشخص باشد و شک کند که آیا این جای به لباسش  

برخورد داشته یا نه اصل عدم برخورد آن است؛ و اگر جای مُتنجّس  

ملاقات  جزو  لباس  باشد،  شبهه  کنندهنامشخص  اطراف  از  یکی  های 
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صوره، محکوم  مح  ییکی از اطراف شبه   یه کنند خواهد بود و ملاقات 

 (1) .به طهارت است«

گویم: ما، وجود چنین احتمالاتی را در مورد روایت قبلی، رد  می 

 کردیم. 

مشهور، توضیح محقق همدانی در    ی ه و ما در لابلای نقد و بررسی ادل 

مورد دفع تعارض جزء اول و دوم روایت را، ذکر کردیم. پس دلالت جزء  

معار  بدون  متنجّس،  نکردن  نجس  بر  می اول  باقی    ی ه ماند. خلاص ض 

پس عرق در زمان    ؛ تقریب ایشان اینکه: واو در اول روایت، حالیه است 

خروج بول و پاک کردن آن با سنگ، وجود داشته و در نتیجه عرق با  

  ؛ کند لم است که چنین عرقی نجس می سّخود بول نجس شده است. مُ

حث ما  ها واجب بوده و جزء اول صحیحه از ب برای همین شستن ران 

بیگانه است. ما این تبیین را با ذکر چندین نکته مورد نقد قرار دادیم و  

زیرا عرق آلت  ؛  آن را اینگونه رد کرده است: »بعید است   الله خویی آیت 

تناسلی به نحوی که بول در زمان خارج شدن با عرق مخلوط شود، چیزی  

.  هد بود غیر معمولی است؛ و بر فرض تحقق چنین چیزی، قطعا نادر خوا 

 (2).«با این وجود، حمل صحیحه بر چنین مورد نادر، ناصواب است 

 

 ]یازدهم[ 
روایات این باب، روایت سماعه است که گفت: »به امام    یله از جم

 

 . 226 :3السید الخوئی  موسوعة (1)

 . 225: 3السید الخوئی  موسوعة (2)



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

163 

کاظم می   موسی  ادرار  من  پاک  گفتم:  سنگ  با  سپس  و  کنم 

آید که شلوارم را آلوده  از من بیرون می   رطوبتیکنم، بعد از آن  می 

 (1).کند! فرمود: اشکالی ندارد«می 

  همان آلتی که -گویم: این روایت ظاهر در آن است که مُتنجّس  می 

نجس    - به پاک کردن بول از آن اکتفا نموده و تطهیرش نکرده  شخص

ازین ینم امامکند.  علی   رو،  که  را  آلت  شلواری  با  بودن،  تر  رغم 

 بدون مشکل دانسته است.  است، ملاقات داشته

گوییم: احتمال اینکه سائل به  برای روشن شدن موضوع روایت، می 

به  یعنی نگاهش  باشد؛  نظر داشته  برای وضو،  بول  این  بودن  ناقض 

 دو دلیل: حدث باشد و نه خبث و نجاست، منتفی است؛ به 

راوی فرض   آنچه  به  بود،  این مسئله  به  نگاهش  اگر  »اینکه  الف( 

زیرا ظاهر آن است که    ؛گرفته یعنی پاک کردن با سنگ، نیازی نبود 

از   این پاک کردن در مقصود راوی دخالت دارد و این دخالت فقط 

 (2) .تواند باشد نه حدث«لحاظ خبث و نجاست می 

ی  م و بعد از کلمه الأحکاتهذیبهای  ای در بعضی نسخه ب( زیادی 

این احتمال    ؛ اماکه »بعد از استبراء کردنم«  است  ]بلل[ آمده  رطوبت

است ایشان  ؛منفی  مورد    زیرا  از    رطوبتیدر  بعد  که  مشتبهی 

شود، گفته است: »اگر سیلان پید کند و  استبراء و استنجاء خارج می 

 (3) .ها هم برسد، نباید بدان اعتنا کند«تا ساق
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بر حمل این روایت بر  »و أما آن احتمالی که گاه مطرح شود مبنی 

مثل    ؛، بدون اینکه به مخرج مُتنجّس بول برسد رطوبتفرض خروج  

اینکه مستقیم خارج شده و به شلوار و غیر آن برخورد کند، چنین  

زیرا   است؛  بعید  خیلی  اصابت   رطوبت، احتمالی  مخرج  با  معمولا 

 (1) .بیرون بیاید« خصوصا اگر با سستی؛ کند می 

این روایت    اشکالی در   الله خوئی آیت  با  مطرح کرده  استدلال 

زیرا از این روایت    ست؛ »از اثبات مدعا   ازجهت قصور آن:   است که 

امام به دست نمی  از سوی  به    آید که نفی بأس و اشکال  ناظر 

  با شده از مکلّف  خارج   رطوبت نجس نکردن مُتنجّس است و اینکه  

مُتنجّ  نمی محلّ  نجس  بول،  روایت  س  این  تا    ی کننده اثبات شود؛ 

مدعا باشد. چون احتمال دارد که روایت ناظر به طهارت محل بول  

ه در محلّ غائط نیز چنین  ک از طریق پاک کردن با چیزی باشد؛ چنان 

پرسیده شده که محل بول با پاک کردن   است. پس گویا از امام 

می  تا  طاهر  آن   رطوبت شود  از  شده  نشود   خارج  اینکه    ؛ نجس  یا 

آمده از محل  بیرون   رطوبت شود و در نتیجه  بدون شستن طاهر نمی 

می  نجس  بول  محل  با  حتما  امام بول،  سخنش    شود؟  این  با 

ندارد«  »اشکالی  که:  داده  که  .  جواب  است  آن  سخن  این  معنای 

می  طاهر  کردن  پاک  با  و  محل  آن،    رطوبت شود  از  شده  خارج 

شود. با این وضعیت، روایت مذکور  این محل نجس نمی   ی بوسیله 

ه  ک سنت است؛ چنان بر تقیه حمل شود، چون موافق مذهب اهل   باید
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در اخبار و روایاتی دیگری که به همین مضمون به ما رسیده، همین  

حکم و حال جاری است. بلکه ظاهر این روایت و آنچه در نگاه اول  

 ( 1) . به دست می آید، همین احتمال است« 

 بر این نظر اشکالاتی وارد است:

این روایت را در بحث آب استنجاء    الله خویی اینکه خود آیت .  1

آورده و دلالتش را بر این معنی و بلکه بر نجس نکردن متنجّس، نفی  

کرده و گفته است: »صحیح آن است که پاک کردن تنها در تطهیر  

بول، کفایت نمی  ا  ؛کند محل  نهایت چیزی که  اول  زیرا  ز دو روایت 

شود نجس نکردن مُتنجّس است و اینکه آلت متُنجّس به  استفاده می 

یا   دهان  آب  نیز  نمی خارج   رطوبتبول  نجس  را  آلت  از  کند.  شده 

مذکور شلوار و چیزهای دیگری را که    رطوبتچنانکه که آب دهان یا  

نمی  نجس  باشند،  داشته  ملاقات  دو  آن  روایت  با  دو  این  کند. پس 

یا   دلالتی ]با دست  از طریق پاک کردن  بول  بر طاهر شدن مخرج 

 (2) .دیوار و...[ ندارد«

حمل این روایت بر مطهّر بودن مسح ]پاک کردن با دست و...[  ».  2

خلاف ظاهر آن است. چون اگر سائل به پرسیدن از مطهّر بودن مسح  

به مقداری    رطوبتداشت، به لحاظ عرفی فرض گرفتن خروج  نظر می 

را نجس کند، وجهی نداشت. بلکه صرف این فرض    او   شلوارهایکه  

که او ابتدا بول و سپس آن را با سنگ پاک کرده، برای بیان آنچه در  
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آنجاکه طهارت جای بول  کند. از کند، کفایت می موردش استعلام می 

با مسح ]پاک کردن با دست یا دیوار و...[ یا عدم طهارت آن، به صورت  

ابتلا  محلّ  برای  مستقیم  بودن مسح  مطهّر  از  که  ندارد  معنا  است،   

بخشی از بدن مکلّف با این زبان پرسیده شود که: اگر رطوبتی بر آن  

ظاهر در آن است    و بیان  ؟ پس این زبان کند یا نه بیفتد، آیا نجس می 

بیان امکان طرح  که فرض کردن حیثیت مورد پرسش، جز با همین  

ای که  ین روایت با ظهور عرفی شود که ادر نتیجه مشخص می   .ندارد

شود که از هردو منظر سؤال و جواب، به نجس  دارد بر این حمل می 

شده، کردن متنجّس، نظر دارد؛ آنهم بعد از فراغ از اینکه جای مسح

است« آیت   (1).نجس  که  سخنی  برای  وجهی  صورت،  این  در  الله  و 

آنجا    ؛ماند اشکال سابقش مطرح کرده است، باقی نمی  ذیل   خویی

مجمل است، چون    ، که گفت: »و بر فرض کوتاه آمدن، پس این روایت

از دو نکته  با این  ی پیشاحتمال هرکدام  و  گفته در آن وجود دارد 

 . شود بر آن اعتماد کرد«حال در هیچ چیزی نمی 

زیرا »در سند این روایت    ؛ بله این نقد بر سند روایت وارد است 

ک از اصحاب بر مدح یا وثاقت  مسکین حضور دارد و هیچ ی بن حکم 

قائل به اعتبار این     این فرد، تصریح نکرده است. بله شهید ]اول[ 

که هیچ طعنی    است   با این استدلال بدان عمل کرده   و   روایت شده 

ثانی  شهید  و  است؛  نشده  نقل  راوی،  این  مورد  ایشان    در  بر 

  گیری[ برای اعتماد کردن اعتراض کرده که صرف عدم جرح ]و عیب 
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توثیق    که راوی  لازم است  که کند، بل به روایت یک فرد، کفایت نمی 

این فرد همچنانکه مورد طعن و عیب گردد و مدح   واقع  ؛ و  گیری 

در  هم  توثیقی  و  مدح  است،  همین اش  باره نشده  از  و  جا  نداریم؛ 

اند؛ و  به ضعف این روایت رأی داده   سبزواری و صاحب مدارک 

مسروق نهدی هم صادق است؛ و  ابی بن در مورد هیثم  همین مسئله 

او کسی است که از حکم نقل روایت کرده و وثاقتش ثابت نیست و  

  جز اینکه ایشان شخص فاضل و   است؛   نیامده   ی در مورد وی چیز 

 ( 2) . است، به منبع اصلی مراجعه شود«   ( 1)   نزدیک به وثاقت( ) انه ی م 

طبق مبنای ایشان در    اشکال نقد مذکور این است که آن دو فرد 

شان در اسانید ، ثقه هستند؛ چون هردو الزیاراتکامل باب توثیق رجال  

الله خویی  اند؛ در حالیکه ما در این مبنی با آیت ذکر شده   (3) آن کتاب

را توثیق کرده، چون   نیمسکبنحکم  توافق نظر نداریم. شهید صدر 

اند و آن دو، جزو  روایت کرده عمیر و بزنطی هردو از ایشان نقل  ابیابن

کنند؛ و ما این  ای است که جز از افراد مُوثّق روایت نمی گروه سه نفره 

 سند.دانیم، نه روایات مُ رسله جاری می کبرا را فقط در روایات مُ

اما هیثم، کشّی از حمدویه در مورد ایشان نقل کرده که گفته است:  

برند  ارانم شنیدم از هردو نام می »ابو مسروق فرزندی دارد به نام هیثم از ی 

 

 کند. مترجم « یاد میقریب الأمر»از چنین شخصی در علم رجال به  (1)
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در این زمینه گفته است: »گرچه    شهید صدر   ( 1) . اند« شان فاضل و هردو 

فضل داشتن تنها، ملازم توثیق نیست ولی گاهی در مثل این مقام، چنین  

شود. اگر توثیق تام بوده و به اثبات برسد، سند روایت  چیزی فهمیده می 

 (2) .«شود ط می از اعتبار ساق   گرنه درست است و  

مذکور،  می  روایت  پذیرفتن  در  توضیحات  این  مثل  گاه  گویم: 

می  واقع  بدان سودمند  نیازی  ما  ولی  نداریمشود،  تنها   ؛ها  این  زیرا 

روایتی نیست که در این زمینه نقل شده است. پس وقوع این روایت  

آن   بر صحت صدور  معنی،  این  بر  دالّ  روایات  از  گروهی  در ضمن 

 هد.دشهادت می 

 

 ]دوازدهم[ 
روایات، صحیح  یجمله از   گفته:  بنانحنّ  یه این  که  است  سدیر 

کنم و آب  پرسید: من گاه ادرار می   »شنیدم مردی از امام صادق 

بر من سخت می  امر  این  ندارم،  امام در دسترس  فرمود:    گذرد؟ 

را با آب دهان بمال! سپس    اتهرگاه ادرار کردی و پاک کردی، آلت 

 (3).از آب دهان است« رطوبت[ یافتی، بگو: این مرطوبی اگر چیزی ]

ش استدلال با این روایت بر مقصود خود  گویم: فیض کاشانیمی 

دانسته   قریب  قول مشهور،  بر  را  آن  آنکه دلالت  از  کرده، آنهم پس 

است: »و در این حدیث احتمال معنای دیگری وجود دارد و آن اینکه  
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که بعد از پاک کردن، در خودش    رطوبتی وی از شکستن وضویش با  

؛ چنانکه از  است  دهد ادرار باشد، شکایت داشتهیابد و احتمال می می 

آید. ذکر عدم دسترسی به آب در  باب استبراء، به دست می روایات  

  رطوبتبرطرف کردن    ،این فرض، برای آن است که در چنین وضعیتی

  رطوبت زیرا    ؛های بدنش، دشوار یا ناممکن استاز لباس و دیگر قسمت 

از مخرج بول به لباس یا بدن سرایت کرده است؛ بنابراین، نیازی نیست  

ب دهان به جاهای پاک، به تکلّف  آدن مالیدن  که خود را با محدود کر

بیندازیم، یا تکلّف سرایت نجاست از مُتنجّس را بر خود هموار کنیم،  

بلکه این روایت دلیلی است بر سرایت نکردن از متنجّس، چون مالیدن  

می  سبب  دهان،  آب  زمینه با  این  شود  کند.  پیدا  افزایش  سرایت  ی 

 (1).ت«معنی با روایات دیگر سازگارتر اس 

بر فیض کاشانی   گویم: صاحب مدارکمی  نکته  در ذکر همین 

این  .  سبقت دارد از  ما  روایت گفته است: »زیرا  نقل این  از  بعد  وی 

حمل آن بر تقیه، یا بر  با  أولّاً  .  دهیماشکال ]به دو صورت[ پاسخ می 

است که در محل    رطوبتیاینکه مقصود نفی ناقض ]طهارت[ بودن  

 (2) .شود«یافت می 

سدیر بنبدین نحو که روای این روایت که حنان [؛ سند  تضعیف ]با 

بدان تصریح کرده    باشد، واقفی مذهب است چنانکه شیخ طوسی

 . است
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را  می  روایت  این  با  کاشانی  استدلال  بیان  است  ممکن  بر  گویم: 

مطلوب خودش اینگونه توضیح داد که این فرد بعد از اینکه ادرار کرده  

و عین نجاست را بدون تطهیر مخرج بول، پاک کرده است، از باقی  

برطرف نشده    اندکی ماندن   تماما  اینکه  و  از پاک کردنش  بعد  ادرار 

از خروج    ؛نگران است،  باشد  بول    رطوبتیا  به  مشتبهی که محکوم 

  زیرا مفروض آن است که  ؛ ودن است، نگرانی داردبودن و ناقض وضو ب

. یا اینکه وی مبتلا  است از بول که ناقض وضو است، استبراء نکرده او

اختیاری ادراری بوده و چیزی که با آن لباس و بدنش را از بول  به بی 

لذا مشکلی بزرگی برایش پیش آمده است. در نتیجه    ؛پاک کند، ندارد 

اک ]با آب دهن[ بر مخرج بول را به او  پ  رطوبت ایجاد کردن    امام

کند، از  را که بعد از آن احساس می   رطوبتییاد داده تا احتمال دهد  

و این روایت بر قول فیض کاشانی دلالت    (1)پاک است.  نم ی این  ناحیه

ن از طریق ملاقات با آلت متنجّس، نجس نشده  ازیرا آب ده  ؛کند می 

آلتی که رطوبت   با  بدن هم  لباس و  اگر  و  دارد، نجس نشده است. 

شد و این  ن سبب انتقال نجاست میاکرد، آب دهنجس می   ، متنجّس

 بر خلاف مطلوب سائل و پرسشگر است.

»این   روایت گفته است:  این  به  استدلال  تبیین  در  شیخ خالصی 
 

  رطوبت اشکال چهارمی که بر قول مشهور وارد کردیم، بر این قول وارد نیست؛ زیرا اشکال به  (1)

؛ وجدانا محسوس است   رطوبتشود، تعلّق دارد، درحالی که آن  بعد از بول حاصل می مشتبهی که  

 چکد، تحقق یافته و این وجدانا محسوسقبل از استبراء یا بولی که از مکلّف می   رطوبتی اما اینجا،  

ولا يرد عليه الإشكال الرابع الذي أوردناه على تقريب    . عبارت اینجا اندکی ابهام دارد:نیست 
المشهور لأن الإشكال تعلّق بالبلل المشتبه بعد البول وهو محسوس وجداناً أما هنا فالبلل قبل الاستبراء  

 . مترجم.أو البول الذي يتقاطر منه وهو ليس كذلك
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حدیث مثل تصریح به منفعل نشدن آب دهان از طریق ملاقات با آلت  

ن برای آن است تا  الیدن با آب دهاست و اینکه مسح و ما  شدهمسح

بعدی را منحصر    رطوبت ذهن مکلّف را از این وضعیت بیرون بیاورد که  

ادراری بداند که بر سر آلت وجود داشته و با مسح بر طرف  رطوبت  در  

 (1).نشده است«

حلیّمی  ]حسین[  شیخ  در    گویم:  روایت  این  که  کرده  اعتراف 

همین موضوع وارد شده است: »ظاهر آن است که این روایت در مقام  

ی شرعی وارد شده و اینکه چگونه مکلّف از شبهه خروج  بیان حیله 

 (2).مشتبه، خلاصی یابد«  رطوبت

آب   به  پرسشگر که: »دسترسی  این سخن  وجه  آنچه گذشت،  از 

می  روشن  به   ؛شودندارم«  اگر  به زیرا  یا  استبراء  عدم  خاطر خاطر 

بی  بیماری  به  ادراری،ابتلایش  بودن    اختیاری  بول  به    رطوبتحکم 

مشتبه کند، آنگاه باید بدن و لباسش را تطهیر کند در حالیکه به آب  

آن باشد که مراد همان    ی ه تواند قریندسترسی ندارد. پس این امر نمی

 است.  چیزی است که مشهور احتمال داده

جوابی    اضافه بر اینکه چنین تعبیری، در روایات وارد شده و امام 

بود ناقض  که  است  می   ن داده  ردّ  را  صحیح]وضو[  مثل    یه کند؛ 

باقراست  مسلم که گفتهبنمحمد  امام  گفتم: مردی، بدون    : »به 

اینکه آب داشته باشد، بول کرده است! فرمود: سه بار آلت را از بیخ تا  

 

 . 138 :7 الشیخ البلاغی موسوعة (1)
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کشد. اگر پس از آن چیزی  فشارد، سپس نوکش را می نوک آن می 

سائل و    (1).ها است«ناشی[ از رگ   رطوبتخارج شد، بول نیست بلکه ]

می  سخن  آب  نیافتن  از  امامپرسشگر  و  پاسخ   گوید  استبراء  با 

آمده بول باشد، دفع شود؛ و  بیرون   رطوبتدهد تا این احتمال که  می 

  ؛حل سودی برای مکلفّ نداشت  کرد، این راه اگر متُنجّس نجس می 

شد که نجاست از آلت متنجسّ، به لباس  مشتبه سبب می   رطوبت  رایز

 و بدن سرایت کند. 

آید که شخص شک کننده با بیش  از مجموع دو روایت به دست می 

از یک راه و گزینه برای دفع آنچه از آن شکایت دارد، مواجه است.  

کامل عین نجاست و    یه ازالیکبار از طریق استبراء همراه با تضمین  

انداز(؛ و این راه معمولا میسّر نیست.  غلط )مشتبه  رطوبتخارج نشدن  

پاک! و    رطوبتاز طریق ایجاد    -که این یکی کامل تر است-بار دیگر  

زیرا    ؛کند در این حالت، روایت مذکور بر قول فیض کاشانی دلالت می

با   بدن  و  احتمال    رطوبت لباس  از دو  یا پاک، طبق هرکدام  مشتبه 

اگرچه، به دلایلی که قبلا ذکر کردیم، احتمالی    ؛اند مذکور، نجس نشده 

 ، بعیدتر است. است که مشهور داده 

بر   روایت  این  با  کاشانی  فیض  که  استدلالی  از  حدائق،  صاحب 

مطلوب خودش کرده، به چند صورت پاسخ داده که خلاصه اش چنین  

 است: 

در  »   ؛کاشانی مرجّحی برای این احتمال ذکر نکرده است  فیض.  1

 

 . 2، حدیث 11، باب الخلوة، ابواب أحکام 320: 1 وسائل الشيعة (1)
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که در میان علما به اثبات رسیده که: هرگاه پای احتمال در میان  حالی

 «.شودبیاید، استدلال باطل می 

بر رجحان داشتن  ایراد این سخن همانی است که اندکی پیش مبنی 

اشکال مذکور   اینکه  بر  بر  تبیین فیض کاشانی، ذکر کردیم. مضاف 

با این روایت بر مطلوب خودشان کرده  اند، نیز  استدلالی که مشهور 

 وارد است؛ زیرا در برابر آن نیز احتمال ]خلاف[ وجود دارد.

 های پر زحمت است.ظالمانه و لجبازی اصول،این . 2

، نسبت به نظری  و اصول  ایراد این سخن آن است که همان مبانی

 تر است.نزدیک که مشهور استنباط کرده، ]به واقع[ 

شود، پس  ق می »وضویی که ایشان ذکر کرده، بعد از بول محقّ.  3

چرا نباید ابتدا مخرج بول را بشوید تا این حیرت و سرگردانی که از  

آن شکایت دارد، دفع شود؟ چون به گمان خود الآن به آب دسترسی  

کند، نیاز  ی تنها کفایت میبول که در آن شستن حشفه   یه دارد و ازال 

به آب زیادی ندارد تا گفته شود که آب بیشتر از آنچه برای وضو نیاز  

  ؛بول کند   ی ه است، ندارد. پس در چنین زمانی واجب است ابتدا ازال

خصوصا بنا بر مذهب صدوق که معتقد است در فرض فراموش کردن  

ه اخبار  کشستن مخرج بول، وضو باطل است و باید اعاده شود؛ چنان

 . ها استناد کرده است، بر همین نکته دلالت دارد«ن وضوء که ایشان بدا

ایراد فرمایش ایشان اینکه مراد از ناقض ]وضو[، کنایه از خارج شدن  

 بول است؛ نه ناقض فعلی که پس از وضو حاصل شده است.

ناشی از ترس از شکستن وضویش    »اگر شکایت سائل به امام .  4
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  ، احتمال دارد بول باشد بود، ازجهت اینکه  آمده، می بیرون   رطوبتبا  

بهتر آن بود که امام در جوابش به استبراء کردن بعد از بول، دستور  

زیرا مقتضای استبراء، بنا گذاشتن بر پاک بودن آبی است که    ؛دادمی 

 .شکند«شود و چنین آبی وضوء را نمی بعد از آن خارج می 

ایی  جواب این گفته آن است که بنا بر قول مشهور، استبراء به تنه

که بعد از استبراء خارج شده، اگرچه به    رطوبتی زیرا    ؛کند کفایت نمی 

سبب سرایت نجاست   رطوبتولی این    ، نفسه آن حکم شدهپاکی فی 

شود که با مخرج بول ملاقات داشته  از مخرج بول به لباس و بدنی می 

 باشد. 

 و ممکن است این جواب را اینگونه دفع کرد: »شاید عدول امام

  ی ه آموزش استبراء به یک روش دیگر، بدان دلیل بوده باشد که فاید از  

شود که بداند آنچه  این روش ]دوم[ عام است و حتی شامل کسی می 

بعداً خارج شده، بول است؛ مثل کسی که گاهی ادرارش قطره قطره  

به احتمال اینکه    تواند این باشد[ دفع جواب می ]  ای  (1) .ریزد«بیرون می 

 رس از باقی ماندن چیزی از بول بر آلت، بوده است.مشکل سائل ت

اگر حکمت دستور دادن به گذاشتن آب دهان بر مخرج بول،  .  5

بعدی    رطوبتفقط همان نشکستن طهارت باشد، بدین ترتیب که آن  

را به آب دهان نسبت دهد تا ناقض طهارت نباشد نه اینکه به خروج  

د؛ پس در اینجا چه  مجدد از آلت نسبت دهد تا طهارت را نقض کن

فرقی میان حکم به تعدّی نجاست از مخرج بول بعد از پاک کردن  
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   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

175 

نجاست و بین حکم به عدم تعدّی نجاست، باقی می ماند؟ زیرا مقصود  

شود. پس اگر قائل به تعدّی  حکمت حکم در هردو فرض حاصل می 

آنچه خارج می  اینکه  و  قصد همین حکمت  به  مکلّف  و  شود  شدیم 

نیست، آب دهنش را به مخرج بول، مالید؛ چنین کاری    ناقض طهارت

نجس باشد. خلاصه اینکه    رطوبتجایز است حتی اگر ]درواقع[ آن  

منافاتی بین حصول این حکمت و بین قول به تعدّی نجاست، وجود  

 .(1)«ندارد

 .( گذشت.)ایراد این سخن، همانی است که در جواب نقطه

 

 ]سیزدهم[ 
در دو    این دسته روایات، روایتی است که شیخ طوسی   یجملهاز  

مهزیار، نقل کرده  بنعلی   ازکتاب تهذیب و استبصار با سند خودش  

ای به ایشان ]امام جواد یا امام  است که گفت: »سلیمان بن رشید نامه

[ نوشته و اطلاع داد که وی در تاریکی شب ادرار کرده و اینکه  (2)هادی

سرد هنگام[  این  دستش  ]در  کف  در  را  بول  از  نقطه/قطره  یک  یِ 

اما ندیده است. وی سپس کف   ؛ احساس کرده، به اصابت یقین داشته

ای پاک کرده و یادش رفته بشوید؛ و ]سپس[ کف  دستش را با پارچه 

دستان، سر و صورت خود را روغن مالیده است. آنگاه برای نماز وضوء  

ایشان جوابی داده بود    به   ]تکلیف چیست؟[گرفته و نماز خوانده است؟ 

 

 .270 :5 الناضرةالحدائق  (1)
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که خودم به خط خودش آن را قرائت کردم: اما توهّمی که در مورد  

مگر آنجا که    ؛ اصابت چیزی به دستت، برایت حاصل شده، مهم نیست

ثابت شده باشد. اگر اصابت بول را ثابت کردی، سزاوار است نمازهایی 

خوانده  نماز،  وقت  داخل  در  و  وضو  آن  با  که  دوباره  را  بخوانی؛  ای، 

خوانده نماز  وقت  از  خارج  در  که  دوباره  نمازهایی  نیست  لازم  ای، 

بخوانی. از آن جهت که هرگاه لباس کسی نجس باشد، تنها نمازی را  

ب باشد یا بدون  نُخواند؛ و اگر جُکه در داخل وقت خوانده، دوباره می 

وضو نماز خوانده باشد، واجب است تمام نمازهای واجبی را که از او  

زیرا لباس بر خلاف بدن است، پس به این  ؛  وت شده، دوباره بخواند ف

 (1) .دستور عمل کن انشا الله«

با این روایت، چند  می  گویم: خوب است پیش از تبیین استدلال 

 نکته توضیح داده شود: 

مطلق بوده و هرکسی را که متوجه نجاست   7گرچه پاسخ امام.  1

ش  فراموشکار،  چه  و  باشد  جاهل  چه  می نشود  اوّلی  امل  اما  شود، 

خاطر روایتی که بر عدم وجوب  شود، به ]جاهل[ از این جواب خارج می

کند. پس حکم  دلالت می   (2)خبر باشد،اعاده بر کسی که از نجاست بی

اول مخصوص فرد ناسی و فراموشکار است و پرسش این روایت نیز به  

 . نظر دارد؛ نه به جاهل چنین فردی

نماز  .  2 نجس[  لباس  ]مثل  نجاست  با  که  بین کسی  روایت  این 

 

 .1 دیث ، ح42، أبواب النجاسات، باب 479 :3 وسائل الشيعة (1)
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خوانده و بین کسی که با حدث ]بی وضویی[ نماز خوانده و بعد از  

نماز را    یه. بنا بر اوّل، اعاد است  نماز متوجه شده است، فرق گذاشته

نه ]قضا[ در خارج وقت را؛ و بنا بر دوم،    در داخل وقت واجب کرده

 اعاده ]در داخل وقت[ و قضا در خارج وقت هردو را واجب کرده است.

حکم اول را بر وضعیت سائل و پرسشگر، تطبیق نموده   امام. 3

ازال سپس  و  دستش  شدن  نجس  بدون    یه که  و  پارچه  با  نجاست 

به  نجاست  روغنشستن جای  آن  از  و پس  فراموشی  دو خاطر    مالی 

باشد. برای همین، دستور داده نمازش را در   دست و صورت و سر، 

 داخل وقت دوباره بخواند، نه در خارج وقت.

وضو  .  4 در صحت  را  اعضای وضو  قول صحیح که طهارت  بر  بنا 

زراره در باب آموزش    یه در صحیح   داند چون امام باقر شرط می 

و    (1).ک باشد«وضو فرموده است: »همچنین زمانی که کف دست پا

جعفر: »اگر دستش تمییز  بنعلی   یه در صحیح  این فرمایش ایشان

از    ،(2) باشد« قبل  دست  طهارت  اشتراط  در  اصلی  علت  اینکه  بنابر 

فروبردن ]در آب[ برای تصحیح وضو است و نه برای اینکه آب قلیل  

زیرا ما این نظر را تقویت کردیم    ؛با فروبردن دست در آن، نجس نشود

شود، اطلاق  آب قلیل با مُتنجّس خالی از عین نجاست، نجس نمی  که

]  ، مفهوم باشد  نجاست  از عین  را که دست خالی  و  حالتی  متّنجس 

عنه  شود، در نتیجه این حالت منهی ، شامل می خالی از عین نجاست[

 

 . 2 دیث، ح15، أبواب الوضوء، باب 387 :1 وسائل الشيعة (1)
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زیرا چنین وضویی باطل است و این حالت داخل در حکم    ؛خواهد بود

ین روایت مجمل است و علمش به اهلش واگذار  و ا  (1) دوم است نه اول.

کاشانی  ؛شودمی  فیض  مبهم    لذا  روایت  این  »معنای  است:  گفته 

فایده  که  باشد  توجیه  قابل  تکلّفاتی  با  بسا  و چه  مطرح  است  بر  ای 

شود. شباهت زیادی به این دارد که اشتباهی  ها مترتب نمی کردن آن 

 (2)«.برداران، صورت گرفته استاز طرف نسخه 

گویم: بله ممکن است وضویی که بعد از این وضو واقع شده و  می 

بعد  دانست]همچنین[ وضوهای  را صحیح  اعتبار که آب    ؛تر  این  به 

لذا   ؛وضوی اول بر جای نجس جاری شده و آن را پاک کرده است

که با وضوی    است  نماز را صرفا به کسی اختصاص داده  یهاعاد  امام

 شاالله. است. به زودی توضیح این مطلب خواهد آمد ان   اول نماز خوانده

طهارت  که  است  متصوّر  صورتی  در  تنها  روایت  این  به  استدلال 

  الله خوییاعضای وضو در صحت آن شرط نباشد، برای همین آیت 

گفته است: »این توهم مردود است که بگوییم وضو در موردی که این  

می  سخن  آن  از  باطلصحیحه  مطلقا  به    ؛است  گوید،  قائل  چه 

در  نجس وضو  محل  طهارت  نباشیم  یا  باشیم  مُتنجّس  بودن  کننده 

  -طبق فرض روایت -آنجاکه دست وی  صحت وضو معتبر است؛ و از 

ای جز حکم  خاطر ملاقات با بول و نشستن آن، مُتنجّس است، چاره به 

دلیل   نداریم.  است،  این وضو خوانده  با  نمازی که  و  بطلان وضو  به 
 

  فيكون منهياً  ة خلو اليد من عين النجاس  ةيشمل حال طلاق المفهوم  إومتن عربی چنین است: » (1)
 .98« ص  ولل  افي الحكم الثاني لا ةوتدخل الحال  ن الوضوء يكون باطلاًإف، عنها

 .3980 شماره  ، ذیل حدیث 85: 6الوافی  (2)
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وهّم این است که شرط کردن طهارت اعضا در وضو، در هیچ  بطلان ت

دلیلی نیامده ولی خود علما طهارت اعضای وضو را در صحت آن شرط  

کننده  اند، چون مُتنجّس نیز همانند خود نجس ازنظر آنان نجسکرده 

است. چون نجاست محل در زمان وضو، مستلزم سرایت نجاست به  

ب شرط صحت وضو است. پس  آب است و ]از طرف دیگر[ طهارت آ

نجس  قرار  کننده هرگاه  برای شرط  جایی  نپذیریم،  را  مُتنجسّ  بودن 

ماند؛ زیرا در این صورت آب  دادن طهارت در اعضای وضو، باقی نمی 

شود؛ و با طاهر بودن آب  از طریق ملاقات با عضو متنجسّ، نجس نمی 

ماند راهی جز حکم به صحت وضو، نداریم. بله محل همچنان نجس می 

ی نماز در داخل  آنجاکه وی با نجاست بدنش نماز خوانده، اعاده از   و

وقت بر وی واجب است، اما قضا در خارج وقت واجب نیست، چون  

 (1) .فرض بر آن است که وضویش تمام بوده«

استدلال با این روایت بر نجس نکردن    الله خوییبه هرحال، آیت 

کرده است: »از تطبیق کبرای  مُتنجّس را با این کلام خودش تبیین  

نجس مُتنجّس  که  شد  دانسته  صغرایش،  و  مورد  بر  کننده  مذکور 

به بطلان وضو حکم کنیم؛ چون    باید زیرا در غیر این صورت،  ؛  نیست

ملاقات با دست متنجّس، اثرپذیرفته    محضکار رفته در وضو به  آبِ به 

با این حال اعاده و نجس می  این وضو  ی نمازی که مکلّف با  شود و 

خوانده است، در داخل واجب خواهد شد همچنانکه قضایش در خارج  

به بطلان وضو حکم نکرده بلکه   شود. با اینکه اماموقت واجب می 
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آن شخص را جزو کسانی قرار داده است که با وضو نماز خوانده باشد  

و اعاده نماز در داخل وقت را بر وی واجب کرده، چون روشن شده که  

در   این  نمازش  پس  است.  شده  انجام  نجس،  ]بدن[  با  وقت  داخل 

گوید که مُتنجّس چیزی را که با آن برخورد  تطبیق امام صراحتا می 

 (1).کند«داشته باشد، نجس نمی 

 اشکالات این تبیین عبارتند از:

زیرا نهایت چیزی که این تبین    ؛این تبیین اخصّ از مدعاست.  1

طریق ملاقات با مُتنجّس است.  کند نجس نشدن آب قلیل از  اثبات می 

نتیجه خاتمه   به نفع همین  برده و  پایان  به  باب را  ما بحث در این 

از    . آن خواهد بودی  ه دادیم؛ و در این صورت، روایت مذکور یکی از ادل 

این روایت چیزی بیش از آن، مثل نجس شدن جامد از طریق ملاقات  

 .شودمنتجّس که محل بحث و نظر است، استفاده نمی 

در بیش از یک مورد از بحث خودش به این نظر تمایل    ایشان.  2

اگر   با ملاقات نجس،  قلیل  نیابد دارند که آب  استقرار  آن  ، نجس  با 

عضو    (2)شود.نمی طهارت  به  ایشان  که  گذشت  نیز  بحث  همین  در 

  (3)دهد.نجس، با ریختن آب وضو بر آن و صحت وضوی مکلّف، فتوا می 

 

 . 228 :3السید الخوئی  موسوعة (1)

 آتی، مراجعه کنید.  190بخش اول و صفحه   341 یهبه صفح  (2)

،  35:  1در منهاج الصالحین   اگر آب از نوعی باشد که با ریختن آن محل پاک شود، ایشان (3)

در مورد عضو نجس وضو گفته است: »یا با شستن عضو، تطهیرش کند، کافی    129مسئله  

ی نجاست و وضو، کفایت  هبر این نظر صاحب عروه که: »یکبار شستن به قصد ازال   ؛ واست«

کند؛  کند«، با این سخنش تعلیقه زده است: »و ظاهر آن است که یکبار شستن کفایت مینمی
 ادامه در صفحه بعد



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

181 

  ؛فرایند ]نجس شدن و سپس وضو گرفتن و...[ اشکالی ندارد پس این  

 کند.حتی اگر قائل به این باشیم که متنجّس، نجس می 

آیت خوییسپس  امام  1الله  »اینکه  است:  کرده  دستور    7اضافه 

د کرده که مکلّف با همان وضو خوانده  نماز را به نمازهای مقیّ یهاعاد

کند. وجه  تأکید می  ،نجّسیعنی نجس نکردن مت  ،است، بر همان نظر

با قید مذکور اینکه  با غیر آن وضو    با همان وضو()تأکید  نمازی که 

جا آورده شده، چنانکه مکلف بار دوم یا سوم وضو گرفته باشد، از  ه ب

شود؛ و این کار جز بر مبنای نظریه نجس  وجوب اعاده و قضا، خارج می 

مُتنجسّ دست  اگر  زیرا  نیست؛  تمام  متنجّس،  مکلف    نکردن 

می   یه کنند نجس برخورد  آن  با  که  باشد  و همچیزی  آب    ی ه کند، 

مطلقا    باید اعضای وضو را نجس خواهد کرد؛ و با این وضعیت، ناچاراً  

چه با وضوی اول خوانده باشد یا با غیر    ؛ به بطلان نمازش حکم کرد

اند، هنوز بر نجاست  آن. چون اعضای وضو که با همان وضو نجس شده 

باقی  پاک خود  هیچ  و  اما  کنندهاند  است؛  نشده  عارض  آنها  بر  ای 

مستلزم    ،کننده نیست و نجاست دست مکلفّنجس   ، آنجاکه متنجّساز

با   که  نمازهایی  بطلان  به  نبوده،  وی،  اعضای وضوی  و  آب  نجاست 

خاطر پاکی  وضوی دوم، سوم و...، حکم نشده است. این عدم بطلان به 

وضوی دوم یا سوم یا ... است؛    بدن و اعضای وضوی مکلفّ در حین

خاطر عدم سرایت اما ]پاکی[ اعضای غیر از دستِ مُتنجّس به بول، به 
 

مگر در موردی که با آب قلیل وضو بگیرد و به نجاست آب قلیل از طریق ملاقات با محل، حکم  

کند که  قصد میبا این استثنایش، همان شرطی را    ( و ایشان379:  1الوثقی    العروة)شود.«

 ما ذکر کردیم. 
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نجاست از دستش به اعضای وضو است؛ و اما ]پاکی[ دست متنجّس،  

آنجاکه دوبار یا بیشتر وضو  خاطر یقین به پاکی آن، چون مکلّف از به 

ف نمازهایی که با  گرفته، دستش را ]اقلا[ دوبار شسته است. بر خلا

ب اول  استه وضوی  آورده  یکبار   ؛جا  با  بول،  از  ناشی  نجاست  چون 

شود. وقتی با نجاست بدنش نماز بخواند،  شستن دست برطرف نمی 

شود.  چنین نمازی در داخل وقت، حکم می   یه ناچارا به وجوب اعاد

 (1).«پس دلالت این صحیحه غیر قابل نقد و مناقشه است

زیرا ما  ؛  داده است که: »این تبیین ناتمام است  جواب  شهید صدر

ور ادامه دهیم و با آنهم روایت را بدون اینکه  توانیم به همین تصّ می 

ملتزم به نجس نکردن مُتنجسّ شویم، توجیه کنیم. توجیه به این نحو  

شان را بر نجاست،  که گرچه ما نجس شدن دیگر اعضای وضو و بقای 

نماز بر    یه دوم، فرض کردیم. ولی با این هم اعاد  حتی بعد از وضوی

شده و  نه فراموش   ؛زیرا این نجاست مجهول است  ؛مکلّف واجب نیست

چون همانگونه که گذشت، بین   ؛در چنین زمانی اعاده واجب نیست

اند؛ بنابراین تفصیل بین صورتی  جاهل و فراموشکار تفصیل قایل شده

او با وضوی  را  نماز  با  است که مکلفّ  را  با صورتی که آن  بخواند  ل 

  ی هشد وضوی جدید بخواند؛ و نماز در حالت اول با نجاست فراموش 

شود و در نتیجه اعاده واجب است؛ در حالیکه نماز در  دست واقع می 

با نجاست   -شودحالتی که طبق فرض دست تطهیر می -حالت دوم  

ه که در محل  گونشود و در نتیجه، همان اعضای نامعلوم دیگر، واقع می 
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 (1).خود اثبات شده، اعاده واجب نیست«

پس از پذیرفتن دلالت این روایت بر نجس نکردن    آیت الله خویی

متنجّس، گفته است: »درست آن است که در جواب گفته شود: این  

مگر اینکه از حال    ؛ است و روایات مضمر معتبر نیست  (2) روایت مضمره

 ؛ پرسد سوال نمی  معلوم شود که وی جز از امام  سائل و پرسشگر

مهزیار  بنهمانگونه که در مورد زراره، محمد بن مسلم و همچنین علی

امثال  نویسند و  که  - روایت مورد بحث ما    ی ه شان معلوم شده است. 

باشد بنسلیمان غیر    -رشید  از  که  است  افرادی  از  که  نشده  ثابت 

نمی نمی  امام را  وی  زیرا  نمی ش پرسد؛  و  او کیست؟  ناسیم  دانیم 

سنت است که این مسئله را از یکی از مفتیان  شاید وی از بزرگان اهل 

نهایت چیزی    است.  مذهب خودش یا از یکی از فقهای شان، پرسیده 

علی  که  است  این  داریم  اینجا  برای  -مهزیاربنکه  که  راهی  یک  از 

ده که  گمان کرده یا برایش اطمینان حاصل ش   -خودش معتبر بوده

امام از  بن    سلیمان  علی  اطمینان  یا  گمان  ولی  است  پرسیده 

 (3).ای ندارد. شاید این مطلب روشن باشد«مهزیار، برای دیگران فایده 

-مهزیاربناوّلاً، علی  با دو صورت جواب داده است: »  شهید صدر

  - عد از اعتراف به اینکه وی معتقد بوده که مکاتبه با امام صورت گرفته ب

 

 . 249: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (1)

روایت مضمره یا اضمار در در روایت، یعنی روایت دارای ضمیر یا ضمیر آوردن. این اصطلاح   (2)

ز ضمیر روایتش را  رود که راوی به جای تصریح به اسم امام، با استفاده ا در جایی به کار می

 مترجم ...«. تمام کند: مثل: عن محمد بن یعقوب، عن ...، عن محمد بن مسلم عنه 
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یک نوع شهادت دادن    "من آن را به خط وی خواندم"سخنش که    این

اصالة  است که وی خط امام را دیده است و در شهادت هم    بر این
شود و در نتیجه حجت است. این احتمال که ضمیر در  جاری می ،  الحس

بر گردد، بسیار خلاف ظاهر    "به خط وی "کلمه   به سلمان بن رشید 

اینکه وی نامه را به خط سلیمان دیده است اثر و  زیرا تاکید بر    ؛ است 

تأکید   تعبیر ظهور در آن دارد که  اینکه سیاق  بر  سودی ندارد؛ علاوه 

مذکور برای بیان یک نکته ]ی مهم[ آورده شده است و اگر این شهادت  

بود،  بر اینکه مکاتبه به خط امام صورت گرفته، نمی مبنی   ر مهزیا بن علی 

اعتبار بود. ]حتی[ با قطع نظر از اضمار  ندی بی این روایت از لحاظ س 

 . روایت توسط سلیمان بن رشید؛ زیرا خود سلیمان، توثیق نشده است 

اضمار مورد  در  ایشان  که  را  تفصیلی  ثانیاً،  آورده    و  راویان شیعه 

معهود  چون    ؛ ناتمام است؛ زیرا اضمار از طرف آنان اکثرا بی ضرر است

مر  بودن  مواردی  در چنین  امام نوعی  در  را  مشخص    جع ضمیر 

در  بهکند.  می  بوده و  تعیین  با  برابر  آوردن ضمیری که  اینکه  خاطر 

نیاز نباشیم، ظهور عرفی در رجوع به  مقام اثبات از ذکر مرجع آن بی

کند؛ و با  مرجعی دارد که در مقام تخاطب و گفتگو بر آن دلالت می

بر مرجع ضمیر  وجود اطلاق و عدم تصریح ]بر امام خاص[ چیزی که  

دلالت کند، غیر از عهد نوعی و معهود بودن اینکه تنها مرجع احکام  

 در دست نیست.  ،دینی، امام است

حاصل سخن اینکه فرض عدم وجود مرجع در مقام اثبات، عرفا بر  

خلاف طبیعت ضمیر است و فرض اینکه مرجع غیر از امام باشد، محال  
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ندا  ؛است آن  برای  اثباتی  دلیل  مرجع    ؛ریم چون هیچ  بخلاف فرض 

بر   امام ]که چنین دلیلی در دست است[. احتمال وجود دالّ  بودن 

حذفش کرده    ،مرجع بودن غیر امام و اینکه ناقل روایت از این راوی

باشد، با اصالت امانت در ناقل ثقه و عدم حذف آنچه در مقصود گوینده  

 (1).دخالت دارد، مردود است«

 

 ]چهاردهم[ 
اعور است که گفت: »به  ات این باب، روایت حفص روای  یه از جمل

خُ  امام صادق است، سپس خشک  گفتم:  داخلش خمر  بزرگ  مّ 

شود ]این سرکه پاک است[؟ فرمود:  شده و داخل آن سرکه ریخته می 

متنجّس، یعنی خمّ بزرگ بعد  که  این روایت ظاهر در آن است    (2) .بله«

کند؛ چون که  نجس نمی از خشک شدن و زوال عین نجاست از آن،  

 استفاده از آن برای سرکه، جایز است.

باشد، عین نجاست می یه شاهد بر اینکه مراد از خشک کردن، ازال 

برادرش بنروایت علی  از  ایشان  جعفر  در    است که گفت: »از 

می  ریخته  آن  در  آب  که  پرسیدم  دستشویی  بر  مورد  آن  از  و  شود 

ود: اگر خشک باشد، مشکلی  ها می پاشد، حکمش چیست؟ فرملباس 

صاحب وسائل گفته است: »ظاهرا مراد آن ست که هرگاه    (3).ندارد«

 .زمین خالی از نجاست باشد«
 

 . 250: 4الوثقی  العروةبحوث فی شرح  (1)

 .2، حدیث 51، ابواب النجاسات، باب 495: 3 وسائل الشيعة (2)
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این حدیث را اینگونه توجیه کرده    تهذیبدر کتاب    شیخ طوسی

است: »مراد این است که وقتی بعد از سه بار شستن واجب یا هفت  

اما پیش از   شود؛ دیم، خشک بار شستن مستحب، طبق آنچه قبلا آور 

حتی اگر خشک شده    ؛ وجه جایز نیستاستفاده از آن به هیچ   ،شستن

 (1) .باشد«

این احتمال را اینگونه مطرح کرده است: »خشک   الله خوییآیت

کردن خُم بزرگ شراب و سپس ریختن سرکه در آن، تنها در کلام  

عبارت    ز اینبیش ا  ی چیز  سائل و پرسشگر آمده؛ زیرا در کلام امام

از این سخن    "بله":  او نیامده است. همانگونه که احتمال دارد مراد 

خُ آن،  ریختن سرکه در  بدون شستن  از خشک شدنِ  بعد  م شراب 

معنای استدلال با این روایت بر نجس نکردن متنجسّ، همین  –باشد 

از   بعد  آن،  در  سرکه  ریختن  مراد  که  دارد  احتمال  است؛ همچنین 

  ، باشد. پس دلالتش ]بر مقصود مستدل[ تنها از طریق اطلاق شستن  

از  پذیر است ولی چاره امکان به بعد  تقیید دلالت این روایت  ای جز 

از  "که گفت:  ار از امام صادقعمّ یه ق وثّ به دلیل مُ  ؛ شستن، نداریم

آیا   که  پرسیدم  بوده،  شراب  آن  در  که  بزرگی  خُم  مورد  در  ایشان 

اگر  شود در آن سرکه،  می  یا زیتون، قرار داد؟ فرمود:  آب، خورشت 

در مورد    هق وثّ چون این مُ  .(2) "]خم[ شسته شده باشد، مشکلی ندارد

 

 . 117: 9تهذیب الأحکام  (1)

. روایت ناقص نقل شده است، البته  1، حدیث 51، ابواب نجاسات، باب 494: 3 وسائل الشيعة (2)

: 6)در منبع که وسائل الشیعه باشد هم همین طوری آمده، ولی در منبع اصلی که کافی کلینی
 ادامه در صفحه بعد
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ی  مّخود همان مسئله وارد شده و دلالت دارد که گذاشتن سرکه در خُ

مشروط به اینکه این    ؛ که با شراب متُنجّس شده باشد، اشکالی ندارد

 (1).کار بعد از شستن خمُ باشد«

  حفص   روایت  نداریم؛مسئله    این  موضوع  وحدت  بر  دلیل:  گویممی 

از این فرض خالی  عمار  ی  قه وثّ شک کردن را مفروض گرفته، اما مُ خ

جمع ]میان آن دو[    یه شستن را شرط کرده اند! نتیج   است و امام

خیّر است. تقیید دوم در  اینکه مکلّف میان خشک کردن و شستن، مُ

ی  قه وثّمُکه » الله خوییپس این سخن آیت ؛ روایت اول وجود ندارد

 عینا در مورد همان مسئله وارد شده«، خلاف ظاهر است. 

ی عمار آمده، در مورد اصل جواز استفاده  قه وثّ مُشاید سئوالی که در  

خاطر اینکه  عاتِ پاک، باشد؛ به یهای شراب، برای بار دوم در مام خُاز  

گمان برده که استفاده از    او ؟« و گویا  شایسته استسائل گفته: »آیا  

عات طاهر است. پس یآنها برای شراب، مطلقا مانع از استفاده برای ما

 زند.ار، روایت حفص را تقیید نمی روایت عمّ

می  نبلکه  دلیل  که  گفت  تقیید توان  این  که   ،ادرستی  است    این 

ترتیب سخن سائل در روایت حفص به »ثمّ: سپس« از زمان استفاده  

این روایت، می به  اضافه کردن شستن  این  تا خشکاندن، مانع  شود. 

ترتیب صرفا ناظر به خشک کردن بعد از استفاده در شراب است؛ و  

 

دام: خورشت« با أو عطف شده و جداگانه آمده، نه اینکه مضاف  ( باشد، لفظ »کامخ=الا427

ناقص نقل شده که اشاره کردیم. ضمن   باشد. این روایت قبلا هم به همین صورت  الیه آب، 

 است. مترجم. 1ثبت شده، در حالیکه شماره دقیق همان  2اینکه در اینجا شماره حدیث  

 . 226: 3السید الخوئی  موسوعة (1)
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  ه کار بردهچون این »تقیید نیست، بلکه الغاء عنوانی است که راوی ب 

آنجا که پرسیده خشک کردن سبب مجاز بودن ریختن سرکه    است،

م، لغو کردن  شود؟ معنای تقیید این امر به شستن خُدر خُم شراب می 

زیرا با وجود شستن، خشک کردن    ؛مستقیم نقش خشک کردن است

کند؛  ای ندارد؛ و بدون شستن، خشک کردن کفایت نمی حاصل و فایده 

کرد  لغو  از  محسوب  مقصود  عرفی  تقیید  این  و  است  همین  ن 

 (1) .شود«نمی

ی موجود در خشک کردن را لغو  سل، نکته گویم: اضافه کردن غَمی 

به چیزی نظر داشته که از صدوقین    زیرا شاید شیخ طوسی  ؛کند نمی

بر  مبنی   (س الله ارواحهمقدّ) ]شیخ صدوق و پدرش[ و از شیخ مفید 

اشتراط خشک کردن بعد از شستن، نقل کرده است. بر اساس توجیه  

شیخ، سائل و پرسشگر شستن را مسلّم فرض کرده بوده یا بر ارتکاز  

و در مورد مرحل بناگذاشته  آن    یه ذهنی خودش  از  که خشک  بعد 

کردن باشد، پرسیده است و اینکه آیا خشک کردن برای جواز استفاده  

خُ میم از  کفایت  شراب،  شرط  های  این  برسی  و  نقد  نه؟  یا  کند 

 از بخش دوم( گذشت. 231-230صفحه )قبلا

ای در باب  سخن پیشین خود را با ذکر نکته   سپس شهید صدر

کرده است:    بران جگیرد،  خشک کردن و اینکه شستن جای آن را نمی 

»مگر اینکه ملتزم شود به اینکه خشک کردن خمُ لازم است و شستن  

نمی  راه  کفایت  آن  اعماق  در  و  کرده  نفوذ  خُم  در  شراب  زیرا  کند؛ 

 

 . 222: 4 الوثقى العروةشرح   بحوث فی (1)
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 . یابد، پس ناچار باید هردوی خشک کردن و شستن را انجام داد«می 

زیرا    ؛ گویم: این نکته غیر شرطی است که ما از قدما نقل کردیممی 

آب  م از  شدن  شامل خلاص  قدما،  ازنظر  کردن  علت خشک  و  نشأ 

ساله،  شود؛ چون بنا بر قول به نجاست غُساله هم می مانده از غُباقی

ساله، نجس  اند[ به عنوان جزئی از غُاین آب ]که خُم را با آن شسته 

از بخش دوم(    128صفحه  )جا مانده از غسُاله، قبلا است. بحث از آب به 

 گذشت.

مخالف اطلاق روایاتی است    ، این توجیه از سوی ایشانبه هرحال

کند؛ و گویا شارع مقدس در مورد آنچه  که بر کفایت شستن دلالت می

ها رفته باشد، مسامحه کرده است.  احتمال دارد درون منافذ و سوراخ 

از استدراک قبلی خودش چنین جواب داده است: »ولی    شهید صدر

بیان نفی مشکل    ن است که مراد اماممعنای تقیید در این هنگام ای 

و اشکال در صورت اجتماع خشک کردن و شستن، بوده است. گاه این  

شود که عادتا صورت مذکور  نکته مورد استبعاد قرار گرفته و گفته می 

]اجتماع خشک کردن و شستن[، علت اصلی سؤال سائل نیست، بلکه  

کردنجنبه  خشک  آیا  که  است  آن  ایشان  سؤال  اصلی  کفایت    ی 

برابر فتوای به    "بله"کند یا شستن هم لازم است؟ پس جواب به  می 

 (1).پذیرد«کفایت کردن است و تقیید به شستن را نمی 

چون وجه سؤال در این صورت    ؛گویم: این سخن بعید نیستمی 

ت را دارد که  یهای شراب این صلاحمپرسیدن این نکته است که خُ

 

 . 254 :4الوثقى  العروةبحوث فی شرح  (1)
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گاه  این کارها، مورد استفاده قرار گیرد یا دیگر هیچ  یهبعد از انجام هم

 چنین صلاحیتی نخواهد داشت؟

حلیمی  شیخ  همین،  برای  احتمالدر    گویم:  این  شیخ    مورد 

؛ و احتمالات دیگری را برای ردّ استدلال به  درنگ کرده است  طوسی

مثل اینکه سؤال »از حکم اجزاء موجود    ؛این روایت ذکر کرده است

های خُم به لحاظ نجاست و طهارت، صورت گرفته است؛ و  در سوراخ 

ها احتمال دارد که سؤال از این باشد که آیا با پاک شدن خُم، سوراخ 

 ( 1) .شود؟«هم پاک می 

گویم: این احتمالات خلاف ظاهر است و منافاتی بین دو روایت  می 

بین آن دو بدین صورت جمع کرد که هرکدام از    شودوجود ندارد؛ می 

کند و اگر فرض کنیم تنافی دارند  خشک کردن و شستن، کفایت می 

نسبت به    و معصوم   زند سرباز می چون روایات غسل از تخصیص  

به نحوی    است؛  شستن و چگونگی و تعدد آن، اهتمام شدیدی ورزیده

ما قبلا جمع    گوییم[ ، ]می نماید بعید می   را   که وجود بدیل برای شستن

میان دو روایت اینگونه توجیه کردیم که خشک کردن بدون شستن  

خاطر اختلاف  اشکال ندارد و اشتراط شستن در غیر این روایت، تنها به 

انواع ظروف است و خُم در روایت حفص از نوع صیقلی، قیراندود و  

شده ه های ساختم است و در روایت عماّر غیر صیقلی مثل خُ  (2)قیرشده

 

 .89: 2الوثقی   العروة دلیل  (1)

های لغت  اینجا بعد از صیقلی دو صفت نزدیک به هم آمده: المزفّت و المقیّر. مزفتّ را فرهنگ (2)

پیداست. ما معنای بهتر از  و معنای مقیّر که از ساختار خودش  همان قیراندود معنی کرده اند 

 قیراندود برای مزفّت پیدا نکردیم. مترجم 
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نجاست از نوع اول، پاک کردن ]با    یه از چوب و سفال است. برای ازال

کند؛ اما در نوع دوم  دست و پارچه و...[ و خشک کردن، کفایت می 

البته تطهیر این نوع    یه ازال با شستن، شدنی نیست؛ و  نجاست جز 

نیست لازم  چون    ؛ظروف  استحباب،  رعایت  و  تمیزی  باب  از  مگر 

داتی از روایاتی برای این تفصیل  کند. ما قبلا مویّمُتنجّس نجس نمی 

آوردیم نوع ظرف[  با آنچه شیخ    ؛ ]بین دو  روایت حفص  تقیید  پس 

ه توضیح دادیم خود  کبلکه، چنان  ؛ذکر کرده، بلا دلیل است  طوسی

 روایت هم از چنین تقییدی إبا دارد. 

بله در بحث ظروف آوردیم که وجوب شستن آنها ممکن است حکم  

ص ظروف باشد، چون اینها ظرف خوردنی و آشامیدنی هستند  مخصو 

خواهد. همانگونه که  و شارع مقدس تمییزی خوردن و آشامیدن را می 

خاطر اینکه مُتنجسّ نجس  شستن بدن و لباس را واجب کرده، نه به 

 کند، بلکه صرفا برای آنکه طهارت این دو در نماز شرط است.می 

متع از جهات  روایت  این  از  مختلف بحث  در جاهای  و  صفحه  )دد 

ای که  گذشت و آنجا شاهدی بر حمل کردن خُم بر صیقلی   (1)  ( 48

کند، ذکر  ی نجاست از آن کفایت میمالیدن و خشک کردن برای ازاله 

بود عبارت  شاهد  این  تطهیر    از  کردیم.  به  روایات  نشدن  مُتعرضّ 

دارند  ها در معرض نجاست قرار  با اینکه این  بود؛  های خورشتدیگ 

شوند، یا خون  چون در پختن گوشت حیوان تزکیه نشده استفاده می 

 

از بخش دوم، مراجعه    231،  182،  132و صفحات    ، از بخش اول302،  263،  113به صفحات   (1)

 کنید.
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میرد یا غیر مسلمانی آن را لمس  در آن می افتد یا حیوانی در آن می 

ی  نکته   (1)شوند.ها می کند و امثال این امور که سبب نجاست دیگ می 

دیگ  که  است  این  سُاصلی  و  مس  مثل  معادنی  از  ساخته  ها  رب 

اند و در اینگونه موارد زوال نجاست برای شوند و در نتیجه صیقلی می 

ها مُتنجسّ هستند  زیرا این   ؛ کند ها، کفایت می جواز استفاده از دیگ 

 کنند. ]اما[ نجس نمی 

س را دارد  پس این روایت صلاحیت استدلال بر نجس نکردن مُتنجّ 

گفته    سند بر آن اشکال شده است. شهید صدر  یه و تنها از ناحی

حتی اگر    ،توان به این روایت اعتماد کرد است: »به هرحال، پس نمی 

 (2) .چون سندش ضعیف است« ؛دلالتش تام و تمام باشد 

خاطر حفص است که هیچ توثیقی  گویم: ضعف سند روایت به می 

با آنهم حفص از رجال و روات تفسیر  در مورد وی وارد نشده، ولی  

بر مبنای آیتقمی و کامل  نتیجه این روایت  الله  الزیارات است و در 

همچنین  استمعتبر    خویی و  صدربر  ؛  شهید  چون    مبنای 

عمیر، از او روایت کرده است. پس اشکال شهید صدر بر سند  ابیابن

 روایت، خلاف مبنای خودش است. 

اعتماد بر این روایت بیان کرده و گفتیم:    وجهی را برای   - قبلا-ما  

به    ؛توان این روایت را معتبر شمردبا قطع نظر از وثاقت حفص، می 

ادان احادیث و دانشمندان آشنا با راویان، آن را پذیرفته  دلیل اینکه نقّ

 

 ، مراجعه کنید.3، 2، 1 دیث، ح 44، باب المحرمة الطعمة، أبواب 196 :24 وسائل الشيعة به  (1)

 . 254: 4الوثقی  روةالعبحوث فی شرح  (2)
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  بن اند. این روایت را ثعلبه ی نادر یا ناپسندی در آن نیافته او هیچ نکته 

اشی در موردش  ایت کرده و او کسی است که نجّمیمون از حفص رو

ه، قاری و فقیه، در میان اصحاب ما بود«؛  وجّ: »شخصیت مُ است گفته

: »در میان علما و فقهای بزرگ این مذهب، پیشگام است  گفته  کشّی  و

این روایت را حجال از ثلعبه روایت کرده، حجال    .شده بود«و شناخته 

نجاّشی در موردش گفته: »ثقه    ت که همان عبدالله بن محمد اسدی اس 

 .مورد اعتماد در ثبت و ضبط مسائل« ؛است

همه فقهای بزرگ، سبب پیدایش پس نقل این روایت از سوی آن

 شود که حکم واردشده در آن از فقه اهلبیتاطمینان به این می 

گفتند: »به تو از روی تقیه  فاصله ندارد و اگر فاصله داشت به روای می 

 (1).فتوا داده است«

آن را به دو طریق معتبر، از حجال نقل    همانگونه که شیخ کلینی

 ؛ و شیخ طوسی به سند خودش از کلینی آن را آورده است.است  کرده 

ظریه  بر نجاست شراب، یعنی ناز آن جهت که این استدلال مبنی 

می  باقی  همچنان  اشکال  است،  صدر[  مشهور،  ]شهید  بناءً  ماند؛ 

آیت نمی که  إجمالی  مشکل  کند.  اعتراض  جهت  این  از  الله  تواند 

این    خویی ]در  احتمال  دو  آن هم وجود  منشأ  و  کرده  یاد  آن  از 

  یه زمینه[ است، در بحث از نجاست شراب، حل شد. أما بنا بر نظری 

اینک  و  شراب  بودن  برای طاهر  کردن  نجاست ازاله   ه خشک  عین  ی 

 

اختیار  شیخ طوسی،  .  16  دیث، ح 1، أبواب میراث ولاء العتق، باب  238  :26  الشيعةوسائل   (1)

 .382الرجال:  معرفة
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 .ام نیستم استدلال به این روایت ت، بوده، چون خوردنش حرام است

 

 ]پانزدهم[ 
محمود است  ابیبنابراهیم   ی ه این دسته روایات، معتبر  ی ه از جمل

و رختخوابی که ادرار    (1)گفتم: با تشکچه  که گفت: »به امام رضا

لیکه ضخیم است و محتوای داخلی  بدان رسیده چه باید کرد در حا

شسته   باید  پیداست،  آن  روی  بر  آنچه  فرمود:  دارد؟  زیادی  بسیار 

 (2) .شود«

توضیح استدلال اینکه سائل رختخواب را دارای محتوی داخلی زیاد  

امامفرض کرده که بول در درون آن نفوذ می  و  به شستن    کند 

کرد، این شستن  نجس می   ، تنجّساکتفا کرده است. اگر مُ  آن ظاهر  

شستهبی ظاهر  چون  بود  وجود  فایده  صورت  در    رطوبت شده، 

]به  سرایتقابل که  خودش  کنار  داخلی  بخش  با  ملاقات  طریق  از   ،

شد. بحث در مورد  خاطر نفوذ بول و وجود آن[ نجس است، نجس می 

 (3) این روایت به صورت مفُصلّ گذشت.

  روایات ما از    استنباط  بر ضی را که با تمسّک به این معتبره  نق  ما

اختصاص وجوب تطهیر به بدن و لباس برای نماز و همچنین به    یعنی

اما غیر این سه    ؛ظروف برای تمیزی غذا، وارد کرده بودند، دفع کردیم

مورد، هیچ دستوری به تطهیر آنها وارد نشده است و ممکن است آنها 
 

 مترجم  گذشت. 94توضیح طنفسه در صفحه  (1)

 . 1، حدیث 5، أبواب النجاسات، باب 400: 3 الشيعةوسائل  (2)

 و موارد دیگر.  گذشت  79و  49و آنچه در صفحات  از بخش اول 114 یهر.ک: به صفح  (3)



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

195 

مشروط بر اینکه خالی  ؛  شان هم استفاده کرددن را در حال نجس بو

سه  غیر  شستن  به  دستوری  اینکه  پس  باشند.  نجاست  عین  تای  از 

خاطر خصوصیاتی که آن سه دارند، دلیل  مذکور صادر نشده آنهم به 

بر نجس نکردن متنجسّ با وجود رطوبت    ؛است  از آن  زیرا استفاده 

به عدم وجود دلیل بر    ، جایز است. تعدادی از بزرگان هم سرایتقابل

 (1)اند.وجوب شستن غیر آن سه تا اعتراف کرده 

 

 ]شانزدهم[ 
جمل مُه از  باب،  این  روایات  غیاثقه وثی  امام  بنی  از  ابراهیم 

: »اشکال ندارد که خون با آب  است  است که در آن فرموده  صادق

کلینی که گفته است: »نقل شده که    یه و مرسل  (2) دهان شسته شود«

 (3) .شود بجز خون«چیزی با آب دهان شسته نمی

اینجا، در  شستن  از  مراد  که  است  این  استدلال  ی  ازاله   توضیح 

  ی ه شود که ملاقات کنند ی نجاست سبب میازاله  نجاست است. این

که شرط نماز    باشد   بدن نجس نشود، نه اینکه مراد آن تطهیر بدن 

زیرا این نوع تطهیر بدن جز با آب شدنی نیست و بارها ذکر  است؛  

کند در روایات با اوصافی چون  کردیم که آن نوع نجسی که نجس نمی 

؛  (4)  : »هر خشکی، تمیز است!«طاهر و ذکی، آمده، مثل قول امام

 

 ( گذشت. 97ص ) . تفصیل این بحث در بخش اول768-767: 2بخش فقه( )معالم الدین  (1)

 . 2 دیث، ح 4، أبواب الماء المضاف، باب 205 :1 الشيعةوسائل  (2)

 . 60: 3الکافی  (3)

 . 5 دیث، ح31، باب الخلوة، أبواب أحکام 351 :1 الشيعةوسائل  (4)
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 پس حمل شستن بر این معنی و مراد، بعید نیست.

ه شده و این قول از وی  جنید نسبت دادعمل به این روایات، به ابن 

در کتاب مختصر خودش ]گفته[: اشکالی ندارد که  » نقل شده است:  

یید  أفیض کاشانی در ت  (1) .عین خون با آب دهان از لباس زدوده شود«

ی خون با آب دهان  ازاله   گفته است: »إسکافی  سخن سید مرتضی

کن است دو مُوثقّه به نفع وی وجود دارد؛ و مم  .را جایز دانسته است

 (2).آن دو را بر غیر لباس و بدن از اشیاء صیقلی، حمل کرد«

خاطر ق حلی، سند این روایت را به به تبع محقّ  الله خوییبله آیت 

ابراهیم، تضعیف کرده است؛ محقق در کتاب معتبرش  بنوجود غیاث 

الروایه است؛ بر روایاتی که  گفته: »زیرا غیاث بتری مذهب و ضعیف 

ولی این سخن مردود است    (3) ؛نباید عمل کرد«  ، و برگرددمنحصرا به ا 

بتری مذهب بودن ایشان هم  است.    نجاّشی غیاث را توثیق کرده   چون

 همین.  ،پس این روایت مُوثقّه است  ؛زند اش نمیضرری به وثاقت 

که قبلا کسی   رسد به ذهن می یک معنای دیگری برای این روایت 

و آن اینکه از آب دهان، آبی اراده شود که مکلّف به    است  ذکر نکرده 

با آن چیزی را تطهیر کند  تا  مخلوط شدن  ؛ زیرا  دهان خود گرفته 

زند؛ بدین معنی که  بعضی از لعاب دهان با این آب، بدان آسیبی نمی 

  یه ی این ادعا، صحیحه کند. قرین آن را از عنوان آب مطلق خارج نمی 

برادرش موسی  جعفربنیعل »از  ه استاست که گفت  جعفربناز   :
 

 . 155 :5مصابیح الظلام  (1)

 . 87، مفتاح 86 :1مفاتیح الشرائع  (2)

 .406 :1  الناضرةالحدائق  (3)
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تواند آب را از دهانش ریخته و با  وی در مورد کسی پرسیدم که می 

ندارد« اشکالی  فرمود:  بشوید؟  است،  لباس  در  که  را  چیزی   ( 1) .آن 

  (2) »بصق« که »انداختن چیزی موجود در دهان«  یه معنای لغوی کلم

چون این معنا مطلق است و شامل    ؛کند د کمک می است، بر این مقصو 

]مثل آب[، هم می  شود. جوهری  چیزی که در دهان گذاشته شود 

با  ازنظر اهل لغت »تُ  .ف ]تفل[، شبیه بزاق است«گفته است: »تُ ف 

نمی  صدق  آن    ؛کند دهان  با  هم  دهان  بزاق  از  چیزی  اینکه  مگر 

دهان مخلوط شده    پس »بصق« آبی را که با کمی از لعاب  (3) .باشد«

می شامل  صادق باشد،  امام  از  شحّام  زید  روایت  شاهد    شود. 

استعمال »بزاق« در همین معنی است: »در مورد صائمی که مضمضه  

تُمی  ف نکرده، نباید آب دهانش را  کند ]پرسیدم[: فرمود: تا سه بار 

 (4).ببلعد«

بسا  ف اولی بدون شک آب مضمضه است و چه  بدین توضیح که تُ

امام برای همین  و  باشد  بزاق  این  ی ه هم  دومی هم چنین  را  ها 

 نامیده است.

معنایی که ما آن را برای رعایت حال مشهوری که در فهم    ،بنابراین

غیاث حیران مانده است، ذکرش کردیم؛ روایت مذکور    ی ه وثقمعنای مُ

که  ماند  از این استدلال بیگانه است. ولی با آنهم این سؤال باقی می

 

 . 1 دیث، ح 59، أبواب النجاسات، باب 500 :3 الشيعةوسائل  (1)

 . 60 :1المعجم الوسیط  (2)

 .77 :11لسان العرب   (3)

 .1 دیث ، ح31، أبواب ما یمسک عنه الصائم، باب 91 :10 الشيعةوسائل  (4)
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چرا این نوع شستن ]شستن با آب دهان[ مختص خون است؟ بحث  

 در مورد این روایت در چند مورد و بصورت مفصل، گذشت.

 

 ]هفدهم[ 
جعفر از برادرش  بن علی   از الإسناد  رب روایات این باب، روایت قُ  له جم از  

است که گفت: »و از ایشان در مورد رختخوابی    امام موسی کاظم 

  ؛ با آن چه باید کرد؟ فرمود: بشوی ؛  ی آلوده شده است پرسیدم که با من 

با بدن   اگر  و  نخواب!  زمانی که خشک نشده، روی آن  تا  اگر نشستی 

بشوی؛   ( 1) روی آن خوابیدی، آن قسمتی را که به بدنت خورده،  مرطوب 

 (2) .«و اگر روی آن پارچه انداختی ]و خوابیدی[، اشکالی ندارد 

بدین توضیح که آنچه در ذیل روایت آمده و از فرضی که شخص  

پارچه انداخته    ،بین خودش و بین رختخواب مُتنجّس به عین نجاست

از لحاظ    پس ما به اطلاق کلام امام   است.  باشد، نفی اشکال کرده 

تری، و  رطوبت  می   وجود  امام یکنتمسک  خود  چون  در    م؛  هم 

خوابیدن بدون فاصله و پارچه بر رختخواب، بین وجود رطوبت    ئلهمس

اطلاق را    امام   بنابراین، ، تفصیل قائل شده است؛  آنو عدم وجود  

 است.  هدر نظر داشت

 

قاعدتا باید این طوری باشد: »آن قسمت از بدنت را که به رختخواب خورده، بشوی« چون   (1)

نه لازم است و نه سودی دارد و بدن مُتنجّس را هم پاک نمی کند! ولی   شستن رختخواب 

 تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب  وإن لم تفعل فلاعبارت متن چنین نمی گوید: »
 )مترجم(. 109. ص «الجسد فاغسل ما أصاب جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس 

 . 9 دیث، ح 26، أبواب النجاسات، باب 443 :3 الشيعةوسائل  (2)
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 ]هیجدهم[ 
»از    ی ه از جمل اسکاف است که گفته:  روایت سلمان  روایات،  این 

رد موی خوک پرسیدم که با آن دمپایی دوخته  در مو  امام صادق

باید  می  شود؟ فرمود: اشکال ندارد، ولی هرگاه خواست نماز بخواند، 

 (1) .دستش را بشوید«

امام تنها دستش را   با این توضیح که  امر کرده که  ایشان  به 

چون از طریق ملاقات با موی خوک نجس شده و به شستن    ؛بشوید 

آنچه دست با آن برخورد داشته، امر نکرده است؛ چه رسد به ملاقات  

]دست[ه کنند  کننده  ملاقاتی    ؛ ی ملاقات  مطمئنا چنین  در حالیکه 

صورت گرفته مثل خارش صورت و بدن، تنظیم لباس، آشامیدن آب  

این نکته را اطلاع رسانی نکند،    دهنده   فتواها. اگر  از کوزه و امثال این 

غالبا در بدن  سرایت  آید و رطوبت قابل تغریر و فریب مکلّف لازم می 

خاطر کار طولانی، بلکه رطوبت در خود  وجود دارد مثل عرق کردن به 

شده  سؤال گرفته  مفروض  وجود    است؛  هم  رطوبتی  اگر  چون 

نمنمی نجس  خوک،  موی  با  ملاقات  طریق  از  دست  شد. ی داشت 

(  227ص  )مباحث مرتبط با این روایت و دلیل اعتبار آن در بخش اول 

 .گذشت

 

است،  . خرز همان دوختن دمپایی  3، حدیث  13، ابواب النجاسات، باب 418:  3  عةيالشوسائل   (1)

چنانکه در صحاح آمده، در روایت برد اسکاف نقل شده است: »من مرد خرّاز هستم، کار ما جز  

، باب  الأطعمة، ابواب  237:  24  عةيالشوسائل  )رود«.دوزیم، پیش نمیبا موی خوک که با آن می

 ( 1، حدیث 65
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گفتیم،    98ی  ه این حدیث شاهد بر همان چیزی است که در صفح 

مُ اینکه  مُتنجّس عجله نمی تّاز  برای شستن  با وجود  شرعان  و  کنند 

 دهند. شان را غالبا با مُتنجّس انجام می رطوبت، اعمال

ماتی روایات زیادی توضیح داده شد و دلایل  فائده: در بحث مقدّ

فعلا   نکردن متنجّس، گذشت؛ که  بر نجس  استدلال  برای  متعددی 

 ها را نداریم.آن  یه فرصت تکرار هم

 

 جمع بین ادله

های استدلالیِ که برای هرکدام از دو قول،  با قطع نظر از صورت 

عمده  کردیم،  متبیین  است.  روایات  باب،  این  در  دلیل  شمار  ترین  ا 

که دیگران آورده و چه    را  هاین آ بسیار زیادی از این روایات را، چه  

استدلال   چگونگی  است، گرد آوردیم؛ و   ه هایی که کسی ذکر نکرد اون 

  به روایات ارائه شده را، مورد نقد قرار داده و ]گفتیم[ که روایات دالّ 

  مشهور بسیار پر تعداد است. آشکار شد که اشکالات  رأی   بر خلاف

مخالف، نیست؛ بلکه    یه مشهور کمتر از اشکالات وارده بر نظری   یه ادلّ

شده  استدلال  مشهور  نفع  به  بدان  آنچه  از  عکس  است  بعضی  بر   ،

نجس نکردن    ی ه مطلوب دلالت دارند؛ و مشهور مُتعرضّ بسیاری از ادل

ادله    ،متنجّس، نشده است این  اینکه دلالت  بر مطلوب  در دلالت  با 

ی عین نجاست و  ازاله   نجاست بدن حیوان بعد از ند  ؛ مانواضح است

 آب استنجاء و غیر این دو.  یه طهارت ملاقات کنند 

و حجیّت دلایل مشهور را تام و    آمدهکوتاه    از ادعای خویش  اگر
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بر اینکه  ه مبنیادعا کرد  تمام قلمداد کنیم، این دلایل بر آنچه مشهور

کند، دلالت ندارد. نهایت  می مُتنجّس حتی با چندین واسطه نجس  

با عین نجاست، نجس    دلالت این ادله آن است که مُتنجّس اولِ مباشرِ

به همین    الله خویی . آیت با واسطههای دیگر  کند؛ بدون متنجّس می 

گفته است: »پس درست همانی است که    هنتیجه اعتراف دارد، آنجا ک 

چه    ؛ کند نجس می   قطعا  ، بر اینکه مُتنجسّ بدون واسطهآوردیم مبنی 

اما مُتنجّس با واسطه، در مایعات نجس    ؛ عاتیدر جوامد باشد یا در ما

  کنندهنجسدر جوامد برای تان روشن شد که دلیلی بر    ولیکند  می 

همانند به آن است که جوامد نیز    لیگرچه مشهور قا  ؛بودن آن نداریم

واسطه بدون  نجسمُتنجّس  است،  به  کننده  دادن  فتوا  ولی  ؛ 

تر است؛  بودن آن مشکل و مخالفت با مشهور هم مشکل  کننده نجس

[ مُتنجّس  نوع  این  بودن  منجسّ  به  این حال، حکم  با  واسطه و  [  با 

 ( 1) .بر احتیاط است«مبنی 

گویم: اگر تفصیل قائل شدن میان منتجّس بلاواسطه ]که نجس  می 

  راهی برای به عنوان کند،  کند[ با مُتنجّس باواسطه که نجس نمی می 

صلاحیت    ، باشد، این وجه الجمع  مطرح   جمع بین دو گروه از روایات

ها از گروه دوم را  زیرا این وجه الجمع آن روایت   ؛چنین کاری را ندارد 

بلا   مُتنجّس  حتی  مطلق،  صورت  به  مُتنجسّ  نکردن  نجس  بر  که 

کند. مانعی هم در  ، از حجّیت و اعتبار ساقط می داردواسطه، دلالت  

زیرا مشهور معتقد است که روایات    ؛کند ر ایجاد نمی برابر قول مشهو

 

 .232 :3السید الخوئی  موسوعة (1)
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محقّ ندارد.  را  معارضه  صلاحیت  منتجسّ،  نکردن  نجس  بر  ق  دالّ 

گفته است: »اخباری که مخالف بدان استدلال کرده است،    نراقی

نباشد   تمام  دلالتش  اکثر -اگر  در  سودی  چنانکه  است،  چنین  شان 

این را که بدان استناد شود،  ندارد؛ و اگر دلالتش تمام باشد، صلاحیت  

است روایات  همین  راویان  و  اصحاب  عمل  مخالف  زیرا  این   ؛ندارد؛ 

ترین علت خروج  ها متروک بوده است و این خود قوی دسته از نگاه آن 

 (1).رود«این روایات از حجّیت، به شمار می 

اخبار، محقق   از  دو طایفه  این  تعارض میان  صحیح آن است که 

حات دلالی روی آورد مثل اینکه  رجّبه مُ   د صورت بایاست و در این  

یکی با اطلاق بر یک معنا دلالت کند و دیگر با صراحت، در نتیجه  

 خورد. اولی توسط دومی تقیید می 

گاهی بعضی از خصوصیات در بعضی از این روایات مورد ملاحظه  

چیزهایی را که در آن   ، مثل اینکه تنها ظروف متنجّس  ؛اند قرار گرفته 

کند؛ یا تنها همین ظروف با منتجسّی که در  گذاشته شود نجس می 

می  نجس  شود،  گذاشته  ظروفآن  غیر  و  منتجسّ  ،شود  نجس    ،با 

ی مدعیان یعنی همان  شود. این چیزی است که بخش اعظم ادله نمی

بر آن  مُتنجّ  ز گذاشتنروایات شستن ظروف و نهی ا س در ظروف، 

شود  کند. پس با همین تفصیل بین این دو گروه جمع می دلالت می 

مُتنجّس است نتیجه آن نجس نکردن  مُتنجّس ظرف    ؛و  اینکه  مگر 

شود. یا بین  ]مثل آب و...[ که در ظرف قرارداده می   باشد یا چیزی 
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به وجوب   ناظر  روایات  اینگونه جمع شود که  روایات،  دو دسته  این 

خاطر ملاقات منتجسّ، بر استحباب و رعایت تمیزی حمل  به  شستن

شود حتی در خصوص مواردی که ذکر شد ]ظروف و...[، این جمع در  

 اینجا متعارف است.

این وجه الجمع را رد کرده و گفته است: »گاه    ولی شهید صدر

از طریق حمل روایات ظاهر در نجس کردن، بر تمیزی و کراهت ]بین  

جمع   دسته[  روایات،  می دو  آن  از  بعضی  با  جمع  این  ولی  شود؛ 

گوید نماز خواندن عمّار که صراحتا می   یه عتبرمثل مُ  ؛سازگاری ندارد

حمل عدم جواز    نیست؛ زیرادر مکان متنجّس، با رطوبت و تری جایز  

 (1) .«رودیک امر عرفی به شمار نمی بر صرف تمیزی، 

و پس    89صفحه  )دیم کرو نقد    بررسی  را گویم: ما روایت عمّار  می 

زیرا روایت   ؛ بحث ما بیگانه است  موضوع از آن( و گفتیم این روایت با 

کند، چنین جایی از سوی  مذکور از نماز در جای کثیف ]قذر[ منع می 

توصیف شده  شهید صدر،   و  تعریف  مُتنجّس  ]قذر[  به  کثیف  است. 

تزم  لذا، آنگونه که شهید صدر مل  ؛عبارت است از آلوده به عین نجاست

دوباره    .شودمُتنجّس خالی از عین نجاست را شامل نمی   ،شده است

]روایت را[ ملاحظه کنید؛ و اگر چنین وصفی را بر متُنجسّ اطلاق  

کرده، از باب وجوب تطهیر آن است و چنین اطلاقی مستلزم مترتّب  

،  را هم نجس کند   اش ملاقات کننده اینکه  شدن دیگر آثار آن از قبیل  

 نیست.
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با بعض دیگر،  ممکن    از این وجوه  با ضمیمه کردن بعضی  است 

میان دو گروه جمع کرد؛ مثل اینکه گفته شود مُتنجّس اول و مباشر  

شکل ظرفیت باشد مانند ظرف متنجسّی    هاگر ملاقات ب   ؛کند نجس می 

که چیزی ]از قبیل سرکه و...[ در آن گذاشته شود یا یک چیز مُتنجّس  

موارد   این  غیر  در  شود.  گذاشته  ]پاک[  آب  ظرف  لباس   مانند در 

که با چیز مُتنجّس ملاقات داشته باشد یا پای نمناکی که با    مرطوبی 

قدم   تطهیر ملاقات کنند بزنند آن روی زمین  بر    یه ،  اول،  مُتنجسّ 

به این شیوه، طرفداران نظراستحباب و تمیزی حمل می   ییه شود. 

ترین دو تا دلیلِ نجس کردن،  نجس نکردن متنجّس، از یکی از مهم 

که  می رهایی   است  دومی  و  اول  گروه  دو  دلیل  دو  آن  یابند؛ 

که  44-40صفحات  )قبلا دلیلی  داشتن  از  مشهور  دست  گذشت.   )

 شود.داشته باشد، خالی می  توانایی معارضه

، تعارض  نید ی این توجیهات و وجوه خودداری که اگر از پذیرش هم

گفته است: »ظاهراً تعارض    شود. شهید صدراستقرار یافته و ثابت می 

گیری علمای عامه  موضع   هاست، وقتی معلوم شد ک   و مستقر   محکم

ل است،  در مجموع مطابق مفاد گروه دالّ بر نجس نکردن مُتنجّس او

که دلالت بر نجس کردن دارد،  روایات    این امر مرجّحی برای آن دسته

]و    شود؛ و اگر مرجّحی در کار نباشد، دو گروه تعارضمحسوب می 

 . شود«به اصول عملیه رجوع می  باید  کند وتساقط[ می 

به    یگویم: در چنین زمانی، به عموماتمی  یا  بالا ذکر شد  که در 

طهارت و    یه کنیم و در این مورد خاص قاعد اصول عملیه مراجعه می 
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 شود.متنجّس، جاری می  یه کنند استصحاب طهارت در ملاقات 

عنوان ه ها را بکنیم به یاری خدا بعضی از این اندیشه الآن تلاش می 

 مختار، توضیح دهیم.   یه رسیدن به نظری   یه مقدم

 

 هانجس کردن متُنجسّ حتی با تعدد واسطه ادعای 

دانستید   مشهور نسبت داده شده است و از آنچه گذشتاین قول به  

که هیچ دلیل بر اثبات آن وجود ندارد؛ و روایاتی که مشهور با آن بر  

  ، نجس کردن مُتنجّس استدلال کرده، بر چیزی بیش از مُتنجّس اول

اصلی  ندارد.  دلیلدلالت  متنجّسترین  کردن  نجس  بر  حتی    ؛شان 

  7: »از امام صادقاست  ساباطی است که گفته ی عمّار  قه وثّ باواسط، مُ

هایش با آب کثیف، تر شده است، پرسیدم که  در مورد بوریایی که نی 

آیا نماز بر آن جایز است؟ فرمود: وقتی خشک شد، نماز بر آن اشکال  

 جعفر است.بنی علی ه حصحی  ،همین و مثل  (1).ندارد«

با آب کثیف    آن از نماز بر بوریایی که نی    با این توضیح »که امام

خیس شده باشد، نهی کرده و جواز نماز خواندن را مشروط به خشک  

می  فهمیده  چنین  عرفا  پس  است.  دانسته  که  شدن    رطوبتشود 

می  نجس  را  بدنش  یا  نمازگزار  لباس  نماز  کثافت،  نتیجه  در  و  کند 

راین، آنچه از  بر آن جز بعد از خشک شدن، جایز نیست؛ بنابخواندن  

این است که  استفاده می   مذکور  روایت نی،    رطوبتشود  موجود در 

نجس می  را  نمازگزار  بدن  و  از لباس  و  موارد  کند  بین  فرقی  آنجاکه 

 

 . 5و  2، حدیث 30، ابواب النجاسات، باب 454: 3 عةيالشوسائل  (1)
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اگر به آب قلیل برسد،    رطوبت و تری مختلف وجود ندارد، مثل همین  

بر آن صادق خواهد بود.    کثیفکند و عنوان آب  آن را هم نجس می 

را نجس می این آب لباس  روایت،  دلیل همین  به  از ،  و  آنجاکه  کند؛ 

میان لباس و چیزهای دیگر فرقی وجود ندارد، آب قلیل و... را هم  

 کند.نجس می 

پس این روایت دلالت دارد که آب مُتنجّس حتی با هزار واسطه،  

 (1)کند.چیزی را که با آن ملاقات داشته باشد، نجس می 

  گذاشته از این استدلال به چند وجه پاسخ دادیم گویم: ما در  می 

 ی آن چنین است: فشرده  که 

اول، صدق  .  1 مُتنجّس  بر  جز  عرفی  نگاه  از  کثیف  و  قذر  عنوان 

 کند؛ کاربرد آن در روایات شاهدی بر این مدعا است.نمی

؛  هابه دیگر منتجّس رو،از این این روایات به آب اختصاص دارد، . 2

این نکته محل بحث و نظر  یابد.  تعمیم نمی   مد های جامتنجّس   حتی

 است. 

بر عکس مطلوب مشهور  می .  3 بیشتر  روایات  این  توان گفت که 

استعمال بوریای مُتنجّس    فرموده است،  زیرا امام  ؛کند دلالت می 

خشک شد، اشکال ندارد. این    آن  با آب کثیف، بعد از اینکه این آب

اگر   حتی  است  مطلق  عرق    سرایتابل ق  جدیدِ  رطوبت جواز  مثل 

 شود.نمازگزار، پدید آید. این عرق با بوریای متنجّس، نجس نمی 

استدلال به روایت نی از طریق مفهوم آن صورت گرفته است که  .  4
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این    گیرد، یا اینکه دلالتگاه وجود چنین مفهوم مورد انکار قرار می 

ملاقات   مفهوم  نجاست  استبر  مشخص  نا  ]متنجّس[  چون    ؛کننده 

داشتن نجس، در نماز باشد.   همراهمال دارد این نهی برای منع از  احت

تواند به راحتی با بدن و لباس  کثیف است که می   رطوبت نجس همان  

 نمازگزار، برخورد داشته باشد.

بر نجس  .  5 آنچه  با  روایت  این  بیاییم،  کوتاه  گفتیم  آنچه  از  اگر 

مُ مثل  است؛  معارض  دارد،  دلالت  کثیف،  چیز    ی ه رعتبنکردن 

نبی پرسیدم  مرد جُ  باره در    میسر که گفت: »از امام صادقبنمحمد 

  ؛خواهد با آن غسل کند رسد و می که در راه خودش به آب قلیل می 

اما ظرفی ندارد تا با آن آب بردارد و هردو دستش هم کثیف است؟  

و بعد از آن    گذارد و سپس وضو گرفته فرمود: دستانش را در آب می

متعال فرموده:    یاحکامی است که خدا  یه کند، این از جملغسل می

که مقصود  اینبنا بر    (2).«(1) "و در دین بر شما سختی قرار نداده است"

کثافت موجود در  و ما  از آب قلیل همان معنی مصطلح شرعی باشد  

دست را بر اصابت صرف و خالی از باقی ماندن عین نجاست در دستان  

پذیرند که آب  می   ه زیرا هم  ؛ مکلف که متُنجّس اول است، حمل کنیم 

فروبردن دستان    شود. امامقلیل با ملاقات عین نجاست، نجس می 

است. دانسته  را صحیح  آن  با  و غسل  و وضو  و    در آب  نقد  و  طرح 

 .، در مطلب مقدّماتی دوم، گذشتاین روایتبررسی تفصیلی 

 

 .78حج:  (1)

در منبع اصلی چنین آمده:   و  5  دیث، ح 8، أبواب الماء المطلق، باب  152  :1  الشيعةوسائل   (2)

 گیرد«.»دستش را در ظرف فروبده و سپس وضو می
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دعای نجس کردن مُتنجسّ حتی  بر ا  توانکه می   این درحالی است

 با واسطه، با بیش از یک وجه و دلیل استدلال کرد: 

همدانی.  1 محقق  که    اجماع:  »آنچه  است:  گفته  مورد  این  در 

  ؛توان با آن بر قول مشهور استدلال کرد، چیزی غیر از اجماع نیستمی 

  -نجس کردن متنجّس -  احتی اگر دلالت اخبار را بر این مدع  ،بلکه

آنگونه که برخی از افرادی که برای اثبات احکام   ،م، این اخباربپذیری

نیاز  ما را از اجماع بیاند،  خیال کرده   شرعی بر اجماع اعتماد ندارند 

دلالت    ؛کند نمی آن  بر  اخبار  که  چیزی  نهایت  سرایت  داردزیرا   ،

اما   و  است  واسطه  دو  یا  یک  از  نجاست  نجاست  چندین  سرایت  با 

ما قطع    این ادعا نیز که در اخبار وجود ندارد.    واسطه، چنین دلالتی 

گویی است؛ چون ممکن است قلّت  به ملاک و مناط حکم داریم، گزافه 

های  چنانکه در کثافت  ؛ها در خود حکم هم نقش داشته باشد واسطه 

حسی چنین است. پس فراروی از هر مرتبه بلکه از هر نجاستی به  

دلیل  به  نیاز  دیگر،  اجماع    نجاست  در  منحصر  دلیل  این  و  دارد 

 (1).است«

ادل می  در ضمن  را  اجماع  دلیل  و    یه گویم:  اصل  بر  مشهور  قول 

 نجس کردن منتجّس، به چندین وجه نقد کردیم.  یهقاعد 

بزرگان.  2 عبارات  و  کلمات  در  که  محقق    کبرایی  و  آمده 

آن را اینگونه تلخیص کرده است: »هر چیزی که شرعا به    همدانی

با   که  چیزی  شدن  نجس  در  باشد،  شده  حکم    رطوبتنجاستش 
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نتیجه    سرایتقابل در  است.  اثرگذار  کند،  ملاقات  آن  با 

اش را نجس  کنندهکند و آن هم ملاقات اش را نجس می کنندهملاقات 

 (1).کند و همین طوری تا هرکجا که برسد«می 

در این    اند. شیخ بلاغیگویم: این وجه را به عرف نسبت داده می 

عرف بر این قرار دارد که    ی مورد گفته است: »قابل انکار نیست که بنا

حتی اگر خودش با چندین واسطه    ؛کند چیز کثیف غیرش را کثیف می

مشروط به اینکه کثافت آن در نگاه عرفی از بین  ؛  کثیف شده باشد 

طوری که از نگاه عرف دیگر کثیف به شمار نرود. بر خلاف    ؛نرفته باشد 

کننده بودن آن است و نجاست هم از  جّس اول که فرض بر نجسمتُن

نمی  رفع  مشخص  چیزهای  با  جز  شرعی  ونگاه  نجس    شود؛  ]حکم 

کننده به مقدار خاصی نرسد که  تا زمانی که ملاقات  کردن ثابت است[

به    در قیاس هایی که  مثل آب ؛  دیگر نجاست در آن موثر واقع نشود

است   زیاد  کثافت  انمقدار  شرع  کرّ  دازه و  مقدار  به  را  کثرت  این  ی 

 (2) .«مشخص کرده است

اینگونه توضیح داده است:    الله حکیمگویم: آیت می  این وجه را 

از آنچه بر سرایت نجاست نجس العین به  »ممکن است این وجه را 

زیرا آنچه    ؛های آن دلالت دارد، استفاده و استنباط کرد کنندهملاقات 

ت یافته این است که سرایت و انتقال در  در ذهن عرف ارتکاز و ثبا

نگاه عرفی از احکام مطلق نجاست است نه نجاست ذاتی و خاص؛ و  
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همانگونه که برای سرایت هرکدام از نجاسات به صورت خاص، به دلیل  

نداریم نیاز  الغای خصوصیت    ،مستقل  باب  از  نگاه    آنبلکه  در  مورد 

نجاسات از  بعضی  بر سرایت  دالّ  دلیل  به  اکتفا می عرف،  در  ،  شود؛ 

 (1) .اینجا نیز چنین خواهد بود«

را مسلّم    "کند نجس می   ،هر نجسی"برای  کُ  گویم: گویا ایشانمی 

اش: »سرایت نجاست نجاسات عینی این گفته   دلیل، به  است  انگاشته

  -حتی باواسطه-متنجّس  "های آن«؛ سپس صغرای  کننده به ملاقات

  "اش، مثل نجس استکننده جمله نجس کردن ملاقات   ازدر آثار خود  

اش: »سرایت و انتقال در نگاه  لم گرفته است، به دلیل این گفته سّمُ را

پس کبری به    . عرفی از احکام مطلق نجاست است نه نجاست ذاتی«

های آن  گرچه واسطه   ؛ شودصورت خودکار بر هر متنجسّی تطبیق می 

 ارد موضوع کبری، تحقق یافته است.زیرا در تمام این مو  ؛ متعدد باشد 

 دانید که این استدلال از وجوه مختلف ضعف دارد: و شما می 

ایشان به طهارت آب    ی ه مقدم  الف( خود  را نقض کرده و  اول 

با نجس  که  بدن حیوانی  و  ملاقات داشته استنجاء  نظر  است  العین   ،

  یه کنند ان نجس نشدن ملاقاتنداده است. بسیار عجیب است که ای

مُتنجّس    یه کنند اند اما نجس نشدن ملاقاتعین نجاست را پذیرفته 

به تفصیل  ! ما در این باب  اند قبول نکرده را حتی اگر با واسطه باشد،  

 سخن گفتیم. 

ب( گفتیم که در روایات دلیلی بر نجس کردن غیر مُتنجسّ اول،  

 

 .479: 1الوثقی  العروةمستمسک  (1)



   Nعدم سرایت نجاست از مُتنجّس 

211 

  د خوبوده و  مطلوب    ه دوم مصادره ب  یه شود؛ بنابراین، مقدم یافت نمی 

زیرا فرق روشنی در سرایت و انتقال بین    ؛اول کلام است  این مقدّمه، 

نجس ذاتی و متنجّس، وجود دارد و واضح است که مُتنجسّ اول که  

  ]صرفا[   خالی از عین نجاست باشد، به لحاظ متّصف شدن به نجاست و

جمله    از  ؛وجوب تطهیرش، مثل خود نجس است؛ نه از تمام جهات

 اش.ملاقات کننده نجس کردن 

ج( حکم به اینکه سرایت از آثار مطلق نجس است و نه نجس ذاتی  

تنها، جزو وظایف شرع بوده و عرف هیچ نقشی در آن ندارد؛ و اگر  

دیدگاه شرعی و دیدگاه عرفی در مورد کثیف و    یه ]صحت[ مقایس

داند که  نگاریم، عرف فقط چیزی را نجس می انجس کردن را مسلمّ بی

ه خود نجاست باشد، اما نجس پنداشتن ملاقات کننده حتی با  آلوده ب

ای در پیشگاه عرف نیست. پس عرف  شدهچندین واسطه، چیز شناخته 

 دهد.بر عکس نظر مشهور، شهادت می 

گیری که: »براستی که هیچ یک از  بعد از این نتیجه   شهید صدر

با آن  روایات مُتنجّس اول، ی که  ا  نجس کردن  اثبات رسیده   ست، به 

مُتنجّس دوم نمی  تبیین کرده    ،شود«شامل  این وجه را این طوری 

نجس کردن مُتنجّس   مسئلهآید که با است: »گاه این توهم پیش می

حجیّت خبر رفتار  ی مسئله  همچون  -مذکور روایات از شدهاستنباط-

خبر واصل    شامل شدن که این مسئله از طریق    طوریشود. پس همان 

- رساند از موضوع خود را به اثبات می   یداق جدید به ما، یک فرد و مص

به باشد و در نتیجه حجیت و... هم شامل این که همان خبر منقول 
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نجس کردن مُتنجّس هم با تطبیق بر  ی  مسئله شود؛  فرد جدید می 

را    یهکنند ملاقات  موضوع خودش  از  جدید  فرد  یک  اول،  مُتنجّس 

می  کننده اثبات  ملاقات  همین  در  که  یافته    یکند  نمود  و...[  ]دوم 

 شود و... . است؛ در نتیجه خود این مسئله شامل این فرد جدید می 

باطل است توهم آشکارا    ثبوت   یدر مرحله اشکال  این  زیرا    ؛این 

حقیقیه که دارای    یه نیست تا از امکان تصویر آن به شکل قضی   مطرح 

اثباتی است به  بلکه اشکال    ،های طولی است، سخن گفته شود تطبیق 

ها متنجّس   یه شود که هماین معنی که از روایات پیشین استفاده نمی 

طبیعی   نجس متنجّسو  روایات  ،  این  متیقّن  قدر  بلکه  است؛  کننده 

همان متنجسّی است که با عین نجاست نجس شده باشد؛ و این معنی  

همان مُتنجّس دوم که از طریق  -و برداشت، از ملاقی مُتنجّس مذکور  

سازد، نه  یک مُتنجّس می  -لاقات با منتجّس اول نجس شده استم

 (1) .«جای بگیردمُتنجّس به عین نجاست تا در چارچوب قدر متیقّن، 

نقل    الله حکیمگویم: این همان ردّ »ب« است که ما از آیت می 

 کردیم. 

قول    توانیم یک قدم به جلو گذاشته و چندین نکته را در ردّمی 

نجس کردن مُتنجّس حتی اگر با واسطه    یه مشهور ذکر کنیم که نظری

 داند:باشد را، بعید می 

رعه  تشّی مُزیرا سیره   ؛ یکم( عمل نکردن علما به مقتضای این نظریه

و آنان تطهیر مُتنجّس را    است  بر عدم پرهیز از مُتنجّس شکل گرفته
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چه بسا    ه،بلک  .طه باشد خصوصا اگر مُتنجّس باواس   ؛اندازند به تاخیر می 

می  چنین  هم  اول  مُتنجّس  در  دست  حتی  از  استفاده  در  و  کنند 

از  ،شانمُتنجّس در کارهای  درنگ  ازاله   پس  آن،  از  نجاست  ی عین 

اندازند. با اینکه  ورزند و شستن دست را تا وقت نماز به تاخیر می نمی

عرق    ن چو  ؛ قرار دارد  سرایتقابل    رطوبتدست در معرض ملاقات با  

ها. روایت  رسد و امثال اینچیزهای دیگر بدان می   رطوبت کند یا  می 

اسکاف سلمان  قبلا  168ص  )پیشین  و  ادعاست؛  این  شاهد   ،)

افتد  گفته است: »بسیار اتفاق می   ق اردبیلی( که محق99ّص  )گذشت

ما   رها  یک  که  نجس  و...[،  نماز  ]مثل  نیاز  زمان  تا  را  مان  عضو 

یک دلیل بر نجس نکردن    یین سیره را به مثابه و ما ا  (1) .کنیم«می 

 متنجّس، تبیین کردیم. 

سر و  ی نجس کردن حتی با چندین واسطه، مستلزم عُدوم( نظریه 

حرج است؛ زیرا مفاد این سخن، نجاست تمام چیزهایی است که در  

؛ ]نه  کند اطراف ما قرار دارند، چون با مرور زمان نجاست سرایت می

دوری از نجس،    »انجام تکلیف شرعیِ  ، آید[ بلکه فقط حرج لازم می 

تالی عقلا و نقلا باطل است، پس مقدّم نیز همانند تالی    ؛شودمحال می 

بینید که اکثر افرادی که متوجه شماری  »لذا می   (2) .باطل خواهد بود«

می اظهار  صریحا  هستند،  مقدّمات  این  بر  از  بنا  اگر  که  دارند 

به دوری    ی تکلیفِپوشی و مسامحه نباشد، بیرون آمدن از عهده چشم
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تربیت کودک غیر ممیّز   نجاسات، محال است. کسی که مشغول  از 

باشد، یا در یک رویداد مبتلا به نجاستی شده و از تطهیر آن غفلت  

نجاست شده  با مردم متوجه  معامله  و  از مخالطه  بعد  و  باشد  کرده 

نیاز به مقدما به این استحاله اذعان  باشد، بدون  ت طویل و عریض، 

 (1).کند«می 

استمی  انکارناپذیری  چیز  این  دارای    ؛ گویم:  جوامع  در  خصوصا 

بایی ندارند یا کافران نجس  که از ارتباط مستقیم با نجاسات اِ  یافراد

زیاد است. بله بر اساس    بسیارکنند و این نوع جوامع  در آن زندگی می 

مُتن  یه نظری نکردن  رفع  نجس  قابل  سختی  و  حرج  این  دوم،  جسّ 

است. ممکن است که همین وجه دلیل تفکیک قول به نجس کردن  

مُتنجّس و قائل شدن به تفصیل باشد. توضیح این نکته در ضمن وجه  

 گذشت. (105ص  ) ی عدم نجس کردنی نظریه پنجم از ادله 

قلیل  آب  با  اشیا  تطهیر  شدن  محال  زمان    ؛ سوم(  در  آب  این  زیرا 

ی  حتی اگر بنا بر نظریه   ؛ شود ن، با مُتنجّس ملاقات کرده و نجس می ریخت 

نجس کردن متنجّس، عین نجاست از آن زائل شده باشد. پس چطوری  

شود با آب نجس تطهیر کرد؟ با اینکه صحت این کار ]تطهیر با آب  می 

 . قلیل[ اجماعی بوده و در روایات هم بدان عمل شده است 

اند، ناتمام ایی از این دشواره ذکر کرده منظور ره  به  وجوهی را که

از   باشد، چنانکه  نجاست  بر  وارد  وقتی  است؛ مثل نجس نشدن آب 

این نظر بر  .  سید مرتضی و ابن ادریس و غیر آن دو، نقل شده است
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نجاست،   با  ملاقات  از طریق  قلیل  آب  نجس شدن  عمومیت  خلاف 

ل آبی که  کند« شامپاک نمی   ، ی »نجساینکه قاعده   یاست یا ادعا

نمی  باشد،  شده  نجس  تطهیر  فرایند  محقّدر  را  ادعا  این  ق  شود. 

بزرگان و  کرده  دروس خودش مطرح  در شرح  از  بعدی،    خوانساری 

دعا، غیر چون از یک طرف هیچ دلیلی بر این مُ  .اند ایشان پیروی کرده 

و از طرف    ؛ ل شدن طهارت[ وجود نداردا از خلاصی از این مشکل ]مح

و معلول    شودمحسوب می ز نگاه مشهور علت نجاست  دیگر ملاقات ا

از علت خودش جداناپذیر است. مقایسه کردن این مورد با روش و  

در شیوه  عرفی  فایدهازاله   ی  نجاست،  نداردی  شرع    ؛ای  روش  زیرا 

متفاوت از روش عرف است. اگر این ادعا درست هم باشد، مخصوص  

تطهیرش    آبی است که  از منتجسّی که میخواهیم  به صورت مباشر 

کنیم، جدا شده باشد؛ و آبی را که در متنجسّی مثل ظرف جمع شده  

. در مورد این نوع آب چه خواهند گفت؟ این  خواهد شد باشد، شامل ن

ادله   اشکالِ از  چهارم  وجه  در  قبلا  مشهور،  نظریه بر  نجس  ی  ی 

 ، گذشت. (103ص ) نکردن

پس ممکن است آن را با    ؛خصوص آب قلیل استبله این اشکال م

بر عدم  مبنی  ،ای حل کرد که ما در مطلب مقدماتی دومهمان نکته 

  ؛ نجاست آب قلیل از طریق ملاقات با مُتنجّس خالی از عین نجاست

انتخاب کردیم؛ و حل این اشکال نیاز به  ، حتی اگر مُتنجّس اول باشد 

 کند.می نجس ن ،آن ندارد که بگویم مطلق متنجّس

 و امثال این، از اموری که ذکر کردیم. 
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برای بعید دانستن قول مشهور، سه شبهه وارد    ق همدانیمحقّ

ها اشاره بدان  کرده است که در خلال استدلال بر نظر فیض کاشانی

ایشان کردیم از    .  یکی  نقل  مطابق  شبهه،  سه  این  ذکر  از  بعد 

  ای مسئله ت که این  شاگردانش، گفته است: »به هرحال، حقیقت آن اس 

یعنی نجس  -عیار به یکی از دو نظر  بسیار دشواری است و قطع تمام

آن عدم  و  مُتنجّس  ندارد  - کردن  نظریه   ؛امکان  به  قطع  اگر  ی  ولی 

مُلّحِ و  سیدمرتضی  قطع  حدّی،  اقلا  نباشد،  حصول  قابل  کاشانی  ث 

می  مردم  عموم  که  آنگونه  مسئله  که  و  داریم  شدت  آن  و  پندارند 

نیست. همین مقدار از ثمره و  ،  ها ارتکاز یافتهگیری که در ذهن سخت

ی افراطیون  فایده برای این مناقشات و مباحثات کافی است که غلبه 

شکند، چه رسد به وسواسان و مرتاضان که گمان  گرایان را می و فقه 

دینداری است؛ در حالیکه این  عمق  کنند این سختی و وسواس،  می 

بینی که وقتی  ها و شیاطین نیست. لذا می بلیس چیزی جز پیروی از ا

به   از وضعیت پاکی و نجاست آن خبر  می   رطوبتیدستش  رسد که 

گیرد تا چندین بار با آب کثیر،  شان کار نمی ندارد تا مدتی از دست

 ( 1).گوید احتیاط در همین است«بپرسی: می   وی  تطهیرش کند! اگر از

ظاهر سخنان اصحاب و صریح آن از اتفاق همگان بر این نکته  :  فرع

پس این    .کننده استبالإجماع نجس ،  دهد که مُتنجّس مایعخبر می 

گفته    ها خارج از محل نزاع است. محقق همدانیمورد از نگاه آن 

ملاقات کننده با نجس،    عاتِیکند که مااست: »هیچ کسی انکار نمی 
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ی بدان  ه حلّکچنان-بلکه ظاهرا    .نجس است  همانند در انتقال نجاست،  

کرده نظر  ب  انهمگ   -(1) تصریح  این    خویی  اللهت یآ  (2).اند«ملتزم ه 

مُ نکردن  نجس  »مدعّی  است:  موردگفته  در  را  ادعا  این    ی تنجّس، 

کند که مُتنجّس خشک شده و عین نجاست از آن زائل شده  مطرح می 

کند؛ اما مایع متُنجّس    ملاقات  مرطوبباشد و پس از آن با یک چیزی  

متقدّمین    از قبل از خشک شدن، هیچ کسی    مرطوب یا مُتنجّس جامد  

کردن آن نیست؛ و شاید این جزو اموری  نو متاخرین قائل به نجس  

همانگونه که چه بسا از کلام    ؛ باشد که همگان بر آن اتفاق نظر دارند 

 (3).همین امر به دست بیاید« منقول از حلیّ

شده باشد، ملاقات    مرطوب تنجسّی که با عین نجاست  گویم: م می 

،  جا گرفته استاش را با همان عین نجاستی که در مُتنجّس  کننده 

پس این مورد موضوعا خارج از محل بحث و نزاع بوده   .کند نجس می 

 و ذکرش در اینجا نادرست است.

، وردی که مُتنجّس به عین نجاستم گفته است: »   شهید صدر

ما از  آن  امثال  و  اینیآب  از  باشد  کردن  -  بحث  عات  نجس  یعنی 

نجس کردن این مورد در این فرض    .شودخارج می حکما    - متنجّس

قرار  اشکال  مورد  نیست  شایسته  و  نداشته  اختلاف  برای  جایی 

 (4) .گیرد«
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کند جامد گویم: برای همین، علما در متنجسّی که نجس نمی می 

کرده  شرط  را  وبودن  آنان    اند؛  از  در  -بعضی  بلاغی   -اش نامه مثل 

در حالیکه قصدش   ؛اینگونه تعبیر کرده که مُتنجسّ باید خشک باشد 

نیست مطلق  نمی  ؛ خشکی  سرایت  چیز خشک  از  نجاست  کند  زیرا 

که: »هر چیز    خاطر قول امامحتی اگر جزو اعیان نجاست باشد؛ به 

عین    رطوبته  د کنواهند بگویخبلکه تنها می   (1) .خشک تمیز است«

خشک  در مُتنجسّ    صل به عین نجاست است،تّنجاست و چیزی که مُ

هم همین است. حتی   الله خوییباشد. صریح کلام پیشین آیتشده  

که قائل به عدم نجاست آب قلیل از طریق ملاقات با    شهید صدر

زیرا مایع از  ؛  کننده را استثنا کردهمُتنجّس است، مایع بودن ملاقات

 شود.قات با متنجّس، نجس می طریق ملا 

خویی الله  مُ  آیت  عمّقه وثّبا  عمومیت  ،  موسیبناری  این  بر 

در مورد کسی پرسید که    استدلال کرده است: »وی از امام صادق

از همین ظرف وضوء    ؛یابد در ظرف خود موش می  بارها  در حالیکه 

است که    و این در حالی   است؛  گرفته یا غسل کرده یا لباس شسته

فرمود: اگر قبل از غسل   امام  است.  موش نیز از هم گسیخته بدن  

کردن، وضو گرفتن یا لباس شستن، موش را در ظرف دیده و پس از  

بر او واجب است که لباس و تمام    ،دیدن این کارها را انجام داده است

؛ وضو و نمازش  است را، بشوید   چیزهایی که با این آب تماس داشته

ب را هم دوبا از کارهای مذکور ]وضو،  ه ره  از فراغ  اگر بعد  جا آورد؛ و 

 

 . 5، حدیث 31، باب الخلوة، ابواب أحکام الطهارة، کتاب 351: 1 عةيالشوسائل  (1)
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با باشد،  دیده  ظرف  در  را  موش  و...[  آب    ید غسل  بدان  را  چیزی 

عهده   (1) نیالاید  بر  کارهای گذشته چیزی  مورد  در  نیستو  وی    ؛ی 

افتاده است. سپس فرمود:  چون نمی  داند موش چه زمانی در ظرف 

 (3).ا دیده، در ظرف افتاده باشد«که آن ر (2) شاید موش همان لحظه

مُ   اب »این  که  توضیح  در  قه وثّاین  شستن  وجوب  به  را  ما  ی 

بدون اینکه در این امر بین   ؛کند نجس، راهنمایی می   یهکنند ملاقات 

خاطر مشتمل بودن  چون روایت به   ؛افراد نجس و موارد آن فرق بگذارد

هر ]کلّ[ چیزی  "امام که    در این بخش از فرمایش  "هر: ]کلّ["بر لفظ  

 (4).، عمومیت دارد« "را که با این آب تماس داشته، باید بشوید 

نظر   این است که »لام« در »الماء« لام عهد است اشکال    ؛ مذکور، 

چون    . مضاف بر اینکه با اسم اشاره »آن« بر این نکته تأکید شده است 

عموم در اینجا اضافی است،    پس   ؛ آن آب« ذلک الماء:  فرموده: »   امام 

ال، با آن ملاقات داشته است؛  ؤ یعنی به لحاظ آنچه آن آب مفروض در س 
 

 . ت نسخه را، نوشته استعلام  [،ذلکبر روی لفظ به آن ]صاحب الوسائل   (1)

شدن  »همان لحظه« زمانی است که از آخرین استعمال آب تا متوجه  این فرمایش امام  (2)

 مکّلف به وجود موش مرده در آن، امتداد دارد.

اشکال نشود که: فرض کردن سقوط موش در همان لحظه، نادرست است؛ زیرا در روایت به از هم  

کنیم و این حالت نیاز به چندین روز دارد. پس قطع پیدا می  گسیختگی موش تصریح شده است

شود:  شده است. چون در جواب گفته میبه اینکه بعضی از طهارت و نماز با آب نجس، واقع  

ممکن است هوا خیلی گرم بوده یا آب داغ بوده است در نتیجه موش در ظرف چند لحظه از  

گسیخته در آب افتاده  هم گسیخته است؛ یا اینکه بعد از ریختن آب داغ بر آن، به شکل ازهم

 و امثال این احتمالات. 

 . 1، حدیث 4مطلق، باب ، ابواب الماء ال142: 1 عةيالشوسائل  (3)

، تکرار  208:  3،  301:  2و همین نکته را در مجلدات دیگر    26:  2السید الخویی    موسوعة (4)

 کرده است.
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ال، یک خصوصیت دارد و آن عبارت است از همراه  ؤ و آب مفروض در س 

که در آب    - گسیخته باشد که همان موش ازهم - داشتن اجزاء نجاست  

ملاقات داشته    در نتیجه، شستن چیزی که با این آب   یافته است. انتشار  

زیرا اینها با عین نجاست ملاقات    ؛ چه لباس و چه اعضای بدن، واجب است 

وجوب   به  که  است  چیزهایی  از  نجاست  عین  و  متنجّس؛  با  نه  کرده 

  اش، امر شده است؛ و وجوب شستن در چنین موردی، از مسائلی شستن 

؛  شود پس شامل محل خلاف نمی   ؛ که همه ما بر آن اتفاق نظر داریم   است 

آید،  و اگر از این گفته کوتاه بیاییم، نهایت چیزی که از روایت به دست می 

 . اول است؛ اگر مایع باشد نجس کردن مُتنجّس  

صدر با   شهید  استدلال  بیان،  رد    این  نیز  روایات،  از  شماری  به 

قاسم که گفت: »از وی در مورد  بن مثل استدلال به روایت عیص   ؛ شود می 

از تشتی که در آن ]آب[ وضو است، بر او    کسی پرسیدم که یک قطره 

باشد،    کثیفی ]قذر[ بول یا    ]متنجّس به[   فرمود: اگر این قطره از   . ریزد می 

بول و امثال آن بر آب    ی ه زیرا قطر   ؛ ( 1) باید محل برخورد آن را بشوید« 

 . کند پاشد و آب تشت را با عین نجاست آلوده می تشت می 

ن نی با آب کثیف که گفت: »از  کرد  تر   ار در مورد عمّ  یه و معتبر 

تر شده است    ،در مورد بوریایی که نی آن در آب کثیف  امام صادق

پرسیدم که آیا نماز بر آن جایز است؟ فرمود: هرگاه خشک شود، نماز  

 (2) .بر آن اشکال ندارد«

 

 . 14، حدیث 9، ابواب الماء المضاف، باب 215: 1 عةيالشوسائل  (1)
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عین  می  به  مخلوط  که  است  چیزی  ]قذر[  کثیف  از  مراد  گویم: 

آنجا که  -مبنای نظرش داده، پیش از این. آنچه را ایشان  نجاست باشد 

نجاست از    ، گذشت. در این صورت  - را مورد نقد قرار دادیم  ت ااین روای

کند نه از خود آب متنجسّ؛ و صدق  عین موجود ]در آب[ سرایت می 

عنوان »قذِر: کثیف، متنجّس« بر مُتنجّس اول خالی از عین نجاست،  

»قذَر: نجس« بر آن مترتّب  خاطر وجوب تطهیر آن است و آثار دیگر  به 

 و در نتیجه سبب نجاست و... نمی شود.  است نشده

یعنی  -  آنروایت عیص گفته است: »زیرا    باره در    الله خوییآیت

به معنی    ،کند مان می بنا بر آنچه مقابل قرار دادن آن با بول کمک   قذَر،

  به -زیرا قذَر    ؛عین نجاست از قبیل مدفوع، خون و امثال آن دو است

دومی به معنی مُتنجسّ و چیزی  ؛  است  -به کسر -غیر از قذِر    -فتح

  د هردوی این ها بای  شستن است که حامل کثافت است؛ بنابراین، در  

 (1) .شان بر طرف شود«عین

مرسل   توانمی  از  ابیابن   یه با  بعضی  از  که  کرد  استدلال  عمیر 

ما   نمی -اصحاب  »گمان  گفته:  طوسی  از  شیخ  غیر  کسی  کنم 

گفته شد    نقل کرده است: »به امام صادق   -بختری باشد«بنحفص 

با آب نجس سرشته می به  آردی  فرمود:  باید کرد؟  آن چه  با  شود، 

 (2) .دانند، فروخته شود«میته را حلال می   نآنهایی که خورد

است این  روایت  واسط   توضیح  به  آرد  نجس    یه که  نجس،  آب 
 

 .315: 2السید الخوئی  موسوعة (1)

،  1305  :414  :1التهذیب  . به نقل از:  1  دیث، ح 11، أبواب الأسئار، باب  242  : 1  الشيعةوسائل   (2)

 .76 دیث ح ، 29 :1الاستبصار 
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 لذا خوردن آن حرام است.  ؛شودمی 

اشکال است که تخمین  مورد  جهت    این: سند این روایت از  گویممی 

حتی اگر آن شخص کسی    ؛و گمان یک فرد بر دیگری حجت نیست

مبنای ما که مراسیل    راساس ولی این امر ب  .باشد   مثل شیخ طوسی

را به کار ببرد،    «بعضی از اصحاب ما»خصوصا اگر تعبیر    ؛عمیرابیابن

له مشکل این استدلال از آن جهت  زند. بآسیبی نمی دانیم،  حجت می 

است که توصیف آب به نجس با توصیف آن به قذر، شباهت دارد و  

منظور از آن چیزی است که عین نجاست در آن افتاده باشد. در نتیجه  

 اشکالی که قبلا ذکر کردیم، بر این هم وارد است. 

و اماّ روایات شستن ظرفی که سگ و خوک از آن آب خورده باشد،  

نه  ؛  داند  ظرف را به دلیل آب خوردن سگ و خوک نجس می عادتاً

خاطر ملاقات خود سگ و خوک. قبلا گذشت که این روایات ناظر  به 

 به خصوصیت خاصی از لحاظ تمیز کردن غذا و نوشیدنی، است.

که از آب بیرون آمده و    خوکی خنیس در مورد  بناما روایت معلیّ 

 قد و بررسی کردیم. از این ن  پیش قبلا را گذرد  بر راه می 

اگر از آنچه گفتیم کوتاه بیاییم، نهایت چیزی که این روایات بر آن  

با اینکه در همین حدّ    ؛کند، نجس کردن متُنجّس اول استدلالت می 

چون روایات متعددی بر نجس نکردن    جود دارد؛ نیز روایات معارض  

حث  ملاقات با عین نجاست، دلالت دارد. ب  یه آب مُتنجّس به واسط

تنها به عنوان آن دست اینجا  به تفصیل گذشت و در    ه در این مورد 

 کنیم:روایات اشاره می 
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ملاقات .  1 استنجاء  آب  اینکه  بر  دالّ  را    یه کنند روایات  خودش 

نمی  برای   .کند نجس  که  است  آبی  استنجاء  و  ازاله   آب  بول  ی عین 

  88صفحه    البته با شروطی که به اختصار در  شد؛مدفوع به کار رفته با

یکی از آن  بخش اول، به تفصیل در مطلب مقدماتی دوم ذکر کردیم.  

خود آورده: »آب    علل الشرائع همان تعلیلی است که صدوق در    شروط

ی آن شروط اینکه آب در  و از جمله   (1)بیشتر از کثافت/نجاست است«

یک ظرف جمع نشود؛ چون همانگونه که روایت پیشین عیص مطرح  

در صورت جمع نشدن    ؛ ومشتمل بر اجزاء نجاست خواهد بود کرد،  

در یک ظرف، بدن و لباس با آب مُتنجّس خالی از عین نجاست ملاقات  

کند  کند. برای خالی بودن از عین نجاست، احتمال هم کفایت می می 

 ی نجس را بلا اشکال دانسته است.کنندهبا جدّیت ملاقات  و امام

ی غسُاله، یعنی  کننده بر نجس نشدن ملاقات ها  روایاتی که با آن .  2

برطرف می  دیگر  نجاسات  آن  با  است؛  آبی که  استدلال شده  شوند، 

در مورد مردی    عمّار ساباطی که گفت: »از امام صادق  یقه وثّمُمثل  

آورد، لباسش که نزیک وی بوده به  جا میپرسیدم که غسل جنابت به 

می  غسل  آن  از  که  می آبی  اصابت  فرمود:  ککرده،  مشکلی    بلهند؟ 

صحیحه   و   ؛ندارد« است  همین  امام  شبیه  »از  گفت:  که  فضیل  ی 

در مورد جُنبی که در حال غسل کردن است و آب از زمین    صادق

شود، پرسیده شد؟ فرمود: اشکال ندارد؛ این از  داخل ظرف پاشیده می 

و در دین بر شما سختی قرار  "همان مواردی است که خداوند فرمود:  

 

 . 2، حدیث 13، ابواب الماء المستعمل، باب 222: 1 عةيالشوسائل  (1)
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و غیر این صحیحه که در خود همین باب آمده، با    (2)«.(1) "ده استندا

و اقلاً    افتد زمین خالی از نجاست باشد این توضیح که »کم اتفاق می

خالی از نجاستی که شخص جنب قبل از غسل کردن آن را از خود  

 ( 3) کند«.دور می 

که گفت: »از ایشان در مورد    ی زراره از امام صادقصحیحه .  3

کشند، پرسیدم  شده از موی خوک که با آن از چاه آب می اب ساختهطن

 (4) که آیا درست است با آن و وضو کرد؟ فرمود: مشکلی ندارد«.

از   با آب ندارد؛ چون  اینکه طناب ملاقات مستقیم  بیان استدلال 

بیرون به دلو وصل است. لذا منشأ این سؤال ملاقات آب دلو با آبی  

بعد از بیرون کشیدن دلو از آب چاه، قطره قطره از طناب    است که 

گفته    الله خوییو این ]قطرات آب[ متُنجّس اول است. آیت   چکد می 

است: »موی خوک نجس است، آب هم غالبا از طناب قطره قطره بر  

اگر آب قلیل از طریق ملاقات با نجس،    و  ؛چکد روی آب داخل دلو، می 

آب دلو از طریق قطرات آبی که با موی  شد،  اثرپذیرفته و نجس می 

با اینکه امامخوک ملاقات داشته، نجس می  وضو گرفتن با    شد. 

بر عدم نجس شدن آب    چنین آبی را بلااشکال دانسته است و این 

 (5)کند«.قلیل، دلالت می 

 

 .78 حج: (1)

 . 12، 11 ،1دیث ، ح 9، أبواب الماء المستعمل، باب 214 :1 الشيعةوسائل  (2)

 .42شیخ بلاغی:   نامةشیخ خالصی در   گفتةاز  (3)

 . 2، حدیث14، ابواب الماء المطلق، باب 170: 1 عةيالشوسائل  (4)
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از آن است که ما احتمالات دیگر در باب  می  امر، بعد  این  گویم: 

را   روایت  این  از  مدلول  دلو  محتوای  بودن  بیشتر  مثل  کردیم،  نفی 

دهد که چنین  که واقعیت خارجی در مورد دلو شهادت می   مقدار کرُ

است و اسناد تاریخی نیز بر همین امر دلالت دارد. یا اینکه اصلا سؤال  

که این هم بعید است. یا طهارت موی    در مورد جواز تکلیفی بوده باشد 

خلا  هم  این  که  بپذیریم  را  اینکه  خوک  یا  است.  نصّ  و  اجماع  ف 

و اگر مراد آب دلو باشد،    »مقصود از آن آب، آب چاه بوده نه آب دلو 

تا آن را  ]   نداردطناب بعد از جدا شدن از آب چاه با آب دلو ملاقات  

نجس کند[« چنانکه در وسائل آمده است؛ این برداشت خلاف ظاهر  

ره دارد به آب  : »آن آب« که اشااست، به دلیل این فرمایش امام

جمله کشیده در  که  طناب  شده  با  هم  ملاقات  است.  آمده  قبلی  ی 

گیرد تا آن را انکار کند، بلکه فقط با آنچه قطره قطره بر  صورت نمی 

می صورت  چکیده،  دلو  روایت    بلهگیرد.  آب  در  احتمال  این 

امام صادق بنحسین از  در  نزدیک   زراره  واقع است. حسین  به  تر 

ست: »به ایشان گفتم: از موی خوک طناب بافته و با  حدیثی گفته ا

شود که از آن آب خورده و وضو گرفته  آن از چاهی آب کشیده می 

ندارد«.می  اشکالی  فرمود:  قبلا  (1) شود؟  از    281و    224صفحات  )ما 

 بخش اول( این روایت را بحث و بررسی کردیم.

در حمامی گفتم:    یزید که گفت: »به امام صادقبنروایت عمر .  4

کنم  شود، غسل می کنند و غسل جنابت انجام می که در آن بول می 
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افتد؟  آب ]غسل بر زمین ریخته و[ از زمین جسته داخل ظرف می 

 (1) فرمود: اشکال ندارد«.

جهد از نگاه آنان نجس است چو به  پس این آبی که از زمین می 

اش کننده صریح روایت با زمین نجس ملاقات داشته، با آنهم ملاقات

را که آب موجود در ظرف باشد، نجس نکرده است. در نتیجه این یک  

اما بر مبنای ما،    ؛رودنقض برای استدلال طرف مخالف به شمار می 

این آب قلیلی است که با مُتنجّس خالی از عین نجاست ملاقات کرده  

ریزد یا به  و آن عبارت است از زمین که نجاستش با آبی که بر آن می

ی  شود؛ حتی به قرینه کل دیگری که ممکن باشد، برطرف می هر ش 

علی  از  بعدی  در  بنروایت  ما  که  مبنایی  طبق  آب،  این  پس  جعفر. 

اثرنمی  از نجاست  انتخاب کردیم،  از  مطلب مقدماتی دوم  لذا  پذیرد؛ 

 موضوع بحث ما خارج است.

باشد؛    اند: »و احتمال دارد که اشکال نداشتهدر رد این سخن گفته 

زیرا حمام حتی اگر قبلا نجاستی در آن وجود داشته باشد، از طریق  

های سفت و  شود؛ همانگونه که این امر در حمام آب غسل پاک می 

 (2)شود، زیاد اتفاق می افتد«.سختی که آب از آن جاری می

گویم: این احتمال سودی برای طرف مقابل ندارد؛ زیرا نجاست می 

اما خود ما، ]به    ؛شودیقین به طهارت، رفع نمی   یقینی است پس جز با

جای آن توجیه[ به اطلاق نفی اشکال از برخورد آب با زمین، تمسّک  
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اماممی  زیرا  از    کنیم؛  به طهارت  یقین داشتن  به  را  اشکال  نفی 

این   ترک  است.  نکرده  مقیّد  زمین،  بر  پاک  آب  طریق جاری شدن 

رتی را که زمین مُتنجّس  تفصیل، دلیل بر عموم است؛ در نتیجه صو

شود. پس این آب  باشد و آب قلیل با آن ملاقات کند، هم شامل می 

شود و مفروض آن است که بالإتفاق  ها نجس میقلیل بر مبنای آن 

و این    داند چنین آبی را بلا اشکال می  کند، ولی امام نجس هم می 

 نقضی است بر نظر مشهور.

گز اساس  بر  یاسین،  آل  محمدرضا  شهید شیخ  شاگردش  ارش 

قطره  صدر طهارت  به  با خود  حکم  بلکه  مُتنجّس  با  که  آبی  های 

به    نجس برخورد داشته و سپس به سرعت از آن جسته است، نزدیک 

داند. ولی این نظر، با توجّه به عمومیت اثرپذیری آب قلیل از  واقع می 

  بخش اول،) طریق ملاقات با نجاست، مردود است. ما این نظر را قبلا

و پس از آن( مطرح کرده و به تفصیل مورد نقد و بررسی    340صفحه  

 قرار دادیم. 

که گفت: »از    جعفر از برادرش بنالإسناد از علی روایت قرب .  5

ایشان در مورد دستشویی پرسیدم که در آن آب ریخته شده و از آنجا  

پاشد، چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر دستشویی خشک  ها می روی لباس 

زند؛  این روایت مطلقات پیشین را تقیید می  (1) اشکالی ندارد«.بوده،  

کند که خشک بودن در حکم به طهارت دخالت دارد؛  زیرا بیان می 

های  همانگونه که باقی ماندن رطوبت نجس در حکم به نجاست قطره 
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از منظر آن آب، دخیل است. پس آبِ پاشیده از دستشویی،  ها شده 

ملاقات ولی  است  لباس کنندهنجس  قبیل  از  خودش  نجس  ی  را  ها 

اما بر اساس مبنای    ؛کند؛ در نتیجه این نقضی علیه نظر آنان استنمی

ما، مقصود از خشک در اینجا چیزی است که عین نجاست از آن زائل  

آب قلیل از طریق ملاقات با    و  ؛شده و فقط متُنجّس باقی مانده باشد 

ت: »ظاهرا مراد آن  شود. صاحب وسائل گفته اس متنجّس، نجس نمی 

 است که وقتی روی زمین خالی از نجاست باشد«.

گویم: هم در روایات، از زوال نجاست به خشک شدن تعبیر شده،  می 

و    شده با آب نجس پیشین عمّار در مورد بوریای خیس   ی قه وثّ مُمثل  

هم در سخنان فقها آنجا که خشک شدن را شرط بحث کردن در این  

 چنانکه در مقدمات این بحث گذشت. اند،مسئله قرار داده 

معترف است که: »از این گروه از روایات، بعد از    الله خوییآیت

آن   مطلقات  عمر–تقیید  روایت  مانند  بنمثل  آن  مقیِّدهای  با  یزید 

شود که مُتنجّس خشک، آبی را که  استفاده می   ،جعفربنروایت علی 

 (1)کند«.شود، نجس نمی روی آن ریخته می 

اش رد کرده است که: »پنهان  این نظر را به این گفته   ولی ایشان

شده از روی  های پاشیدهنماند که گرچه این روایت بر طهارت قطره 

کند، ولی ناچاریم این روایت را به مورد  زمینِ نجسِ خشک، دلالت می

خاص خودش محدود کنیم؛ یعنی آب قلیلی که نجس بدان اصابت  

نیافته است. امکان ندارد آن را از این مورد به    کرده و در آن استقرار
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با ملاقات   قلیل  اینکه آب  به  التزام  بدهیم؛ چون  تعمیم  موارد دیگر 

شود، بهتر از آن است که به صورت مطلق به نجس  نجاست نجس نمی 

نکردن متنجّس، حکم کنیم؛ زیرا حکم به عدم نجس شدن آب قلیل  

چیزی جز تقیید مطلقات ناظر  در موردی که این روایت گفته، مستلزم  

نیست. نجس،  ملاقات  از طریق  قلیل  آب  اثرپذیری  و  انفعال  در    به 

نشده  جمع  یکجا  در  نجس  و  قلیل  آب  که  موردی  این  اند، نتیجه 

و تقیید هیچ محذوریتی ندارد. بر خلاف ملتزم شدن   شوداستثناء می

مُتنجّس  نکردن  نجس  ادله به  مخالف  کار  این  زیرا  است  ها؛  که  ای 

 کننده است«.گوید منتجّس مثل خود نجس، نجس می 

گویم: این تفصیل که از شیخ محمدرضا آل یاسین نقل شده،  می 

از بخش اول( مطرح شد و استدلال    340ص  ) در مطلب مقدماتی دوم

  (1)در چندین جای از بحث خودش،  الله خوییو نقد آن گذشت. آیت 

ال این تفصیل عبارت  به همین تفصیل تمایل نشان داده است. اشک

 است از:

الف( مباحثی که قبلا گذشت از قبیل اینکه بعضی از عموماتی که  

کنند، بر کلیّت  بر نجس شدن از طریق ملاقات عین نجاست، دلالت می 

در    پذیرند؛ مثل قول امامصراحت دارد و تخصیص و تقیید نمی 

با او  (: »و هر چیزی را که آن آب  79ص  )عمّار که گذشت  یقه وثّمُ

  یقه وثّ مُبه عموم همین    الله خوییبرخورد کرده، باید بشوید«. آیت

اینکه   مورد  در  وی  از  آنچه  اساس  بر  است؛ خصوصا  تمسّک جسته 
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»ملاقات علت نجاست است.« نقل کردیم، علت در هیچ فرد یا حالتی  

جا ظاهر در نجس  بنابراین، روایات این   ؛ شوداز معلول خود جدا نمی 

اینکه زمین معمولا خالی از عین نجاست بوده    جّس است.نکردن متُن

شود، گرچه خود  ریزد، برطرف می و نجاست آن با آبی که بر زمین می 

ی نجس نکردن مُتنجّس  ماند؛ نظریه زمین همچنان مُتنجّس باقی می 

جعفر، خشک بودن زمین  بندرروایت علی   کند. لذا امامرا تأیید می 

الله اما بر اساس مناطی که آیت   ؛ار داده استاز عین نجاست را، شرط قر

عدم الاستقرار(،  )نجاستخویی ذکر کرده، یعنی یکجا نماندن آب و  

اند، ذکر کرده   شود. پس اولویتی که ایشاناثر می این شرط امام بی 

 وجهی ندارد. 

ها را نیز مقید به استقرار  ب( بهتر آن بود که نجس کردن متنجّس 

کننده یا  کرد؛ مثل موردی که ملاقاتآب و نجاست، می   و یکجا ماندن

شونده ظرف باشد و در غیر این صورت حکم به نجس نکردن،  ملاقات 

ناپذیر در باب  می داد. دلیل اولویت، آن است که عمومات تخصیص 

نجس کردن متنجّس، وجود دارد؛ طوری که مثل این عمومات را در  

ی نجس کردن،  لاً گذشت که ادله توان یافت. قبهیچ جایی و بابی نمی 

ادله  با  معارضه  فرمایش  توان  این  پس  ندارد.  را،  نکردن  نجس  ی 

عجیب است که در جای دیگری از بحث خود به تبع محقق    ایشان

کننده نباشد، در بین  اند: »زیرا وجود نجسی که نجس گفته   همدانی

 (1) علما معهود نیست«.
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بر این حکم، آن است که آنان  به هرحال، ظاهرا منشأ اتفاق علما  

بر عین نجاست و رطوبت آن را در نظر داشته و    مشتمل بودن مایع

شان ارتکاز یافته است. واین چیزی است که در روایات  این امر در ذهن 

بول در   یا  افتادن یک قطره خون  پرداخته شده مثل  بدان  زیاد  هم 

که چنین   طبیعی است و ؛تشت یا ظرف، یا افتادن موش مرده در آن

واسطه،   با  باشد، حتی  داشته  ملاقات  آن  با  را که  مایعی هر چیزی 

حامل اجزاء عین نجاست است. این تصوّر از    نجس کند؛ زیرا این مایع 

می مثال دست  به  وضوح  به  هم  علما  گفته های  مثل  شیخ  آید؛  ی 

ی نجس کردن  در استدلال به اینکه عرف و شرع در مسئله   بلاغی

ا واسطه، اتفاق نظر دارند: »دقت کن، بنای اهل عرف  ]متنجّس[ حتی ب

یک   در  از چرک  توجهی  قابل  مقداری  اگر  یافت.  خواهی  را چگونه 

و اندکی از این آب کثیف به یک پیمانه آب دیگر    پیمانه ریخته شود

یا کمتر از یک پیمانه آب دیگر، برسد؛ حتی اگر اثری از چرک در آب  

 (1) دوم دیده نشود؟«.

ای که ما برای اجماع و اتفاق نظر علما ذکر  بر اساس نکته   گویم:می 

مایع  است  ممکن  نکردن    کردیم،  نجس  حکم  مشمول  مُتنجّس 

اینکه   مُتنجّس خالی از عین نجاست و رطوبت آن، قرار گیرد؛ مثل 

کافری با انگشتش مایعی را لمس کند، بدون اینکه چیزی از رطوبت  

ی  کننده ر چنین مایعی را نجسباقی بماند. عرف د  انگشت وی در مایع 

ها متعدد باشد. در نتیجه،  داند؛ چه رسد به اینکه واسطه چیز دیگر نمی 
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جدا کند، در    های دیگر غیر مایع را از مُتنجّس  ما استثنایی که مایع 

گیری این ملاقات در یک  دست نداریم؛ مگر به همان مقدار که شکل 

 کنیم. ظرف را، استثنا می 

یابم؛ مثل شیخ را در ذهن بعضی از فقها نیز می و من همین معنی  

الغطامحمد  کاشف  مایع،    حسین  کردن  نجس  توجیه  در  که  آنجا 

ها  حتی با واسطه، گفت: »اما مایعات، گویا هیچ مشکلی در سرایت آن 

وجود ندارد، بلکه ظاهرا همه در آن اجماع دارند. پس اگر یک قطره  

کند؛  زی دیگر برسد، نجسش می به چی  بول در مایعی بیفتد و این مایع

مشتمل بر عین نجاست است. بر خلاف آنجایی    خاطر اینکه این مایع به 

و همین دست به چیز    -مثلاً -که دستِ مرطوب بدن میّت را مس کند  

دیگر برخورد کند. ]اینجا[ ممکن است قایل به عدم نجاست آن چیز  

د، بلکه این  شویم؛ زیرا دست چیزی از عین نجاست را به همراه ندار

یک نجاست حکمی و تعبّدی است، نجاست حکمی عبارت است از  

اش را نجس  وجوب شستن دست و دلیلی بر اینکه دست ملاقات کننده 

 (1) کند، نداریم«.

 

 تفصیل بین ملاقات متُنجسّ اول و دوم 

ی نجس کردن متنجّس، بین متنجسّی  بعضی از طرفداران نظریه 

و   است  شده  نجس  نجاست  عین  با  مستقیم  ملاقات  طریق  از  که 

نجاست،  نه عین  و  دیگر  مُتنجّس  با  از طریق ملاقات  که  منتجسّی 
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قائل   تفصیل  است،  واسطه  با  نجاست  نتیجه  در  و  است  نجس شده 

عبارت بود از اینکه نهایت  اند. دلیل این تفصیل قبلاً گذشت که  شده

می  دلالت  روایات  این  که  مُتنجّس  چیزی  کردن  نجس  همان  کند، 

 بلاواسطه است؛ نه بیشتر. 

شود که گفت: »بعضی  ، روشن می از اینجا اشکال نظر شیخ حلیّ

از اخبار صلاحیت آن را دارند که مستند قول مشهور قرار گیرند و  

تا کنون به مدرکی    کند ی برای این گفته که مُتنجّس مطلقا نجس م

کننده  ی اول ]متنجّس اول[ نجسام که بگوید تنها واسطهدست نیافته 

 ( 1) های بیشتر«.های با واسطه است؛ نه مُتنجّس 

کند، با روایات ناظر گویم: گاه بر اینکه مُتنجسّ دوم نجس می می 

شود.  به شستن ظروف بابت آب خوردن سگ و خوک، استدلال می 

دو   این  می چون  زبان  آب  به  که  فقط  ظرفی  با  تماس  بدون  زنند؛ 

نجاست آن ناشی از تماس و ملاقات با مُتنجّس اول یعنی آب است.  

شود، در حالیکه نصوص به  در نتیجه ظرف مُتنجسّ دوم محسوب می 

خاطر آن  کنند و این وجوب تطهیر تنها به وجوب تطهیر آن دلالت می 

کند؛ پس مُتنجّس  نجس می ی خود را  ه کنند است که ظرف ملاقات 

 کند!دوم نیز نجس می 

 اشکال این استدلال چنین است:

آنچه ما قبلا احتمال دادیم که نهی از استعمال این ظروف در  .  1

به است،  شرط  آنها  در  طهارت  که  و  چیزهایی  غذا  تمیزی  خاطر 
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به  نه  اینکه ملاقات نوشیدنی است  کند و این  کننده، نجس می خاطر 

 ای است.رد و آشامیدن در ظروف طلایی و نقره نظیر حرمت خو

آنچه که بازهم قبلا گفتیم که ظرف نیز همانند آب، مُتنجّس  .  2

اول است؛ چون تری دهان حیوان با آب مخلوط شده و در آن پخش  

 شود.و ظرف با این رطوبت ]که عین نجاست است[ نجس می   شودمی 

زبان زدن به آب  اتحاد ظرف و مظروف از نگاه عرف؛ در نتیجه  .  3

رو، در روایات هم  شود؛ ازاین عرفا زبان زدن به ظرف نیز محسوب می 

و اصل هم عدم تقدیر    از زبان زدن به ظرف سخن گفته شده است

خاک مالی و چند بار شستن ظرف هم به دلیل همین نکته،    (1) است.

خاطر اصابت آبی که سگ یا خوک از آن خورده  واجب شده است؛ نه به 

به دلیل اینکه علما همین احکام را در مواردی که غیر ظروف  است.  

 دهند.که چنین آبی در آن ریخته شده باشد، تعمیم نمی 

فقها  از  بعضی  است،  اول  مُتنجّس  اینجا  در  ظرف  اینکه  نتیجه 

اند: »زمانی که سگ به آب موجود در ظروف زبان بزند، همانگونه  گفته 

شود. نجاست نجاست، نجس می خاطر ملاقات با عین  که آب ظروف به 

به  هم  ظروف  و  خود  تماس  ظروف  این  با  سگ  که  است  آن  خاطر 

دلیل نوعی اتحادی است که بین ظرف  این به   و   ؛ملاقات داشته است

شود؛ پس هرچه با آب موجود در ظروف ملاقات  و مظروف دیده می 

و در این صورت    کند، در واقع با خود ظروف هم ملاقات کرده است
 

عدم تقدیر بدان دلیل که ممکن است کسی بگوید درست که در اینجا »الولوغ فی الإناء.«   (1)

گفته شده، ولی چیزی را اینجا در تقدیر باید گرفت تا قضیه درست شود، مثل اینکه بگوییم: 

 است. مترجم اند که اصل عدم تقدیر »الولوغ فی ]ماء[ الإناء« مثلاً. لذا گفته
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سبب خاطر ملاقات با متُنجّس نیست، بلکه به ن ظروف به نجس شد 

العین مانند سگ یا خون است. پس استنباط اینکه  ملاقات با نجس 

ی خوردنی و نوشیدنیِ است هکنند ظروف در صورت عدم تطهیر، نجس

نمی  دلیل  باشد،  داشته  ملاقات  آن  با  غیر  که  با  مُتنجسّ  که  شود 

اهد بر مدعای ما اینکه فقها احکام  کننده است. ش نجس   همالعین  نجس

ظروفی را که سگ از آن آب خورده، برای ظروف دیگری که این آب  

در آن ریخته شده باشد، ثابت ندانسته و حکم به وجوب خاک مالیدن  

کنند. پس اگر نجس شدن ظروفی که سگ از آن آب خورده  آن نمی 

آن خوردبه  از  آبی که سگ  یعنی  مُتنجّس  با  ملاقات  است،  خاطر  ه 

آب  می  این  که  دیگر  ظروف  به  اول  این ظروف  از  غیر  به  باید  بود، 

بنابراین، اختصاص    ؛ کردها ملاقات داشته، نیز تعدّی می مُتنجّس با آن 

احکام ولوغ و لیس زدن سگ، به ظرفی که سگ از آن آب خورده،  

  ها ملاقات داشته است، شاهدیبدون ظروف دیگری که آن آب با آن 

بر آن است که نجس شدن ظرفی که سگ در آن آب لیس زده، فقط  

با  به  خاطرآن است که ظرف با عین نجاست متُنجّس شده است؛ نه 

بودن چنین ظروفی  کنندهصورت، اگر دلیلی بر نجس مُتنجسّ. در این 

از عین  دلالت کند، نمی  مُتنجّس خالی  بر نجس کردن  دلیلی  تواند 

 (1)نی است«.نجاست، باشد؛ این امر روش 

حاشیه  از  بر  گروهی  الوثقیزنان  دوم  عروة  و  اول  مُتنجّس  بین   ،

گفته است: »قویا احتمال دارد    اند. شیخ آل یاسینتفصیل قائل شده 

 

 . چاپ نجف، چاپخانه قضاء، 204-203:  1 الفقهيةالروائع الاشرفی الشاهرودی،  (1)
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مُتنجّس با واسطه، مطلقا نجس نکند؛ خصوصا در فرض خشک شدن  

 (1) و تعدد واسطه«.

با عیمی  مُتنجسّی است که  نجاست، شرط  ن  گویم: خشک شدن 

مرتبه  در  یعنی  باشد،  داشته  ملاقات  با  نجاست  متُنجّسِ  از  قبل  ی 

واسطه قرار دارد؛ زیرا خشک نشدن رطوبت عین نجس، بدان معنی  

است که تمام چیزهایی که با آن ملاقات کند، متُنجّس بدون واسطه  

 خواهند بود. 

ی خودش آورده است: »و اما مُتنجّس  در تعلیقه   الله خوییآیت

دیگری ملاقات کند، اشکالی در نجاست این    ر با آب یا مایعدوم، اگ 

ملاقات کند، وجود    با مُتنجّس و نجاست چیزی که با آن مایع   مایع 

اگر با مُتنجّس دوم ملاقات کند نجاستش مورد    اما غیر مایع  و  ؛ندارد

با چیزی،  هاشکال است؛ چه رسد که ملاقات کنند  مُتنجّس دوم  ی 

ی مُتنجّس دوم[ غیر  هملاقات کنند ]  ازتناب  ملاقات کند؛ اگرچه اج

 ( 2) احوط است«. مایع

تر گفته است: »پس صحیح  در بحث خودش با بیان واضح  ایشان

مبنی  کردیم  ذکر  که  است  چاره همان  اینکه  پذیرفتن  بر  جز  ای 

کننده بودن مُتنجّس بدون واسطه، نداریم؛ چه در جوامد باشد نجس

کننده بودنش در مایعات  س با واسطه، نجس اما منتجّ و  ؛یا در مایعات

بر   دلیلی  که  شد  معلوم  برایت  جوامد  در  ولی  ندارد؛  سخن  جای 

 

 .167: 1الوثقی بتعلیقات المراجع العظام  العروة (1)

 .168: 1الوثقی بتعلیقات المراجع العظام  العروة (2)
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مُتنجّس  نجس همانند  را  آن  مشهور  گرچه  نداریم.  آن  بودن  کننده 

نجس  واسطه،  میبدون  نجسکننده  به  دادن  فتوا  ولی  کننده  داند، 

حال، حکم  ین تر. با ابودنش مشکل است و مخالفت با مشهور، مشکل

 (1) بر احتیاط است ]نه دلیل[«.کننده بودن مُتنجّس، مبنی به نجس 

اقتضایی  می  مُتنجّس  کردن  نجس  دلایل  که  گذشت  قبلا  گویم: 

ای که بر نجس نکردن  بیش از تاثیر مُتنجّس اول، ندارد، بلکه با ادله 

اول، دلالت می  متُنجسّ  مُتنجّس، حتی  تعارض قرار  مطلق  کند، در 

می   دارد. اعتبار  از  دلیل  نتیجه، هردو  قاعد در  و  و  ه افتند  ی طهارت 

 شود. ی متنجّس(، جاری می )کنندهاستصحاب طهارت ملاقات 

الفقیه به همین دلیل در کتاب    و شاید محقق همدانی   مصباح 

خودش از موافقت با مشهور در جلد اول آن، عدول کرده و در مجلد  

پرداخته است. شاگردش شیخ محمدحسین هشتم به مخالفت با آنان  

از وی پیروی نموده و در نتیجه به نجس نکردن    آل کاشف الغطاء

مُتنجّس اول نظر داده است؛ چه رسد به متنجّس  های بعدی.  حتی 

اش بر عروه گفته است: »بعید نیست که بگوییم در  در تعلیقه   ایشان

کننده نیست؛  صورت خالی بودن مُتنجّس ]اول[ از عین نجاست، نجس 

 ولی خوب است احتیاط ترک نشود«. 

  وجه احتیاط، پسندیدن فرمایش استادش محقق همدانی گویم:  می 

ما توانایی    همه است که بعد از ابطال دلایل مشهور، گفته است: »با این  

ی آنچه خود ما در مثل این حکم  مخالفت با اصحاب را نداشته و درباره 

 

 .232: 3السید الخوئی  موسوعة (1)
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دهیم. حکمی که چه بسا  رأی بخرج نمی   یابیم، استبداد به درست می 

شود از ضروریات مذهب است. پس این حکم از نگاه من مورد  ادعا می 

ی معهود و  ه زدن از شیو   تحیّر و تردید است و جرأت تخطّی و سر باز 

متشرعه  نزد  در  میانه ا حاکم  محسوب  ی  وسواس  اهل  جزو  که  روی 

ور و پذیرش آن، برایم  را ندارم. اگرچه تصوّر مناط حکم مشه   شوند نمی 

  - کند با توجّه به آنچه قواعد اجتهاد اقتضا می - دشوار است و به نظر من  

 (1) «.ترجیح با همان چیزی است که قبلا از حلّی نقل کردیم 

به  می  منجر  که  است  با مشهور  موافقت  در  احتیاط  گویم: همین 

ه  به این امر اعتراف دارد: »ب  شود. وخود کاشف الغطاءوسواس می 

مسئله  مسئله،  این  که  است  آن  دشواری  هرحال، حقیقت  بسیار  ای 

یعنی نجس کردن مُتنجّس  -عیار به یکی از دو نظر  و قطع تمام   است

ی حلی، سیدمرتضی  امکان ندارد. ولی اگر قطع به نظریه   - و عدم آن

و محدّث کاشانی قابل حصول نباشد، اقّلا قطع داریم که مسئله آنگونه  

ها گیری که در ذهن پندارند و آن شدّت و سختی که عموم مردم م

ارتکاز یافته، نیست. همین مقدار از ثمره و فایده برای این مناقشات و  

شکند؛ گرایان را می ی افراطیون و فقه مباحثات کافی است که غلبه 

می  گمان  که  مرتاضان  و  وسواسان  به  رسد  و  چه  سختی  این  کنند 

حال در  است؛  دینداری  عمق  از  وسواس،  پیروی  جز  چیزی  این  یکه 

بینی که وقتی دستش به رطوبتی  ها و شیاطین نیست. لذا می ابلیس

تا مدتی از دست    رسد که از وضعیت پاکی و نجاست آن خبر نداردمی 

 

 .33: 8مصباح الفقیه  (1)
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گیرد تا چندین بار با آب کثیر، تطهیرش کند! اگر از وی  شان کار نمی 

 (1)گوید احتیاط در همین است«.بپرسی: می 

ما برای احتیاط حدّ دیگری را یادآور شدیم که این نتیجه    گویم:می 

سازد که به زودی ذکر  کند؛ اما آن را به مقید به چیزی می را لغو نمی 

 شاءالله تعالی.خواهیم کرد؛ ان 

 

 نظر برگزیده

ی جمع بین روایات است که ما آن را  رأی برگزیده ما، همان نتیجه 

نجس نکردن مُتنجسّ خالی از  و آن عبارت است از    ایمترجیح داده 

یا متنجّس  باشد    ؛های بعدی[عین نجاست، مطلقاً ]چه متجّس اول 

بنابراین، اگر بول یا خونی بر زمین بریزد و عین نجاست با پارچه و  

امثال آن از زمین برطرف شود، پای مرطوبی که با این زمین ملاقات  

قاعده استثناء کردیم که  شود و تنها دو مورد را از این  کند، نجس نمی 

 کند:مُتنجّس اول این دو مورد به صورت خاص، نجس می 

اولین استثناء مایعات است. به منظور رعایت اجماع اصحاب و  .  1

خاطراینکه عموم مردم  و به  بن خُنیس و امثال این روایت روایت معلّی 

شود؛ مثل ظرف آبی که  بین مایعی که اجزاء نجاست در آن پخش می 

گذارند. فرق نمی  و بین غیر این نوع مایع یا خون در آن می افتد بول 

کننده آن با این  اول حامل اجزاء عین نجاست، در نتیجه ملاقات مایع

 شود. نجس می  مایع
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هرگاه یکی از دو طرف ملاقات، ظرف باشد؛ فرقی ندارد که ظرف  .  2

س به  شونده؛ مثل فرو بردن دست مُتنجّکننده باشد یا ملاقاتملاقات 

یا ریختن مایع    عین نجاست، در ظرفی که مایعی در آن قرار دارد. 

پاک، در ظرف مُتنجسّ. وجه این استثنا آن است که از مخالفت با این  

دسته  و  مجموعه  در  دو  اگرچه  باشیم.  کرده  پرهیز  روایات،  قوی  ای 

هایی برای خلاص شدن از  مناقشات و نقدهای مفُصّلی خود، صورت 

 ه، ذکر کردیم. این دو مجموع 

و از خدای    و این همان نظریه مختار و برگزیده در این مسئله است

متعال استواری در نظر و عمل را خواهانیم. سپاس در آغاز و پایان در  

 اختصاص خداست.

دوشنبه   روز  در  را  بحث  این  با    1442شعبان    8تدریس  برابر 

  1445ی  ربیع الثان  22شنه  ، شروع کردیم و در روز سه 22/3/2021

 به فضل و کرم خدا به پایان رساندیم. 2023  7/11برابر با 


